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 و مقدمه کتاب()تاریخچه مشکین تپه 

 های دوراناولیه  های سدهتاریخچه مشکین تپه مربوط به تپه مشکین تپه است که به  

بخش مرکزی روستای مشکین تپه  زهرا نیبوئتاریخی پس از اسلام است و در شهرستان 

یکی از آثار  عنوان به ۱۰ ۵۵۷با شماره ثبت  ۱۳۸۲آبان  ۲است و این اثر در تاریخ  شده واقع

معروف قزوین ضمن بحث درباره  دان تاریخمستوفی  حمداللهان به ثبت رسیده است. ملی ایر

این تپه در غرب قریه عصمت  -تپه  نیمشک نویسید میسابقه و تاریخ قزوین و نواحی اطراف آن 

قرار دارد و آثار آن را به دوران ساسانی و اسلامی مربوط  زهرا نیبوئآباد و جاده قزوین به 

نفر و جمعیت  ۱۸۲و جمعیت مرد  ۳۵۸ذکر کرده جمعیت  ۱۳9۰رشماری سال در س دانند می

 تعداد واحد مسکونی دارد. ۱۰6خانوار و  ۱۰۸نفر و این روستا  ۱۷6زن 

در  مخصوصاًوقتی بچه بودم یادم است در زمان شاه بعضی از مردم  گوید مینویسنده 

و به شخصی بنام  گردند میپیدا  جات عتیقهو  کندند میو در بالای تپه چاه  رفتند می ها شب

. خرید میرا از مردم  جات عتیقهعلی قدیمی  ؛ وفروختند می آمد یمعلی قدیمی که از تهران 

 است.  شده تشکیلمردم مشکین تپه از سه گروه 

است  زهرا نیبوئگروهی که در ایام قدیم از شهر سگزآباد که از شهرهای بخش مرکزی  -۱

  اند شدهو ساکن  اند آمدهن روستا و به ای اند کردهمهاجرت 

بخش شال به این روستا کوچ  زهرا بوئیناز شهر شال از شهرهای  ها آنگروه که اجداد  ۲-

 .اند شدهو در این روستا ساکن  اند کرده

و در این روستا ساکن  اند آمدهافراد مختلف از جاهای مختلف از ایام قدیم و جدید  - ۳

و در این  اند آمدهتبریز که در تهران ساکن هستند  یها ترکاخر که در این او مخصوصاً اند شده

چون  گذرانند میو در این روستا روزگار  ندیآ یم ها تابستانهم  ها بعضیو  اند دهیخرروستا خانه 

این روستا به پایتخت نزدیک است و این روستا ده یا یازده نفر شهید داده است که تصاویرشان 

نیستند بلکه در شهرهای  در روستا مدفون شهدااست البته این  دهش نصبدر مسجد روستا 

از روستا کوچ کردند مثلاً رفتند در کرج  ها نیامختلف مدفون هستند به این معنا که بعضی از 
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 شهرهاحق علیه باطل اعزام شدند و در آن  های جبههبه  آنجا ازیا شهرهای دیگر ساکن شدند و 

 مادرهایشان پدر وهم خودشان متولد این روستا نیستند بلکه  شهداهم مدفون شدند بعضی از 

در آنجا  هایشان بچهمتولد این روستا هستند که کوچ کردند و در شهرهای دیگر ساکن شدند و 

و یا اقوام و  ای خانهساکن بودند املاکی یا باغی یا  به دنیا آمدند البته ضمن اینکه در آن شهرها

داشتند و الان هم  وآمد رفتین روستا داشتند که به این روستا هم در ا خاطری تعلقو  ای غیره

 و اقوامشان در این روستا ساکن هستند.  دارند و آباء و اجدادشان در این روستا مدفون هستند

رهبری که فرمودند درباره  نویسنده خود که لایق نبود شهید بشود به اطاعت از فرمایش

را به دیگران و آیندگان بشناساند لذا حقیر  ها نیاام بدهد تا انج تواند میشهدا هر کس هر کاری 

کنم اقرار  یآور جمعور زندگینامه و خاطرات این شهدا را سمی قدر بهنویسنده مصمم شدم 

از  یکیدر هرکدام که چونکه این کار سختی بوده است و سختی خاص خودش را دارد  کنم می

یا همه  غالباًهم مثل پدر و مادر شهدا  اول دستع و مناب شهرهای دور از همدیگر ساکن هستند

 است لذا کار شده گمبه خاطر گذشت زمان  ها نامه وصیتو خیلی از اسناد مثل و  اند رفتهاز دنیا 

 یآور جمعرا  ها آنخیلی سختی بوده که با بازماندگان از این شهدا شخصاً ملاقات و خاطرات 

 ن کتاب در دو بخش است ای خلاصه ها هستم نآاز  بلافصلنموده و خود نویسنده راوی 

 -۲ "آن هشت فصل است  و مباحث مربوط به شهدازندگینامه مختصر و خاطرات  ۱-

امید  .شود میکپی اسناد و مدارک و تصاویر و ضمائم مربوط به شهدا است تقدیم حضورتان 

از شهدا مشکین  است مورد شفاعت شهدا قرار بگیرم در ضمن از خوانندگان عزیز که خاطراتی

بعدی گنجانده شود:  های چاپتپه دارند به یک نحوی به دست نویسنده برسانند تا در 

 . روح شهدا شاد و یادشان گرامی باد و راهشان پر رهرو باد.هستم پیشاپیش قدردان لطفشان.

 آمین یارب العالمین: 

 ۱۴۰۳/۱/۱۵شیخ علی جانی ساکن کرجع مورخه 

 



11 
 

 
 

 باقری شهید ابراهیم علی خلیلیفصل اول: 

 

 
 )فصل اول(

 اهیم علی خلیلی باقری()شهید ابر
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 )مختصر زندگینامه شهید ابراهیم علی خلیلی باقری(

 راهیم علی خلیلی باقری فرزند مسیبشهید اب

از استان  زهرا بوئیندر روستای مشکین تپه از توابع شهرستان  ۱۳۲۵تاریخ به 

مان میرزا قدیم از مرحو خانه مکتبقزوین به دنیا آمده است. نامبرده قرآن را در 

 داده ازدستو مشهدی محرم خلیلی آموخته بود. ایشان در کودکی پدرش را  الله بیحب

برزگر مشغول کشاورزی  عنوان به مشهدی الله رضا نجفی اشیبود و در نوجوانی پیش دای

پس از  ۱۳۴۸شهید در سال  کند میو بعداً افتخار دامادی ایشان را نیز پیدا  شود می

کرج ساکن  مهرشهرو در  کند میکرج کوچ  مهرشهرواج نموده و به اتمام سربازی ازد

 ها شرکتاز  دریکی و سپسو مدتی در باغ شمس  شود میشده مشغول کارگری 

این شهید  های ویژگیاز شهید پنج فرزند به یادگار مانده است از  شوداستخدام می.

بوده است و مشهور  رو غیواین بود که بسیار متدین و مؤمن و شجاع و نترس  والامقام

تا مبادا  انداخته میرا به پایین  هایش چشم رفته میاست که ایشان در شهر که راه 

در شهر تهران که  بار یکو بدحجاب بیفتد و نقل است که  نامحرمبه زنان  هایش چشم

و با  بندد میرا  هایش چشم بیند میرا  حجاب بیاز روبرو زن  رفته میبود راه  کاررفتهبرای 

ایشان قبل از انقلاب  افتد و به جوب می. شود میو متوجه ن رود میراه  بسته شمچ

انقلابی بوده و از طرفداران سرسخت امام خمینی )ره( نیز بوده است و پس از  شدت به

حق علیه باطل شرکت نموده و  های جبههاز طرف شرکتشان در  بسیجی عنوان بهانقلاب 

است و  آمده نائلین عقیل به درجه رفیع شهادت ادر عملیات مسلم  6۱/۷/9 در تاریخ

توسط گروه تفحص  ۷۳/۳/۲۱پس از شهادت مفقود الجسد شده تا اینکه در تاریخ 

در مزار شهدای  جنازه تشییعو پس از  کنند می مهرشهرو رجعت به  پیداشدهجسدش 

ویسنده و خواننده عزیز ن شوند میکرج مدفون و به خاک سپرده  مهرشهرطاهر  زاده امام
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بوده و از نزدیک شاهد و ناظر بودم که چه روحیه تسلیم  والامقامین شهید خود از منسوب

و انقلابی و حق  پرشورو بندگی خدا را داشته و چه قلب سلیمی داشته و در ضمن خیلی 

لایق شهادت بود و به آرزویش رسید  واقعاًطرفدار حق بوده است  هرکجامدار بوده که در 

 ادش گرامی باد:روحش شاد و ی

 

 ابراهیم علی خلیلی باقری( خاطرات دیگران از شهید)

 یلی.لراوی اکبر خ -۱

وبین و از همکاران شهید ابراهیم علی خلیلی باقری بوده است او لیلی از منساکبر خ

شمس مشغول به کار  در باغ مهرشهروقتی شهید خلیلی باقری از روستا آمدند  گوید می

که رسیدگی  قسمتی یکمختلفی برای کار کردن داشت در  ایه قسمتشدند. باغ شمس 

 ها درختبودیم وقت ثمر دادن  ها درختدیگر مشغول رسیدگی به باهمبود  ها درختبه 

 خوردند میو  چیدند می ها درختبود بعضی از همکاران از میوه  چینی میوهبود و موقع 

که  کردند می سؤالوقتی از او  دز نمی ها میوهباقری لب به  یولی شهید ابراهیم علی خلیل

درست است که شمر آدم خوبی نیست ولی حق  گفت میایشان  خورد نمیچرا میوه 

 کارکنیمی درخت باغ او بخوریم چون اجازه نداریم ما فقط اجازه داریم ها میوهنداریم از 

در دهات بودیم چند  که هنگامیو یک خاطره دیگر هم از شهید ابراهیم علی نقل کنم 

فر از دوستان رفتیم خانه شهید ابراهیم علی خلیلی باقری زمستان بود زیر کرسی ن

قل و چایی هم لی کتری آب را گذاشته بود روی مننشسته بودیم شهید ابراهیم ع

ی. تا او بیاید ن بیایم رفت چیزی بخرد مثل شب چرازبود گفت بروم بیرو کرده دم

ختند توی کتری شهید ابراهیم على کتری دوستان چائی را خوردند و دوباره آب سرد ری

خوب شد چایی را نریختم مانده بود مردد که گفت:بریزد دید آب سرد است  جاییآورد 
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بودند و  کرده دمجوش نیامده است غافل از اینکه چائی را دوستان  حال تابهچرا کتری 

دا رحمتش خورده بودند و دوستان بنا کردند خندیدن تازه او فهمید که چه خبر است خ

دیگر  باهممحل دو گروه  های بچه وقتی یککند آدم خیلی غیرتی بود فامیل دوست بود 

دیگر قهر بودیم ایشان رفته بود صحرا وقتی باهمبود و  شده تمامدعوا  کردیم میدعوا 

 خواهیم میمخالف پیش هم هستیم خیال کرد ما  های بچهبرگشت از دور دید که ما با 

آمد که ما بنا کردیم به خندیدن و  دوان دوان درآوردز دور کتش را دوباره دعوا کنیم ا

 تک تکو دیگر دعوا نداریم و ایشان هم آمد و صورت  ایم کردهدیگر آشتی باهمگفتیم ما 

راوی و خاطره حسن نوری: حسن نوری از  -۲را بوسید و آشتی کرد.  ها بچههمه 

 دیگر ساکن بودند،مباهبود و در یک محل  مهرشهردوستان شهید در محل 

 

وقتی امام از پاریس به ایران  گوید میاو  -۱او دو تا خاطره از شهید نقل کرده است: 

آمدند جمعیت زیادی برای استقبال از امام به تهران رفتند من و شهید ابراهیم علی 

میدان آزادی پر از جمعیت بود  رفتیم میدان آزادی، باهمباقری و یک نفر دیگر  یخلیل

 گرفتند میهم آمده بودند و عکس و فیلم  خبرنگارهانبود  جا سوزن انداختن. برای

علامت پیروزی  عنوان بهدو انگشتش را  گرفت میاز ما عکس و فیلم  که درحالیخبرنگار 

را بلند کرد گفت بگویید مرگ بر شاه  هایش مشتبلند کرد بالا یعنی ما پیروزیم شهید 

ور ایشان این بوده هنوز شاه ساقط نشده است. کنار منظ ایم نرسیدهما هنوز به آنجا 

شهید ابراهیم  دفعه یکمیدان آزادی ایستاده بودیم و منتظر آمدن ماشین امام بودیم که 

باقری از خوشحالی فریاد زد من امام را توی ماشین دیدم ماشین امام که  یعلی خلیل

امام  زهرا بهشتا رساندیم به و خودمان ر زهرا بهشترفت دوباره تصمیم گرفتیم برویم به 

ما  بردند میدر آنجا سخنرانی کرد و بعد از سخنرانی امام را با آمبولانس سوار کردند و 

چرا  خورد می تأسفباقری ندید و خیلی  یامام را دیدیم ولی شهید ابراهیم علی خلیل
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برای  خواست میغفلت کرده و امام را ندیده است و خاطره دوم هم این است که پدرم 

برادرم عروسی کند احتیاج به مرغ داشتیم و شهید ابراهیم علی خلیلی باقری در شرکت 

به پدرم رسید به پدرم گفت مشهدی علی غصه  وقتی یک کرد میدر کشتارگاه مرغ کار 

 من صد تا مرغ کنی میو پدرم گفت چه جوری جور  کنم میرا من جور  هایش مرغنخور 

 کند میکه آنجا کار  هرکسیآن موقع در کشتارگاه گفت  نیاز دارم برای مهمانی شهید

هم قرض گرفت تا  دوستانش حقتا مرغ بگیرد حق خودش را گرفت و از  ۳۰حق دارد تا 

حاضر است  ها مرغعروسی پسر هم محلیش را برآورده کند یک روزی آمد گفت فردا 

فت الان شما احتیاج پولش را بدهیم گ خواستیم میرا گرفتیم  ها مرغبیایید ببرید وقتی 

را  ها مرغرا راه بیندازید بعداً دستتان پول آمد بیاورید پول  تان عروسیحالا  دارید پولبه 

و از حق  کرد میبدهید با چه ذوق و شوقی برای برآوردن احتیاج هم محلیش فعالیت 

 را برآورده کند. ها آن ازینتا  گذشت میخودش 

 

 خاطره و روایت حسین نوری: -2

باقری است وقتی پدر شهید  ینوری برادر ناتنی شهید ابراهیم علی خلیلحسین 

 یشهید ابراهیم علی خلیل رود میشهید ابراهیم علی کوچک بود از دنیا  که درحالی

 

محل به نام  و مادرشان با شخص دیگری در شوند میباقری و یک خواهر تنی یتیم 

که یکی از  شود میچند پسر و از مشهدی حسن آقا صاحب  کند میحسن آقا ازدواج 

 گوید می. حسین آقا باشد میپسرهایش بنام حسین آقا که از دوستان نویسنده نیز هست 

برود به جبهه شب قبل از روز اعزام  خواست میباقری  یوقتی شهید ابراهیم علی خلیل

شهید ابراهیم علی را زیاد دوست داشت  خیلیمن و مادرم رفتیم خانه شهید و مادرمان 
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برای  کاری کند که او به جبهه نرود ما رفته بودیم خواست میه همین خاطر ب

و  درآوردمادرم یک قرآن کوچک از جیبش  دفعه یکوقتی نشستیم دیدم  خداحافظی

من هم خبر نداشتم گذاشت جلوی شهید ابراهیم علی خلیلی باقری و گفت تو را به این 

لی هم با قاطعیت گفت به همین قرآن نرو شهید ابراهیم ع به جبهه دهم میقران قسم 

به جبهه و بعد نشستند مفصل برای مادرم صحبت کردند و مادرم  روم میقسم من فردا 

 دیآ یمتا کرج هم  موقع دشمن آنرا راضی کردند و گفتند اگر ما نرویم پس کی برود 

 کردند که به جبهه بروند: خلاصه مادرم را راضی

 

 باقری: یخاطره و روایت زینب خلیل -3

باقری است او از  یخانم زینب خلیلی باقری خواهر تنی شهید ابراهیم علی خلیل

ساله  6باقری  یساله بودم و شهید ابراهیم علی خلیل 9من  گوید میخاطراتش از شهید 

بود  مؤمنیتیم شدیم پدرمان خدابیامرز خیلی مهربان بود و خیلی هم  باهمبود که 

 در ماه گرفت میروزه  ها پنجشنبهاو کشیده بود هر هفته برادرم شهید ابراهیم علی به 

شهید ابراهیم علی خیلی کوچک بود  مخصوصاًکوچک بودیم  رمضان قبل از رحلت ما

هرکس روزه بگیرد من به او ده بار بیاورد گفته بود  مؤمنولی برای اینکه پدرمان ما را 

شاهی پول خوبی بود من  ہده شاهی نصف یک قرآن بود آن موقع د دهم میجایزه  شاهی

و شهید ابراهیم علی روزه گرفته بودیم گرسنگی را تحمل کرده بودیم اما تشنگی امانمان 

 یبه شهید ابراهیم علی خلیل مخصوصاًفشار آورده بود  را بریده بود. تشنگی خیلی به ما

من هم با او آب بخورم دست  خواست میآب بخورد و هم  خواست میباقری. شهید هم 

آب خوردیم  باهم ای جرعهدهانمان را گذاشتیم به لب کوزه چند  باهما گرفت رفتیم مر
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یم مادرمان ما را ترک خواهد کرد میخیال بعد از مرگ پدرمان و ازدواج مجدد مادرمان 

 خودش گرفت. وپر بالکرد اما مادرمان ما را ترک نکرد و ما را زیر 

 

بعضی  کرد میبرزگری  مان داییش پی رفت میشهید ابراهیم علی از همان کودکی 

سراغ ابراهیم  آمد یممشهدی الله رضا  قبل از طلوع آفتاب صبح زود دایی مرحوم ها وقت

 دیدم میبرادرم را از خواب بیدار کنم  رفتم میعلی تا ابراهیم علی را بردارد و بروند صحرا 

هم آمدم دیدم  برادرم قبلاً بیدار شده است و مشغول خواندن نماز صبح است یک روز

بجای نفت به چراغ آب ریخته است. برادر شهیدم از همان کودکی خیلی مؤمن و متدین 

ازدواج  مان ییدخترداو از سربازی که برگشت با بود تا اینکه بزرگ شد و به سربازی رفت 

کرج  مهرشهرکرج قبل از اینکه بیایند به  مهرشهرکرد بعد از مدتی کوچ کردند آمدند 

در  رفت میساکن شده بود و  ها فامیلاز آشناها و  یکی خانهته بود تهران و در برادرم رف

نمازش  رفت میکه ساکن بود مسجد بود موقع نماز  ای خانه یکنزد کرد میکار  جایییک 

 های خانمبه یکی از  شمسجد نماز بخواند چشم رود مییک روزی  خواند میرا در مسجد 

اینکه به او نگاه نکند در هنگام راه رفتن چشمش را برای  افتد میآن زمان  ژوپ ینیم

راه  همچنان کهبسته بود و دستش را آورده بود جلو چشمش تا نامحرم را نبیند و 

آمده  برد میرا آب  هایش کفشبه جوبی که آب روان داشت و یکی از  افتد می رفت می

ه بود در تهران خلاصه نتوانست برد آببود خانه گفته بودند کفشت کو گفت کفشم را 

کرج ساکن شدند و ماندگار شدند. برادرم  مهرشهرو در  مهرشهربماند و برگشت آمد به 

به دنیا بیاید خودش با مهربانی مرا  خواست میپسرم عباس  که هنگامیخیلی مهربان بود 

برد به بیمارستان و عباسی که به دنیا آمد خودش ما را آورد خانه و جلوی پای ما قربانی 

خواهرت  کنی میوقتی پرسیدند چرا اینجوری شادمانی  کرد میو خیلی شادمانی  کشت
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قدوم عباس تولدش با آمدن امام خمینی قرین  که بچه اولش نیست گفته بود به یمن

 به خاطرتولد عباس و هم  به خاطراست و هم  آمدن امام به خاطرشده است. شادیم هم 

عنی عباس در دهه فجر سال ورود امام مقارن بودن تولد عباس در دهه فجر است ی

ه دایی اخدا را شکر همان عباسی امروز ر گوید مینویسنده  خمینی به دنیا آمده است

دوران ما هست و ضمن اینکه عباس در سپاه شاغل  یها ییولاشهیدش را رفته است و از 

 استخو میوقتی برادرم  گوید میاست از مداحان ولایی و قابلی هم هست زینب خانم 

بروی به  خواهی میبرود به جبهه خیلی نگران بودم آمدم پیش برادرم گفتم برادر تو که 

است که موقع اعزام شهید ابراهیم  یادآوریاری )لازم به سپرا به کی می ها بچهجبهه این 

داشت که  قد میقدونبچه  تا پنجتا بچه کوچک داشت شهید  ۵علی به جبهه 

ماهه بوده است لذا به همین  6دختر  ترینشان کوچکود و ساله ب 9یا  ۸ نشانیتر بزرگ

دم با قاطعیت جواب برادر شهی کنی میت را چکار های بچهخاطر از برادرم پرسیدم برادر 

 :کند میم مواظبت های بچهمثل شیر هست و از  داد فاطمه خانم

هم مثل شیر از  واقعاًمرحومه فاطمه خانم همسر شهید بود  گوید مینویسنده 

داد و در سال  سروسامانش را های بچهش مواظبت کرد و بزرگشان کرد و های چهب

 ان شاد و یادشان گرامی باد.شدار دنیا را رحلت کرد روح 96/۱۲/۲۵

 

 خاطرات و روایت حسین خلیلی پسر اکبر خیلی: - 4

حسین خلیلی از منسوبین شهید ابراهیم علی خلیلی باقری و دبیر بازنشسته است. 

دارم یکی اینکه شهید باقری ن دوتا خاطره درباره شهید ابراهیم علی خلیلی م گوید می

بود خانه مادرش چون در خانه خودشان  زده زنگ بار کیوقتی رفته بود جبهه از جبهه 

داشت  تلفن ها خانهتلفن نداشت بعضی از  ای خانهتلفن نداشت آن موقع تلفن کم و هر 
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که آمدند گفتند  ینشستن ید آمده بود خانه ماولی خانه مادرشان تلفن داشت خانم شه

ابراهیم علی از جبهه تلفن کرده است همه دویدند رفتند خانه مادر شهید خانه مادر 

همه رفتند من هم رفتم چون من آن  دوان دوانشهید هم نزدیک خانه ما بود خلاصه 

عوض  گوید میفقط  کند میکه تلفنی صحبت  هرکسیموقع بچه کوچک بودم دیدم با 

ماهه شهید بود و خاطره دوم هم مربوط  6من روی سکینه را بوس کنید سکینه دختر 

 گذشت میی هست. دو سال از شهادتش ی باقربه بعد از شهادت شهید ابراهیم علی خلیل

اصغر  کردیم میبازی  ها بچهولی مفقود الجسد بوده است ما هم بچه بودیم سر کوچه با 

ی هم بود پستچی نامه آورده بود رفته خانه شهید خلیلی در پسر شهید ابراهیم علی خلیل

شما  ها بچهپرسید  ها بچهاز  رفت میزده بود کسی نبود نامه را بدهد برگشته بود داشت 

را زدم کسی نبود نامه را بدهم من دیدم  شان خانهدر  شناسید میصاحب این نامه را 

اصغر خلیلی که آن موقع  فعهد یکنوشته ابراهیم خلیلی گفتم چرا پسرش اینجاست 

شد پرید  زده ذوقرا نوشته  باقری که اسم شهید ابراهیم خلیلی دیدخیلی بچه بود نامه را 

 گفت میبالا  پرید مینامه پدرم است  استنامه را گرفت با خوشحالی گفت نامه پدرم 

 نامه پدرم است خلاصه همه

 

جمع شدند نامه را  ها فامیلخوشحال شدند گفتند از ابراهیم علی نامه آمده است 

در باقری شهید ابراهیم خلیلی  که وقتیباز کردند بخوانند دیدند نامه خودشان است 

و متأسفانه شهید را پیدا نکرده بودند و نامه  اند نوشتهجبهه بود برایش نامه 

 بود. خورده برگشت
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 ناصر خاکیروایت خاطرات رحیم ناصر خاکی: رحیم  -

رفته بودم  گوید میبود  باقری شهید ابراهیم خلیلی های محلی هماز آشنایان و از 

جبهه در پادگان ابوذر بودم اتفاقی شهید ابراهیم علی خلیلی باقری را دیدم پادگان ابوذر 

 ها یگاندر جنوب بود حالت مرکزیت داشت رزمندگان و  دوکوههدر غرب مثل پادگان 

دیدیم خیلی خوشحال شدیم با شهید  خلاصه همدیگر را زدند میبه آنجا سر  گاهی گاه

رفتیم حمام پادگان برای نظافت پشت همدیگر را کیسه  باهمباقری ابراهیم علی خلیلی 

مسئولینمان میگویند در آینده نزدیک عملیات داریم خلاصه خوب  گفت میکشیدیم 

همدیگر را نظافت کردیم و پشت همدیگر را کیسه کشیدیم و غسل شهادت کردیم بعد 

مدیگر جدا شدیم و هرکسی راه سمت یگان خودش رفت دیگر برنگشت و دیگر از ه

 همدیگر را ندیدیم بعداً شنیدم که شهید شده است:

 

 روایت خاطرات آقای مروتی: -5

شهید  گوید میشهید ابراهیم علی خلیلی باقری بود  های محلی همآقای مروتی از 

 گفت میقربانی بکشیم مادرم  یمخواست میابراهیم علی خیلی متدین بود هر موقع که 

 رفتیم میبروید به ابراهیم علی بگوئید بیاید دعا بخواند بعد قربانی را بکشیم ما هم 

ما هم قربانی را  خواند میدعای قربانی را  آمد یمیم کرد میعلی را خبر ابراهیم 

 .یمتکش می

 

 روایت خاطرات حسن رضا نجفی -6

من  گوید میباقری هست  ییم علی خلیلشهید ابراه برادرخانمنجفی حسن رضا 

آن  زدم میبه خواهرم سر  رفتم می گشتم برمیجبهه از جبهه که  رفتم میپاسدار بودم 
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هنوز به جبهه نرفته بود خیلی عاشق جبهه رفتن  باقری موقع شهید ابراهیم علی خلیلی

هم با ند به جبهه و آمد به من گفت حسن رضا تو پاسدار هستی مرا برد میبود سخت 

درست که من پاسدار هستم تو اگر  شود میخودت ببر به جبهه. گفتم اینطوری که ن

بسیجی اقدام  عنوان بهبخواهی به جبهه بروی اول باید بروی پایگاه بسیج محل کارتان 

یک جفت پوتین هم خریده باقری به جبهه عازم بشوی شهید ابراهیم علی خلیلی  کنی و

 رفت میرا پوشیده بود جلوی من در حیاطشان رژه  ها پوتیند بود آماده رفتن به جبهه بو

مرا به جبهه نبرید من هم خدائی دارم خلاصه بعد رفته بود از  گفت میو به شوخی 

پایگاه بسیج محل کارش اقدام کرده بود و به جبهه رفته بود و در همان مرحله اول 

و دیگر  شود مین عملیات چهل روز از جبهه رفتنش گذشته بود که در یگانشا تقریباً

غرب. فرمانده شان گفت ما  های جبههرفتم به محل یگانشان در  شود میخبری از او ن

آمدند  ها عراقیپاتک زدند و پیشروی ما کند شد  ها عراقیاول خوب پیش رفتیم اما بعد 

را به من  ها آنرزمندگان ما را بمب باران کردند و فرمانده یگانشان محل بمب باران 

برود آنجا خلاصه  تواند نمی کس هیچاست  ها عراقیشان داد و گفت این محل در تیررس ن

درست کردند و همه  ریز خاکآن قسمت را تصرف کردند و آمدند خط و  ها عراقیبعداً 

گذشت که بعداً رزمندگان ما آن قسمت را دوباره از  ها سالو  زیرخاکماند  ها جنازه

کردند و از روی نشانه آثاری از بدن و لباس و قرآن  فحصتپس گرفتند و گروه  ها عراقی

شهید را که در جیب پیراهنش بود پیدا کردند و پلاک او را پیدا کردند و  کوچک

 مهرشهرطاهر  امامزادهکردند و در کرج در گلزار  جنازه تشییعاو را آوردند و  های استخوان

 کرج دفن کردند روحش شاد و یادش گرامی باد:



22 
 

 های مشکین دشتخاطراتی از لاله

 

 ت اصغر خلیلی باقریروای -7

 گوید میفرزند ارشد شهید ابراهیم علی خلیلی باقری هست او اصغر خلیلی باقری 

سالم بوده است دو تا خاطره  9یا  ۸ تقریباًوقتی پدرم شهید شد من خیلی کوچک بودم 

یک طویله کوچکی پدرم درست کرده  مان خانهاینکه در حیاط  ۱-هنم مانده است در ذ

آن موقع مردم  فروختند می آمد یمبود و شیرش را که اضافه  داشته نگه گاو مادهبود و یک 

 آمدند یمکه  ها همسایهخیلی پول نداشتند که پول نقد بدهند 

مادرم  آوردند یمشان را خط چوبداشتند و  خط چوبیک  هرکدام ندخرید میشیر 

حقوق  هک وقتی آخرسرتا در  زد می خط چوبیک نشان به  خریدند میهر دفعه که 

یادم هست که شهید پدرم با مادرم  قدر همین دادند می آوردند یمند پولشان را گرفت می

که خیلی مواظب باش  کردند میسفارش اکید  درمند و به ماکرد میهمیشه گفتگو 

 گردنمان یالناس حقرا نکنی  خط چوباشتباهی اضافه  وقتی یک

 

د بوده است و خاطره دومم اینکه به حلال و حرام خیلی مقی امرزیخداببیاید پدرم 

نماز جمعه و من یادم هست برای اینکه از  رفتند می باهمروزهای جمعه پدر و مادرم 

نماز جمعه پس از نماز جمعه که  رفتند میو  بستند میخانه بیرون نرویم در را به روی ما 

 :کردند میدرب خانه را باز  آمدند یم گشتند برمی

خلیلی باقری: سکینه خلیلی باقری دختر کوچک شهید روایت خاطرات سکینه  -۸

بوده است. خاطراتی که  ماهه ششابراهیم علی خلیل باقری و در هنگام شهادت پدرش 

از مادرش و دیگران شنیده و یا اتفاقی که در رابطه با پدرش برایش اتفاق  کند مینقل 

 .کند میافتاده است روایت نقل 
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زی از زبان مادرشان یعنی مادر شهید ابراهیم علی رو گوید میسکینه خلیلی باقری 

پدرت وقتی  گفت میشنیدم که  شد میباقری شهید پدرم که مادربزرگ من هم  یخلیل

مان آمد. هخانیا به  خداحافظیرفتیم برای  اش خانهعازم شود یا به  خواست میبه جبهه 

این قرآن نرو گویا پدرت قرآن کوچک در جیب پیراهنشان داشت تا آمدم قسم بخورم به 

قسم قران بدهم و با سرعت تمام گفت من قسم این  خواهم میخود متوجه شد که من 

که به جبهه خواهم رفت. همسایگان دوستان و اقوام ایشان را به اینکه  خوریم میقرآن را 

میگویند  ها فامیل دنشناس می بودن باز دلو مهربان و دلسوز و دست و  رو خوشخیلی 

را در  ها فامیل بار یکوقت  هرچندرا به دور خودش جمع کند  ها فامیل دکر میسعی 

و اگر مشکلی برای فامیل خانوادگی  آمد یمخوشش  وآمد رفتاز  داد می  مهمانی شان خانه

تا جایی که امکان داشت  دادند میو آشتی  کرد میایشون وساطت  آمد یمو دیگران پیش 

ند نسبت به حجاب و نماز خیلی حساس بود و گویدل کسی را نشکند می کرد میسعی 

ند روزی با مادرم نشسته بودیم و از خاطرات پدر صحبت کرد میبه خواندن قرآن تأکید 

 : مادر بنده در دهاتکرد میمادر تعریف  کرد می

به رحمت خدا رفت و ما در مهرشهر بودیم به من گفت مادرت به رحمت خدا رفته از 

برادرانت به منزل ما آمدند هر چه در خانه بود برای پذیرایی این به بعد اگر خواهر و 

نگذار فکر کنند که مادر ندارند و  اند داده ازدستفکر کنند که مادر  ها آنتقدیم کن مبادا 

بره به مادرم گفت فاطمه  خواست میتو برایشان مادری کن مادرم گفت وقتی به جبهه 

بزنند تو از الان  ها حرفمردم خیلی  ی ازممکن است بعض روم میجان وقتی من به جبهه 

نداری و خسته  یرا به تنت بمال و صبور باش اگر احساس کردی که توانای چیز همهپیه 

خدا خودش بزرگ است و  سپارم میرا به خدا  هاو بچه روم میازدواج کن من  ای شده

هرم تعریف ، خواشوم میم خواهد بود معطل من نباش من بروم شهید های بچهحواسش به 
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را خیلی دوست داشت  ها بچهپدر خیلی مهربان بود نسبت به بچه حساس بود و  کرد می

 کرد میاخم  ای لحظهما را تنبیه نکرده بود و اگر گاهی تنبیه لازم بود فقط به ما  حال تابه

پدرتان به نان حلال خیلی حساس بود و در دهات با  گفت میمادرم  کرد میو سکوت 

 اصلاحات که وقتییا  ند سهم او را یک مقدار بیشترکرد میزمین کار شریکشان روی 

ند یک مقداری بیشتر از سهم زمین خودش به کرد میرا تقسیم  ها زمینارضی شد و 

تا  کرد میکه برای احتیاط این کار را  گفت میو  کرد میسهم زمین شریکش اضافه 

است و یا در آبیاری هم  هدمطمئن شود زمینی که برای او مانده سهم زمین خودش بو

تا مطمئن بشود و وجدانش راحت  داد مییک مقدار یا بیشتر به شریکش  طور همین

زمین یا آبیاری مال خودم هست. یک خاطره بگویم دقیقاً یادم  مانده زمینبشود که 

دوقلوی من خیلی  های بچهبود هر چه بود هیئت بودیم و  9۱بود. یا  9۰نیست سال 

بودیم  نژادما توی هیئت رضا  افتادند میالا یا راه افتاده بودند یا تازه راه کوچک بودند ح

از این برگه  خواست میکه به همه داده بودند هرکس  های برگبه من یک برگه دادند 

بود و گفته  السلام هیعلبه مناسبت تولد امام رضا  کنم میبگیرد یک شرطی داشت فکر 

 زاده امامدر  السلام هیعلته باشد و در روز تولد امام رضا از این برگه را داش هرکسیبودند 

شرطش حضور در  دربیایدبه اسمش  کشی قرعهباشد و  حضورداشته مهرشهراهر ط

بود هزینه سفر زیارت امام رضا  درآمدهبود اگر در آنجا بود و به اسمش  زاده امام

مراه خانواده شوهرم و همسرم من این برگه را داشتم و به ه دادند میرا به او  السلام هیعل

 بااینکهبود من  زاده امامآخرهای زیارت  تقریباًبودیم  زاده امامتوی  طاهر رفتیم زاده امامبه 

به زیارت مزار پدر شهیدم رفته بودم و فاتحه قرائت کرده  زاده امامقبل از زیارت  بار یک

هرم بودم گفتم از فرصت که آمده بودم بیرون و منتظر خانواده شو زاده امامبودم. از 

خواندم و  ای فاتحهدیگر به زیارت مزار پدر شهیدم بروم و رفتم و  بار یککنم استفاده 

 دانم نمی لحظه کیدختری کنم من سر مزار نشستم و  و دوست داشتم یک درد دل پدر



25 
 

 
 

 باقری شهید ابراهیم علی خلیلیفصل اول: 

 

چه شد که احساس کردم که باید برای پدرم مثل همه دخترهایی که برای پدرشان 

و  نشستم همباید بنشینم و ناز کنم بعد  کنند میو ناز  زنند میبا پدر حرف  و نشینند می

که مثلاً دخترا برای  هایی شکلکشروع کردم با پدرم حرف زدن و آداء و اطفال و 

و بعدش من برگشتم به پدرم گفتم یعنی  دربیاورم ها نیاو  آوردند یدرمپدرهایشان 

 های کشیدنو ناز  شنود میمرا  های حرفد احساسی کردم پدرم الان حضور دارد و دار

نجوری حس کردم و گفتم بابا برای اینکه ای  لحظه یک بیند مییک دختر برای پدر را دارد 

لکه این یک نشانه ب دربیایدمطمئن بشوم تو ناز مرا خریدی نه اینکه بگم به اسم من 

به  کشی قرعهند اگر چون گفته بود دربیایدمرا خریدی قرعه به اسم من  باشد که تو ناز

 زاده امامتا ببینیم در  زنیم میکه دارد زنگ  یتلفن یا ه موبایلباسم هر کسی درآمد ما 

دیدم گوشیم زنگ خورد و یک  دفعه یکهستند یا نه همان لحظه که صحبتم تمام شد 

علی هست که در  برادرشوهرمآقائی زنگ زد گفت خانم خلیلی گفتم بله دیدم صدای 

گفت  شماییدگفتم علی آقا  داد میت داشت و مسئولیتش را داشت انجام هیئت مسئولی

 است بیا آنجا هدیه مشهدت را بگیر من خیلی هزن داداش بیا قرعه به اسم تو در آمد

بهم ثابت شد و پدر بهم ثابت کرد که من ناز  طرف ازیکخوشحال شدم به دو جهت هم 

پدر  کند میو فرق ن اند حساسرها خیلی تو را خریدم و به من ثابت شد که پدرها به دخت

زمینی باشد یا پدر آسمانی باشد ناز دخترش را ببیند با ناز کردن دخترشان قند توی 

بود که در  السلام هیعلامام رضا  به خاطرو از طرف دیگر خوشحالیم  شود میدلشان آب 

هم خیلی  جهت ازاینروز تولدش هزینه سفر من به مشهد را به من هدیه داده است و 

 خوشحال شدم:
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 خاطره نویسنده: -۹

روزی نشسته بودم  کی شصت اوایل در حدوداً کردم میایامی که در قم تحصیل 

خانه زنگ خانه را زدند رفتم درب را باز کردم دیدم مرحوم مشهدی حسن آقا و پسرش 

 میا دهیشنآقا که پدر و برادر ناتنی ابراهیم علی خلیلی باقری بودند گفتند که  حسین

به قم و در سردخانه بهشت معصومه قم  اند آوردهبعضی از اجساد شهدای مفقود الجسد را 

را دیدیم ولی  ها جنازهرفتیم سردخانه بهشت معصومه را پیدا کردیم  باهمهست 

جنازه شهید ابراهیم علی خلیلی باقری نبود وقتی جنازه شهید ابراهیم علی  کدام هیچ

شناسایی کردند در  و ندسال توسط گروه تفحص پیدا کرد ۱۲خلیلی باقری را بعد از 

به کرج رجعت دادند آن موقع نویسنده هم از قم هجرت کرده و در  ۱۳۷۳/۳/۲۰تاریخ 

کرج ساکن بودم وقتی خبر دادند رفتیم جنازه را از بنیاد شهید کرج تحویل گرفتیم 

تخوان در داخل اس مشت یکنمانده بود  ای جنازهالبته  سپاری خاکجهت تشییع و 

که  خردشدهپیکری فقط چند کیسه کوچک استخوان  نه سری نه شده دوخته های کیسه

 های نشانهاستخوان سوز قرار داشت با  های زمستانسال زیر آفتاب سوزان و باد سرد  ۱۲

شده که همیشه در جیب شهید ابراهیم  پاره پارهو قرآن کوچک  پاره پاره پلاک و پیراهن

بود که آورده  ذلک امثالدیگر و  شناسایی های کارت ؛ وری بوده استعلی خلیلی باق

نویسنده خود شاهد بود که وقتی مادر شهید ابراهیم علی خلیل باقری جنازه و  بودند.

و ضجه  گذاشت میروی قلب را  ها آنرا دید چگونه  ها استخوان خردشده های کیسه

 قطعه شهدا مهرشهرطاهر  زاده امام مفصل در گلزار جنازه تشییعخلاصه پس از  کشید می

و آشنایان و دیگر عزیزان  ها فامیلدوستان و  دفن کردند و امروزه مزارش زیارتگاه

یک خاطره دیگر نیز از شهید ابراهیم علی خلیلی باقری نقل کنم و آن اینکه  ؛ وباشد می

آن آب  در مسجد قدیم دهات ما یک چاه آب بود برای مصرف مسجد و در نیم کیلومتری
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 باقری شهید ابراهیم علی خلیلیفصل اول: 

 

خیلی  اگرچهبودم  قنات روان و جاری بوده است و آب خوبی داشته است هم خود شاهد

که شهید ابراهیم علی خلیلی باقری در ایام  کنند میکوچک بودم است و هم نقل 

به  رفت می شد میکه جلوی مسجد میدانگاه بود برگزار  ها تعزیهو  ها روضهو  ها عزاداری

و معروف شده  داد میبه تشنگان آب  آورد یمو  کرد میا پر ر خنک آبدهنه قنات کوزه 

 .باوفایش ارانیو السلام علیهی عزاداری امام حسین ها تعزیهو  ها روضهبود به سقای 

 

 

 

 شهید ابراهیم علی خلیلی باقری( قبر سنگ نوشته سنگ)

 شهادت کمال انسان است )امام خمینی(

 پاسدار شهید ابراهیم خلیلی باقری

 مسیبفرزند 

 ۰9/۰۷/۱۳6۱شهادت و مفقودیت - ۱۳۲۵ولادت 

 ۲۱/۰۳/۱۳۷۳رجعت 

 شهادت بوستان عملیات مسلم بن عقیل

 اند انقلابشهیدان شاهدان 

 اند آفتاب های شعلهشهیدان 

 کتاب عشق را کاتب حسین است

 اند کتاباین  های برگشهیدان 
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 )فصل دوم(

 لیلی()شهید ابراهیم خ
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 )مختصر زندگینامه شهید ابراهیم خلیلی(

 ۱۳۲۴محمد بن آقا میرزا در سال  کربلاییبن یوسف بن  یشهید ابراهیم خلیل

 در روستای مشکین تپه از توابع شهرستان شیآلا یبشمسی در یک خانواده ساده و 

و  رود می خانه مکتبآموختن قرآن به  به دنیا آمده است او در کودکی برای زهرا بوئین

و در نوجوانی و جوانی در روستا به کارهای کشاورزی  گیرد میقرآن را یاد  روخوانی

او از کودکی فردی مؤُمن و متدین و هیئتی و مسجدی بوده است. شهید  شود میمشغول 

خانواده بوده است به همین خاطر از سربازی رفتن معاف  فرزند تکابراهیم خلیلی 

دختر یکی از ارحامش یعنی نوه عمه  در روستا با ۱۳۴6ال شهید خلیلی در س شود می

صاحب چهار دختر و سه  زناشوییو از این پیوند  بندد می زناشوییپدرش ازدواج و پیوند 

 اش بچه. موقع شهادت آخرین باشد میو امروزه صاحب چندین نوه نیز  شود میپسر 

 ماهه بوده است. 6دختر 

و کاری بوده است و هیچ موقع بیکار  وشک سختشهید خلیلی در عمرش همیشه  

و صاحب چشمانی درشت و جذاب بوده است او در  باهیبتایشان قدی رشید و  ماند نمی

کار  یک سالو پس از  کند میجهت کار کردن با خانواده به تهران مهاجرت  ۱۳۵۴سال 

 هرمهرشنموده. برای همیشه در  مکان نقل مهرشهربه کرج و  ۱۳۵۵در تهران در سال 

ساختمان مشغول  سفیدکاریاو در تهران و کرج به کار  شود میکرج ساکن و ماندگار 

 بوده است.

انقلاب  های راهپیماییشهید ابراهیم خلیلی در انقلاب و ایام تظاهرات مرتب در  

نیروی رزمی با شروع  عنوان به ۱۳6۰شرکتی فعال داشته است او پس از انقلاب در سال 

 عنوان بهحق علیه باطل شرکت نموده و با عضویت در سپاه  های جبههجنگ تحمیلی در 

که آن موقع تیپ  سیدالشهداپاسدار رسمی شرکت در جنگ ادامه داده و در لشگر 
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 شهید ابراهیم خلیلیفصل دوم: 

 

عاشق شهادت  بااینکهاست  شده میاعزام  ها جبههبوده است مرتب و بارها به  سیدالشهدا

مادرم زنده است من شهید خودش گفته بود تا  کرد میبود اما توفیق شهادت پیدا ن

چون آن موقع پدرش هم از دنیا رفته بود و مادرش تنها بوده است تا اینکه  شوم نمی

کرج و  دیآ یمو  گیرد میاز فرمانده اش مرخصی  ها جبهه. در رود میمادرش از دنیا 

چهلم مادرش را انجام داده دوباره به  های مراسمو  ودفن کفنو  جنازه تشییع های مراسم

 اعزام ها بههج

 

 ۱۳6۲پس از دو ماه از رحلت مادرش در عملیات خیبر سوم اسفند  حدوداً شود می

و پس از چند  شود میبه مقام عظمای شهادت نائل  اش یشانیپبا خوردن تیر مستقیم به 

طاهر مهرشهر کرج در  زاده امامع در یرش را به کرج آورده و پس از تشیهروز پیکر مط

گلزار زیارتگاه  شهداءا مزار و امروزه مزارش ب شود میبه خاک سپرده  مهرشهر شهداگلزار 

 مؤمنین و آزادی خواهان است روحش شاد و یادش گرامی باد. -مشتاقان و 

 

کمال انسان است )امام خمینی(  شهادتشهید ابراهیم خلیلی  قبر سنگنوشته روی 

  ۱۳6۲/ ۱۲/۱۳ادت شه ۱۳۲۴م خلیلی فرزند یوسف ولادت پاسدار شهید ابراهی

 محل شهادت -

 جزیره مجنون

 با فرق خونین در لقای یار رفتن خوشا یا

 سر جدا پیکر جدا در محفل دلدار رفتن
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 خاطرات دیگران از شهید ابراهیم خلیلی 

  روایت خاطره حسن رضا نجفی -۱

شهید ابراهیم خلیلی است  های فامیلحسن رضا نجفی بازنشسته سپاه و از ارحام و 

یگان خدمتمان در سپاه ما را  گوید میدوستان و ارحام دور نویسنده نیز هست و از 

شهید ابراهیم خلیلی آمد پیش من که  ۱۳6۰به جبهه یک روزی در سال  فرستد می

شما باید بروید از سپاه  شود میحتماً مراهم ببر به جبهه هر چه گفتم آقا اینطور که ن

تو باید مراهم با  گفت میه بفرستند قبول نکرد و به جبه شماراناحیه کرج اقدام کنید تا 

خودت به جبهه ببری. خلاصه رفتم پیش مسئولمان گفتم اینطور است قبول کرد که 

ایشان را هم ببریم با این شرط که در ستاد خدمت کند اما به خط مقدم جبهه نرود 

وز در جبهه ر ۴۵یک ماه یا  حدوداًرفتیم به جبهه  باهمایشان هم قبول کرد. خلاصه 

چون او پرونده ندارد  گفتند میند و برد میبودیم اما مسئولان او را به خط مقدم ن باهم

ممکن است برای ما مسئولیت داشته باشد و در همان پشت خط ماند و کارهای خدماتی 

ا هم یک هعراقی آورد یمچائی درست کرده بود و  ها بچهیک روز برای  داد میرا انجام 

زمین. خدا  شود میریخته  ها چاییفتم بخواب زمین گفت نه حیف است موشک زدند گ

بیامرزد روحیه نترسی داشت خلاصه پس از اتمام مأموریت برگشت کرج و رفت از ناحیه 

تشکیل پرونده  سیدالشهداکرج اقدام کرد و معرفی شد به تیپ سید الشهداء و در تیپ 

اعزام شد یک خاطره هم از  ها جبههبه نیروی رزمی  عنوان بهو  شد میداد و پاسدار رس

 پسرعمویمقبل از انقلاب از ایشان نقل کنم رفته بود تهران ساکن شده بود و در آنجا با 

 سفیدکاریعمو حسین و با او  گفتیم میحسین خلیلی که او هم پدر شهید شد و ما 

ه یک روزی با حسین عمویم رفت شادبودندلی هم شوخ بود اهل بشاش و یخ کرد می

در آنجا ماندیم او که خوابش برده بود مرحوم حسین  خانه ایشان و شب همهبودیم 
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 شهید ابراهیم خلیلیفصل دوم: 

 

او یک کاری بکنیم گفتم چکار گفت صبر  های شوخیعمویم گفت بیا ما هم در مقابل 

که در تنش بود دوخته بود به تشک که  هایی لباسکن رفت نخ و سوزن آورد و تمام 

که برود وضو بگیرد نماز  خیزد برمیل اذان صبح روی آن خوابیده بود شهید ابراهیم خلی

 شده دوختهدید که تمام تشک که روی آن خوابیده بود به لباس او  دفعه یک صبح بخواند

برخیزد برای نماز صبح و همه بنا کردیم به خندیدن و آن روز خیلی  تواند نمیاست و او 

 خوش گذشت.
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 خلیلی الله فتحروایت خاطره  -2

بعضی از مواقع در   گوید میشهید ابراهیم خلیلی است. او  پسرعمویخلیلی  الله فتح

 سفیدکاریکاری و ی همکار بودیم یعنی در یک کار گچبا شهید ابراهیم خلیل مهرشهر

 کردیم میدیگر گچ کاری باهم ای خانه یکیم، یک روزی در کرد میدیگر کار  باهم

و لباس نامناسب  کوتاه نیآستبلیز شلوار و لباس با  خانه صاحبنبود همسر  خانه صاحب

فرمودند خانم از  ای ملاحظهخلیلی بدون هیچ  میابراهبرای ما چای و صبحانه آورد شهید 

بیاورید این حرف مرا  باحجاب دیآور یمفردا یا برای ما صبحانه و چایی نیاورید و یا اگر 

و صبحانه  ناسب برای ما چائینام یبالباسبه شوهرت هم بگو اگر بخواهید اینطور و 

شهید ابراهیم خلیلی خیلی  گوید می الله فتح. آقا کارکنیماینجا  مییآ ینمبیاورید ما دیگر 

ا صدا او ر خواستند میبه او لقب شیخ ابراهیم داده بودند و هر وقت  که طوری بهبود  مؤمن

 شیخ ابراهیم گفتند میبزنند 
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 شهید ابراهیم خلیلیفصل دوم: 

 

 روایت خاطره لیلا خلیلی: -3

لیلا خلیلی دختر شهید ابراهیم خلیلی هست که موقع شهادت بابایش هشت و نیم 

 سالش بوده است.

 .شود میاز خاطرات بابایش برای نویسنده فرستاده که تقدیم خوانندگان  ای نوشته

خاطرات خانم لیلا خلیلی دختر شهید ابراهیم خلیلی از بابایش و اما خاطرات من  

و چهارشانه با  قدبلندطر من نقش بسته به لحاظ فیزیکی مردی از بابا در خا ؛ کهآنچه

بابا رو توی  های دستزبر و داغ بود همیشه  نگاهی نافذ و صورتی مهربان بود دستانش

مرا در  خندید میهم داغ و هم زبر و او  مونه یممثل بربری  گفتم میو  گرفتم میدستم 

آخر که به  های سریدر  خواند میوحه بیشتر ن ؛ وخواند میو برایم شعر  گرفت میآغوش 

دعا کن شهید بشوم من  گفت می گرفت میبود مرا که در بغل  قرار بیجبهه رفت خیلی 

اگر شهید بشم  گفت میدوست داری  قدر آنمگر شهید شدن چیه که  رسیدمپ میهم 

میرم پیش خدا و من هم بابا رو مثل یک پرنده تصور کردم وقتی خبر  کنم میپرواز 

که بابا مثل یک پرنده با دو بال زیبا ولی خونین دارد به  دیدم میدتش را دادند انگار شها

بسیارش و قران  های نمازخواندناز بابا  رود میخداست  سمت آسمان آنجایی که پر از نور

را خیلی به یاد دارم حتی خاطرم هست که  هایش گرفتنبسیارش و روزه  های خواندن

بسیار به چگونگی  پریدم میبر سر نماز شب از خواب  اش هگریاز صدای  ها شببعضی 

به حجابمان به درس  مخصوصاًحواسش به ما بود  جوره همهاحوالات ما دقیق بود و 

به کمک کردن در کارهای خانه مرتب بودنمان و خوب غذا  نمازخواندنمانخواندنمان به 

 کرد میهمیشه سعی خوردنمان و برایش مهم بود کاری نکنیم که مامان اذیت شود 

ه راضی ترین جنس لباس را برایمان بخرد و من در همان بچگی از خریدش همیشبه

دوستانش همه اهل مسجد بودند و وقتی به  کردم میه بودنش خیلی افتخار بودم کلاً ب



 های مشکین تپهخاطراتی از لاله 36

 

 قدر آن. بابا کرد میو بابا کلی ذوق  خواندم میمن برایشان سوره قرآن  آمدند یم مان خانه

شهادت از این دنیا برود و مگر شهادت به  غیراز بهحیف بود  واقعاًبود که  داباخخوب و 

برای شهید سلیمانی خوب گفت که  -سردار شهید  شود همین سادگی نصیب کسی می.

بارز شهادت خواهی بود بابا بسیار شریف بود و من از  یبا نمونهشدن باید شهید بود و با

رم هشت و نیم ساله بودم که خبر شهادتش را او جز خدایی بودن چیزی به یاد ندا

را یاد بگیرم و تازه  نمازخواندن خواستم میاز سن تکلیف  زودترعشق بابا به آوردند 

کامل یاد گرفته بودم که بابا برای همیشه به سمت معبودش پر  طور بهرا  نمازخواندن

که شاید  دکر میپهن  جانمازکه دخترش به عشقش  دید میکشید و شاید از آسمان 

شود و بابایش دوباره بیاید و نماز خواندش را ببیند آه بابا چقدر دلم برایت  ای معجزه

 مثل همان روزهایم. شود میتنگ 

  لیلیروایت خاطره معصومه خ -4

فرستاده  ای نوشتهدختر بزرگ شهید ابراهیم خلیلی هست او هم معصومه خلیلی 

بابا رو  هرکسیاو نوشته است  .شود میکه تقدیم خوانندگان عزیز  شیبابادرباره 

میگن خدا اون نازنین بابا تو بیامرزه،  بینند میچه فامیل چه آشنا وقتی ما را  شناسد یم

 دیروقتشب  ئتیهمسجد و  رفت میبود بعد از استراحت کوتاه  سرکارصبح تا عصر که 

یا در و  کردم میمن برای اینکه بیشتر تو خونه نگهش دارم کفشاش را قایم  گشت برمی

اگه اشتباه داشتیم با داد و فریاد یا کتک  داد میبه رفتار و کردار ما اهمیت  کردم میقفل 

همیشه مراقب بود حقی از کسی  فهمند میبا ملاطفت و توضیح به ما  کرد میمتوجه ن

 داد میتذکر  کردیم می سروصداخاص روز  های ساعتتو خونه تو  ها بچهضایع نکنه اگر ما 

یعنی حواسش به  شد میبریم بیرون بخوریم مانع  گرفتیم میوراکی دست یا خ

آورده بود خونه منو صدا زد به او گفت هر  دوستانش واز  باریکیچیزا بود یه  ترین کوچک
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 شهید ابراهیم خلیلیفصل دوم: 

 

اونم جدول رو پرسید مثل بلبل جواب دادم احساس کردم بابا  دهد میچی بپرسی جواب 

 به خودش بالید.

 روایت حسین خلیلی:  -5

ید م خلیلی است ایشان دو خاطره از شههمسر شهید ابراهی برادرزادهحسین خلیلی 

 .اند کردهابراهیم خلیلی نقل 

نکرده بودیم شهید  سفیدکاریرا درست کرده بودیم هنوز  مان خانهتازه  گوید می -۱

د بود خواسته بودیم با دوستانش بیاین ام شوهرعمهابراهیم خلیل هم که با ما فامیل بود و 

ظهر چایی و صبحانه  به سفید کارها نزدیک کارها صاحبمعمولاً  و خانه ما را سفید کنند

پذیرائی عصرانه داشتند آن موقع من هم بچه بودم خیلی  مند و عصرها هکرد میپذیرائی 

دیگر باهم کردند میشهید با دوستانش آمده بودند خانه ما کار  شد نمیاین چیزها سرم 

بین خودشان  ها آناز اسکندر هیچ خبری نیست  گفتند میهم  و به کردند میصحبت 

صبحانه را اسمش را اسکندر گذاشته بودند من هم که از این چیزها خبری نداشتم یک 

بروم خبر  خواهید میفامیلی هم داشتیم که اسمش اسکندر بود گفتم چرا اسکندر هست 

به همدیگر نگاه  ها آنآورد کنم بیاید گفتند نه بعد از مدتی مادرم برایشان صبحانه 

از اسکندر صبحانه  ها آنکردند گفتند نه بابا اسکندر که بود تازه من فهمیدم منظور 

 است.

به  مسجدشاندر آنجا  ها آنرفته بودیم به مسجد محل  باهمیک روزی  -۲

 مناسبتی گروه سرود

سین داشتند و گروه سرود برای مراسمشان برنامه داشت خطاب کرد به من گفت ح

 ها نیاشما هم بروید و در مسجدتان مثل  خوانند میببین چقدر خوب هستند و خوب 

 گروه سرود درست کنید و فعالیت کنید.
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 روایت علی خلیلی -6

شهید ابراهیم خلیلی است و برادر شهید هم هست علی خلیلی پسر عموی، 

سرد بود آن  مان خانهبودیم نفت هم نداشتیم لذا  مان خانهتهران در  زیباشهردر  گوید می

بود باید در یک صف طولانی  صفی همبود و نفت  سوز نفتهمه  ها بخاریموقع 

دو تا بیست ی دیدم شهید ابراهیم خلیل دفعه یکتا نوبت به ما برسد  تو نوبت ایستادیم می

راه را طی کرده آورده  همه این ازآنجاصف ایستاده و گرفته و برای ما  مهرشهرلیتری در 

 چقدر خوشحال شدیم. هایش نفتا دیدن او و است ب

  خلیلی اسداللهروایت خاطره  -7 

مادر شهید  گوید میدیگر شهید ابراهیم خلیل است او  پسرعمویخلیلی هم  اسدالله

ابراهیم خلیلی از دنیا رفته بود در دهات مراسم گرفته بودند شهید ابراهیم خلیلی هم از 

 گفت میید ابراهیم خلیل راسم را بر پا کند شهد آمده بود مجبهه مرخصی گرفته بو

بروم سمت کردستان و در آنجا بجنگم که شاید شهید بشوم  خواهم می این دفعه پسرعمو

 بعد از مراسم رفت که دیگر برنگشت و در جزیره مجنون شهید شد.
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 )فصل سوم (

 )شهید محمد خیلی(
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 ()مختصر زندگینامه شهید محمد خلیلی و پدرش 

محمد بن آقا  کربلاییبنام مرحوم حاج حسین خلیلی بن  یپدر شهید محمد خلیل

قزوین به دنیا آمده است.  زهرا بوئینمیرزا در روستای مشکین تپه از توابع شهرستان 

روستا آموخت سپس مشغول کشاورزی در  خانه مکتبایشان قران خواندن و نوشتن را در 

ی کار مهاجرت کرد به تهران و در تهران مشغول به شد برا تر بزرگروستا شد تا اینکه 

با دختر یکی از  ۱۳۴6کار سفیدکاری شد و گچ کار شد ایشان در تهران در سال 

محمد خلیلی و  های بناممادریش ازدواج کرد و حاصل این ازدواج سه پسر شد  های فامیل

 در تهران سال زندگی ۸پدر شهید محمد خلیلی پس از  علی خلیلی و مجتبی خلیلی.

کرج شد تا اینکه  مهرشهرکرج مهاجرت کرد و ساکن در  مهرشهربه  ۱۳۵۴در سال 

در بحبوحه انقلاب دوباره مهاجرت کرد به تهران و در زیباشهر تهران نزدیک کن ساکن و 

 از دنیا رحلت کرد. روحش شاد ۱۴۰۰تا زمان رحلت که در سال 

در تهران متولد شدند در سال  ۱۳۴۸/۳/۲9و اما شهید محمد خلیلی در تاریخ  

حق علیه باطل  های جبههبودند از پایگاه بسیج مقداد به  آموز دانش که درحالی ۱۳9۴

ی ی شدن به علت جراحات شدیدبستردو هفته پس از  ۱۳9۵/۳/۲۸تند و در تاریخ شناف

و گلوله در شکم و سینه در  ها خمپارهترکش  واسطه بهکه از جبهه در بدن داشت و 

ستان وزارت نفت به درجه شهادت نائل آمدند و پس از تشییع باشکوه در بیمار

 مدفون شدند. 6ردیف  ۵۲قطعه  شهدادر قسمت  زهرا بهشت

 به خاطرداشتند.  ستیز ظلم ای روحیهشهید محمد خلیلی هیکل رشید و شجاعی و 

ی که مزاحم های بچهی همیشه در محلشان و در مدرسه با ستیز ظلمهمین روحیه 

سر ستیز و درگیری داشتند. شهید محمد خلیلی بیشتر در  شدند میمیس مردم نوا

دوکوهه و محورهای کرخه و فکه فعالیت و انجام مأموریت داشتند خواننده عزیز نویسنده 
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و متدین  مؤمنو معاشرت داشتم پدرش مردی  شناختم میخود این خانواده را از نزدیک 

 شان شاد و یادشان گرامی باد.حبودند رو ای جلسه خانمو  مؤمنهو مادرش خانم 

 

 

 شهید محمد خیلی( قبر سنگ)نوشته روی 

 ویی که آمدن نیست مرارفتم بس

 یک وجب جا نیست مرا جز بهدر قبر 

 افسوس که روح در بدن نیست مرا

 دگر طمع نیست مرا ای فاتحهجز 

 شما باشید تازنده به خدادادیمما جان 

 اشیدبه دعا ب دم کیبر سر مزار ما 

 بسم رب الشهدا والصدیقین

 بسیجی شهید محمد خلیلی فرزند حسین

 ۲۸/۳/۱۳6۵شهادت  ۳۰/۲۵/۱۳۴۸ولادت 

 محل شهادت: فکه

 یکفن گلگونخفته و  به خونکه  دانیشهای 

 چون حسین حامی اسلام و شهید وطنی

 تو را دید چو مادر خندید چاک نهیس

 پدرت گفت بنازم که تو فرزند منی

 6شماره  ۱۵۸ف ردی ۵۳قطعه  
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 )خاطرات دیگران از شهید محمد خلیلی(

  روایت خاطره علی خلیلی -۱ 

برادرم از جبهه به  که وقتی گوید میمحمد خلیلی است  دیهبرادرشعلی خلیلی 

 کرد میو با من رفیق شده بود به من سفارش  زد میمرخصی آمده بود با من خیلی حرف 

 هایت درسباش و در  فقیه ولایتشه پشتیبان همی گفت میمواظب برادر کوچکمان باشم 

یشان را گوش کن به ها حرفکوشا باش همیشه احترام پدر و مادرمان را داشته باش و 

در کنار تحصیل و تهذیب ورزش هم داشته باشم دو تا خاطره  کرد میمن خیلی سفارش 

ک ی داشت مییکی اینکه شهید در خانه مرغ و خروسی نگه  کنم میاز شهید نقل 

خروس لاری بود شهید محمد خلیلی هم او را دوست  باعظمتخروسی داشت خیلی 

از جبهه به مرخصی آمده بود  که وقتیبه جبهه رفت آن خروس لاری مرد  که وقتیداشت 

پدرم مانده بود چه جوری به او بگوید خروس لاری مرده است خلاصه به شهید محمد 

گفت آره آره پدرش گفت آن خروس  دیآ یمخلیلی گفت آن خروس لاری داشتی یادت 

 خیال بیمتحول شده بود بدون اینکه ناراحت بشود گفت پدر  چنان آنمرد شهید محمد 

شما ناراحت هستی که خروس لاری من  شوند میدارند پرپر  ها جبههمردم در  های بچه

یک پسر لاتی بود  شان مدرسهمرده است و خاطره دوم اینکه شهید محمد خلیلی در 

 بار کی زد نمیرو حرف او حرف  کس هیچو  ترسیدند میو از او  بردند میه از او حساب هم

بود شهید  دخترهاچون جلو مدرسه مزاحم  شود میبا او دعوایش  یشهید محمد خلیل

را شکسته  یاو زده بود سر شهید محمد خلیل بااینکه شود میعوایش با او د ید خلیلمحم

خلاصه  کند می وپار لتو او را  شکند مییزند دماغ او را م باکلهبود اما شهید محمد هم 

شهید محمد  برعلیهکه بروند در پاسگاه  کند میبرادر آن لات برادر لاتش را تحریک 

 برند میو  کنند میرا دستگیر  یشهید محمد خلیل دیآ یمشکایت کنند و پاسگاه  یخلیل

پدر آن لات شهید محمد  دکن میرا آزاد  یشهید محمد خلیل گذارد میسند  ام دایی
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کردی  وپار لتتو پسر مرا زدی و  گوید میو به شهید محمد خلیلی  بیند میرا  یخلیل

 گوید میبله من زدم پدر آن لات  گوید می ای واهمههم بدون هیچ  یشهید محمد خلیل

احسنت بر شما دستت درد نکند کار خوبی کردی به پسرم هم گفتم تو که همیشه 

 یمحمد خلیل هم خودت کتک بخور خلاصه به شهید بار یک زنی می کتکرا دیگران 

خوب کاری کردی که پسر مرا زدی ما خودمان هم از دست این پسر عاصی  گوید می

 ا کتک بزند.شود در مقابلش بایستد و او رکسی پیدا  کرد میشدیم پسرم فکر ن

یلی کوچک خ که درحالیبرادر شهیدم از بچگی ضمن تحصیل  گوید میعلی خلیلی 

چرا حضرت  پرسید میو شاگرد گچ کار بود همیشه از پدرم  کرد میبود پیش پدرم کار 

را در کربلا شهید کردند او که بچه بود او که گناهی نداشت چرا به او آب  اصغر علی

تشنه شهید کردند. علی  های لبکه چرا به او آب ندادند و او را با  شد میندادند و ناراحت 

وقتی شهید محمد خلیل به مرخصی آمده بود خیلی متحول شده بود  یدگو میخلیلی 

و از صدای  دیآ یم هایی زمزمهشب شنیدم  های نصفهخوابیده بودیم  اتاقدر یک  باهم

و به سجده رفته است و در  خواند میزمزمه بیدار شدم دیدم برادر شهیدم نماز شب 

وقع شهادت هفده سال داشت و برادر شهیدم م کند میسجده دارد از خوف خدا گریه 

به  بار یکبه جبهه رفت فقط  ۱۳6۴ زن بود از پاییزیج یآرپ ها هجبهخیلی شجاع بود در 

 مرخصی آمد زمستان بود و رفت دیگر نیامد تا شهید شد.

 

 ،روایت حسین خلیلی -2

محمد تازه  گوید مینزدیک شهید محمد خلیلی است  های فامیلحسین خلیلی از 

پر از جمعیت بود پدر  شان خانه اتاقود رفته بودیم به پدرش تسلیت بگوییم شهید شده ب

 خط چوبشهید از جا بلند شد قسمتی از دیوار خانه را به مردم نشان داد که دیوار مثل 
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کنار  آوردم یمشهید محمد کوچک بود  که وقتیخطی شده بود گفت خوب نگاه کنید از 

تا ببینم چقدر  کشیدم میلای سرش روی دیوار من یک خط از با ایستاد میاین دیوار 

تا ببینم چقدر از دفعه قبل  کشیدم میخط  آوردم یماست بعد از مدتی دوباره  شده بزرگ

را نشان داد که آخرین خط بود گفت این خط را ببینید  یخط کیشده است  تر بزرگ

الای سرش روی برود آوردم کنار دیوار و از ب خواست میدفعه آخر که آمده بود مرخصی 

هم من  بار یک گوید میدیوار خط کشیدم و بنا کرد زار زار گریه کردند. حسین خلیلی 

بچه بودم و شهید محمد خلیلی نوجوان بود هنوز هم به جبهه نرفته بود رفته بودم 

که آمدی یک نفر هم به تیممان اضافه شد مرا هم برد جزو  دگفت خوب ش شان خانه

هایی که مزاحم نوامیس مردم  ضافه کرد گفت برویم با بچهگروه کمی که داشتند ا

 یسر نترسدعوا کنیم تا مزاحم نوامیس مردم نشوند روحیه پرشور و  ها آنبا  شوند می

 سر کوچه بایستند و مزاحم دخترهای مردم بشوند. ها جوانکه  کرد میداشت و تحمل ن

 روایت حسن رضا نجفی -3

پسر  یوهی و شهید ننزدیک شهید محمد خلیل های فامیلحاج حسن رضا نجفی از 

را دیدم آمد  یبودم که شهید محمد خلیل دوکوههدر جبهه در  گوید میعمویش بود 

در این  اصغر علیگردان ما فعلاً عملیاتی ندارند ولی میگویند گردان  پسرعموپیشم گفت 

و من هم  راصغ علیوساطت کن من بروم گردان  توانی میعملیات دارد اگر  ها نزدیکی

 دانم نمیدیگر  اصغر علیرفتم پیش مسئولشان و خواهش کردم که ایشان را ببرند گردان 

چه شد تا اینکه خبر شهادتش را شنیدم و از مسئولمان مرخصی گرفتم و آمدم در 

 شهید محمد خلیل شرکت کردم: جنازه تشییع
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 خلیلی اسداللهروایت  -4

شهید محمد خلیلی در  گوید میی است خلیلی پسرعموی شهید محمد خلیل اسدالله

و خیلی او را  رسد میخمپاره به بدنش  های ترکشو  شود میجبهه مجروح سختی 

 دارند میصحرایی جبهه نگه  های بیمارستانیکی یا دو هفته در  کند می وپار لتمجروح و 

در دهات  شود میبه تهران در بیمارستان نفت تهران بستری  کنند میو سپس منتقل 

از کرج زنگ زد گفت حال شهید محمد خلیلی خیلی خراب  یخلیل الله فتحودم برادرم ب

 است بیا برویم.

به تهران عیادت من هم آمدم دیدم برادرم رفته تهران من هم رفتم تهران به 

از نگهبانی خواهش  گردند برمیاست همه دارند  شده تمامبیمارستان دیدم وقت عیادت 

داخل رفتم پیشش حالش خراب بود ولی چون به من خیلی کردم اجازه دادند رفتم 

خیلی  :گفت کرد میبا من صحبت  که درحالیعلاقه داشت با آن حال با من صحبت کرد 

 گفتند می دادند میهرچه به پرستارها گفت به من آب بدهید ن ام تشنهخیلی  ام تشنه

همه را پاره  اش هسینضرر دارد پیراهنش بالا رفت دیدم شکم و  هایش زخمچون برای 

به من یک قطره آب  گفت می طور همینشهید محمد خلیل  اند کردهو عمل  اند کرده

فشارش آمد پایین خیلی حالش خراب  دفعه یک گفت میکه  طور همینبدهید آب ندادن 

 پرستارهاجان داد  السلام علیهتشنه مثل امام حسین  های لببغلم بود با  که درحالیشد 

 زدند می سروصورتشانبه 

 

چند خاطره  داد میجان ن تشنه لبیم داد میکاش چند قطره آب به او  گفتند میو 

 هم از شهید محمد خلیل میگویم:
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یک ماهی ماندم او به دبیرستان  ها آنمن آمدم تهران در خانه  یک سالی -۱

 ندیآ یم هرروز موتورسواردو تا  بیند میبغل مدرسه دخترانه بود  شان مدرسه رفت می

 شوند می ها آنمزاحم  ندیآ یملوی مدرسه دخترانه و دخترهایی که از مدرسه بیرون ج

ند شهید محمد کرد میدر محله شهید محمد خلیل زندگی  دخترهادو تا از آن  ازقضا

رفتیم  باهمبرویم حسابی درسی به این پسرها بدهیم  باهمبیا  پسرعموگفت  یخلیل

 ها آنند دو نفر بودند شهید محمد خلیل با ها آمدموتورسوارجلوی مدرسه دیدیم آن 

هم فرار کرد بعد از دعوا آمدیم  یکی آنرا شکست  ها آنزد دماغ یکی از  باکلهشد  درگیر

ما  پسرعمویتا خانه  دیآ یمکه فرار کرده بود دنبال ما  موتورسوارسمت خانه دیدیم آن 

هم زدیم رفت دیگر به پشتش  ار کند و یاد بگیرد او را هم گرفتیم حسابی او شناساییرا 

را ندیدیم شهید محمد خلیلی خیلی   ها آننگاه نکرد فردا هم رفتیم جلوی مدرسه دیگر 

غیرتی بود شجاع بود و خاطره دوم اینکه یک روز در دهات یک مراسم ختم بود همه 

دیگر هم  عموی زنآمده بودند مادر شهید محمد خلیلی هم آمده بود و یک  ها فامیل

 آمده بود. هم آنبود  خانم هاجرسمش دارم ا

مادر من هم بود یعنی هر سه جاری در یک جا نشسته بودند و هر سه پسرشان در 

یدالله هم در جبهه سرباز بود.  خانم هاجرجبهه بودند برادر من در جبهه سرباز بود پسر 

د باش یم که مادر شهید محمد خلیل بود پسرشان شهید محمد خلیلعموی زنپسر زهرا 

بود  شده اعزاماز پایگاه بغداد تهران  یآموز دانشبود از بسیج  ها جبههبسیجی در  عنوان به

( به جبهه هر سه گفتند میمقاومت را پایگاه مقاومت  های منطقه)آن موقع ناحیه یا 

م زهرا مادر عموی زندر جبهه بودند یعنی پسرهای هر سه جاری در جبهه بودند  ها نیا

هستند در جبهه  ییتا هر سهها پسرعموگفت  هایش جاریطاب به شهید محمد خلیل خ

مادر من ناراحت شد گفت  شود میمان در جبهه شهید حدس بزنیم ببینیم پسر کدام

خانم الهام شده بود که  زهرام عموی زنبه قلب  نهُکااما  زنید میزهرا خانم این چه حرفی 
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بود پس از  ای جلسه خانمبود  یا مؤمنهم زن خیلی عموی زن. شود میشهید  پسر خودش

که پسرش شهید شده است روحشان شاد و  کرد میافتخار  یشهادت شهید محمد خلیل

 یادشان گرامی باد.
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 مختصر زندگینامه شهیدان و خوبان

اسدالله فرجی نوری پدر شهیدان فرجی  مدرضا و علی فرجی نوریالله و محید

نوری اهل روستای مشکین  الله فرجاز ذریه های حاج  نوراللهپسر  الله ولیفرزند  ها ینور

در  ۱۳۲6از استان قزوین هستند. ایشان در سال  زهرا بوئینتپه از توابع شهرستان 

مشکین تپه وقتی بزرگ شد با  روستای مشکین تپه به دنیا آمده است و در همان

عطا کرد  ها نیاو در همان روستا خداوند پسری به  کرده ازدواجبتول خانم  شان دخترخاله

و خانواده با  اسداللهکه اسمش را گذاشتند یدالله که یکی از قهرمانان کتاب ما هست. 

در شمسی از روستای مشکین تپه کوچ کردند و رفتند  ۱۳۴6در سال  یداللهپسرشان 

شهریار و تهران ساکن شدند  نیماباز روستاهای شهریار نزدیک تهران  دآبادیسعروستای 

 های نامو در آنجا اسدالله مشغول به کار شد در آنجا خداوند سه دختر و دو پسر دیگر به 

و علی به این خانواده عطا کرد و بعد از پیروزی انقلاب و وقوع جنگ  محمدرضا

و قهرمانانه  کنند میدر جنگ شرکت  و محمدرضالله دفاع مقدس یدا ساله هشت

شهید یدالله در عملیات خیبر در سال  .شوند میو به درجه شهادت نائل  جنگند می

آورده،  دآبادیسعرا به  خونش به غرقهو پیکر  رسد میدر طلائیه به شهادت  ۱۳6۲

و  کنند میدفن  آباددیسععبدالله  زاده امامو در مزار شهدای گلزار  کنند می جنازه تشییع

سال  ۲ المقدس تیبو در اعزام دوم عملیات  کند میپس از او محمدرضا در جنگ شرکت 

و در سال  شود میو در این عملیات پس از شهادت مفقود الجسد  کند میشرکت  ۱۳66

در کنار برادرش در  آورند یمو  پیداشدهتوسط یک چوپان عراقی جسد مطهرش  ۱۳۷۳

 عبد زاده امامدر  اددآبیسعمزار گلزار 
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و پسرشان علی در زمان جنگ بچه کوچکی بود  کنند میدفنش  دآبادیسعالله 

و در  شود میپس از جنگ در وزارت کار استخدام  ها سالنتوانست در جنگ شرکت کند 

و  کنند میدر جاده شیراز کازرون تصادف  ۷۷فروردین  ۲۱کاری در سال  تیمأموریک 

دفن  ش را آورده در کنار برادران شهیدشو جسد پیوندد میروحش به ملکوت اعلی 

خانواده علی فرجی نوری معتقد هستند که او هم شهید شده است ) اگرچه در  کنند می

حساسیت کارش ) احتمال در حراست وزارت کار  لیبه دلجبهه شهید نشده است اما 

ه مأموریت کاری مأموریت کاری بوده است و مرگ در را به خاطربوده است( و سفر هم 

ثواب شهید را دارد و یا نوعی شهید است بنام شهید خدمت و یا ممکن است منافقینی 

خلاصه خانواده شهیدان نوری فرجی  درهرصورتتصادف نقش داشته باشند  درصحنه

معتقد هستند که علی هم در پیش خدا شهید است پس از مرگ علی مادرشان از غصه 

سالگی به فرزندان  ۴6در سن  ۱۳۷9و در سال  گیرد میو مریضی سختی  کند میدق 

اسدالله فرجی پدر شهیدان پس از شهادت فرزندان و از دست  شود میشهیدش ملحق 

در  باخانمیو با اصرار دختران و دامادهای خانواده  ماند میدادن همسر باوفایش تنها 

یدان فرجی نوری خداوند از او نیز دو دختر به پدر شه کند میتجدید فراش  دآبادیسع

که خود نیز از ایثارگران بوده و سابقه جبهه  ها نوریو پدر شهیدان فرجی  کند میعطا 

به لقالله  ۱۳96رنج و محنت در فروردین سال  ها سالزیادی همه داشته است پس از 

شاد و یادشان خصوصاً یاد  شان همهروح  گیرد میو در جوار فرزندانش آرام  پیوندد می

 شاد و گرامی باد:شهیدانشان 
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 ها فرجیبزرگ خاندان  الله فرجحاج 

شخصی  ها فرجیبزرگ خاندان  گوید می ها فرجیآقای مظفر فرجی دایی شهیدان 

کوچ کردند آمدند به روستای  ازآنجابودند  سگزآبادکه اهل شهر  الله فرجبود به نام حاج 

م حاج خلیل پدر هم شخصی به نا ها چالیو  ها خلیلیمشکین تپه و بزرگ خاندان 

راب( و داراب که از شهر چال یا شال کوچ کرده و آمده بودند به هظهراب یا )س کربلایی

قبل از اینکه به مشکین تپه بیایند در مکه  ها نیامشکین تپه از بزرگان شنیدم که 

شخصی بود به نام مرحوم  گوید میهمدیگر را دیده بودند و آشنا شده بودند. نویسنده 

و  دانست میرستمی نابینا و روشندل بود ولی خیلی تاریخچه روستا را  مشهدی علی

که بزرگ خاندان و  کرد میپر از اطلاعات گذشتگان مشکین تپه بود او هم نقل  اش سینه

پسران زیادی داشت  الله فرجو این حاج  الله فرجشخصی بود به نام حاج  ها فرجیطایفه 

سفره را پهن  که وقتیسر سفره  گفتند میت پسر داش تا دوازدهده یا  کنند مینقل 

حاج  آمد یمزیاد  ها کاسهاگر از  اناًیاح ریختند می گوشت آب ها کاسهبه  مثلاًند کرد می

و غایب هستند  اند امدهیننیستند و سر سفره  ها بچهمثلاً چند تا  فهمید می الله فرج

لذا  الله فرجذریه حاج  شدند ها فرجیو  ها فرجیخلاصه ذریه همان پسرها شدند طایفه 

 الله فرجدر مشکین تپه ساکن هستند از ذریه های حاج  هیی که امروزها فرجیخیلی از 

 هستند.
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 )گنجینه خاطرات پدر سه شهید(

 به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ ایثار و شهادت

خبرگزاری فاش نیوز در مصاحبه با  fashews.ir/fa/news-detainدر سایه 

فرزند دوم بعد  گفت یاسلامپدر سه شهید انقلاب  نویسید میر شهیدان فرجی نوری پد

شهادت برادر بزرگش لباس او را به تن کرد و به جبهه اعزام شد و در همین لباس نیز به 

 گونه نیافرجی نوری پدر سه شهید دفاع مقدس سخنان خود را  اسداللهشهادت رسیده 

برای حضور در جبهه اعلام آمادگی  ۱۳۵9ر سال آغاز کرد با شروع جنگ تحمیلی د

بیشتر در  توانستم میکردم و پس از مدت کوتاهی اعزام شدم چون سه فرزند پسر داشتم 

سال داشته به جبهه اعزام شد  ۱۷منطقه بمانم ولی پس از مدتی فرزند بزرگم یدالله که 

امام  بافرماندم یدالله اینکه نخستین فرزن بابیانو من از منطقه بازگشتم وی در ادامه 

 ۱۴نباید خالی باشد در جبهه حضور یافت. گفت او با  ها جبههخمینی )ره( که فرمودند 

به شهادت رسید. شهادت او و  ۱۳6۲ماه حضور خود در عملیات خیبر در سال 

کرده بود  دیتأکاو به برادرانش  چراکهراهی نو در زندگی ما بود  سرآغاز اش نامه وصیت

و علی به وصیت او  محمدرضالاح مرا زمین نگذارید و چه زیبا دیگر برادرانش برادران س

 بابیانبرادرش پاسخ داد پدر شهیدان  نامه وصیتجامه عمل پوشیدند فرزندم علی به 

 نام ثبتساله بود که به جبهه اعزام شد افزود او پس از  ۱۴ محمدرضااینکه فرزند دومش 

 کرد تا بتواند کاری دستشناسنامه را  زودهنگامم برای اعزا دآبادیسعدر بسیج محله 

 

 نامه رضایتبه وصیت برادرش جامه عمل بپوشاند و با اصرار فراوان موفق به گرفتن 

یدالله را از مادرش گرفت. او  های لباسبرای رفتن به جبهه  محمدرضاشد. وی ادامه داد 

 های لباسبیان داشت برادر شهیدش به جبهه برود این پدر شهید  بالباس خواست می
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به  ها لباس نیبا همرا کوتاه کرد و  ها آنبزرگ بود به خاطر همین  محمدرضایدالله برای 

در منطقه ماهوت  محمدرضا همماه بیشتر طول نکشید که  ۴دیدار برادر شهیدش رفت 

به شهادت رسید و پیکرش را پس از هفت سال به  ۲ المقدس تیبماووت( در عملیات 

بیان کرد علی چون سنش برای حضور  گونه نیاد وی شهادت فرزند سومش را خانه آوردن

کاریش تصادف  تیمأموروزارت کار مشغول به کار شد که در حین در در جبهه کم بود 

کرد و به شهادت رسید. فرزندانم گوی سبقت را از من ربودند. فرجی نوری از خاطرات 

به مراکز  نام ثبتبود وقتی برای  بخش تلذخود از دوران دفاع مقدس اظهار داشت چقدر 

مراجعه کردند و  نام ثبتبرای  که زودتر از من دیدم میو فرزندان خود را  رفتم میبسیج 

فراوان  های گریهبا اصرار و  شان همه آخر دستمن بودند  نامه رضایتتنها نیازمند 

قت را از من گرفتند و مایه افتخار و خوشحالی است که گوی سب ار شان نامه رضایت

در راه  ها یگذشتگ ازجانکرد ما با نگاه به این رشادت و  خاطرنشانربودند. این پدر شهید 

عظیم مادی و معنوی را  های گذاری سرمایهوطن و انقلاب اسلامی قدر نظام ولایی و 

 بدانیم: )منبع فارسی نیوز(

 ی(ارسالی خانم مهری فرجی نوری خواهر شهیدان فرجی نور نوشته دست) 

 

 ی نوری(شهید یدالله فرج نامه زندگی)  

ی از همان کودکی بسیار ساکت و مظلوم بود. هیچ موقع کاری شهید یدالله فرج

که  دید میشد  تر بزرگکه پدر و مادر اذیت شوند. سرشار از غیرت بود کمی که  کرد مین

ادر به پدر و م کرد میغیرتش قبول ن کشد میپدر خیلی برای معاش خانواده زحمت 

کمک خانواده باشم و باری از دوش پدرم بردارم مدتی با دایی خود  خواهم میگفت من 

 کرد میو در آن تابستان گرم با دهان روزه کار  گرفت میمشغول کار شد ماه رمضان روزه 
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پدر شده. شهید یدالله در درس خواندن هم  خرج کمک که نیاو خیلی خوشحال بود از 

برای  ولی با شروع جنگ تحمیلی درس را رها کرد و خواند میموفق بود و خوب درس 

بود طوری که وقتی  پاک چشمرفتن به جبهه آماده جنگ شد. این شهید بزرگوار بسیار 

به بسیج  ماند نمیاگر دختری هم داشتند آن شهید در خانه  آمدند یماقوام به خانه ما 

که بعد از رفتن  انداخت می ی سرش را پائینقدر به آمد یمو وقت شام و نهار  رفت می

مامان جان سرم درد میکنه مادر در جوابش  گفت میو  گرفت میسردرد  ها فامیل

کوچک هستند اگر یک نگاهی هم  ها آنخودت و اذیت نکن  قدر اینپسرم  گفت می

ما در جان چشمانم باید عادت کنند  گفت میآن شهید بزرگوار  کردی زیاد سخت نگیر

بود و  باوفاو چه موقع نگاه نکنند. با پدر و مادر مثل یک دوست  کنندکه چه موقع نگاه ب

را حل کند  ها آنخانواده باشد و مشکلی از مشکلات  حال کمکهمیشه دوست داشت 

که در  کرد میو هیچ موقع چیزی طلب ن کرد میبسیار دانا بود و وضع خانواده را درک 

انقلاب اسلامی پدر و خانواده همیشه در  توان خانواده نباشد و همیشه قانع بود با شروع

ند خیلی فعال بود. پدر به همراه دایی خانواده به کرد میشرکت  ها مناسبتو  ها تظاهرات

ند. این شهید خیلی برد میو گاهی اوقات هم مادر را به همراه خود  رفتند میتظاهرات 

هستی  کوچکلی که من هم در تظاهرات شرکت کنم ولی پدر گفت تو خی کرد میاصرار 

و  شد میناراحت  داللهیو فرار کنی  توانی مین کنند میساواک حمله  که وقتیحتی 

و همیشه بغض جنگ  کرد میولی پدر قبول ن کنم میمن هم مثل همه فرار  گفت می

کردن در راه خدا را در دل داشت و دوست داشت برای اسلام خدمت کند. مادر همیشه 

و در  کردم میاش زمان کربلا بودم و با پسرانم تو را یاری حسین جان ک گفت میدر خانه 

از این پسرها فدات  گفت میو  زد میو به کمر یدالله  رسیدیم میراه تو به شهادت 

که خدای بزرگ با چه  دانست نمیو  زد میرا  ها حرف. مادر این اکبرت یعلفدای  کردم می
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. با کندرا قبول می. ها آنخون پاک و  خرد میرا  فداکاربهای سنگینی پسران این مادر 

ساله شد. پدر شهید به جبهه  ۱۵شروع جنگ تحمیلی ایران و عراق شهید یدالله فرجی 

پسرم من به  گفت میاصرار زیاد داشت برای رفتن به جبهه پدر به او  یداللهاعزام شد و 

بهه اعزام . چند باری پدر به جها آن حال کمکشما مواظب خانواده باش و  روم میجبهه 

بروم و پدر قبول کرد و او  خواهم میشد و گفت که پدر من  تر بزرگشد تا یدالله کمی 

برای اولین بار به جبهه اعزام شد خیلی خوشحال بود چون به آرزوی خود رسیده بود و 

اعزام شد تا اینکه چهار مرتبه به جبهه اعزام شد او خیلی  سه ماه ماند و آمد و دوباره

عزیزان من شما با حفظ حجابتان مشت  گفت میبه خواهرانش داشت و  سفارش حجاب

و همیشه با رعایت حجاب و حیا از خون شهیدان  زنید میمحکمی به دشمنان اسلام 

رفته بود و  سرکارشپدر نبود به  رفت میپاسداری کنید. برای آخرین بار که به جبهه 

و برادرهای خود را بوسید و رفت کرده بود یدالله خواهرها  خداحافظیشب قبل با پدر 

را بلند کرد و خداحافظی کرد و این کار را سه بار تکرار کرد و  هایش دستتوی کوچه و 

حلالم کنید. این  گفترا بلند کرد و  دودستشبار آخر ساکش را روی زمین گذاشت و 

ز خیلی دشوار بود چون غیر ا یداللهجدایی برای همه خانواده سخت بود دل کندن از 

رفت و مادر در را بست و  یداللهخوبی و مهربانی از آن شهید چیز دیگری ندیده بودیم و 

. عملیات خیبر خواهم می)س( من یدالله را به شما دادم اما جنازه او را  زهراگفت یا 

به شهادت  یدالله ۱۱/۱۲/6۲که در روز  شد می تر آماده هرلحظهشروع شد و دل ما در 

 رسید.

زیادی به شکمش خورده بود ولی چون هنوز جان  های ترکشو ترکش به دستش 

ولی در راه به شهادت  فرستند میرا در آمبولانس گذاشته و به عقب  در بدن داشت او

که دعای مادر را به  خواست میخدا  کنند میمُنتقل  شهداو او را به معراج  رسد می

د و در همان روز با مردم به خانواده تحویل دا ۱۳/۱۲/6۲اجابت برساند آن شهید را 
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 درآوردهجنازه آن شهید را از تابوت  که وقتیبه خاک سپرده شد  دآبادیسعخوب شهرک 

بسته بود  ترسیمبودند متوجه شده بودند با خونی که از کمر شهید آمده نام زیبای الله 

و پدر  ما را خیلی آرام کرده بود مسئله. این ثاراللهیعنی ؛ خون الله است یعنی خون شهید

 ایم راضیخدا هم گرفته.  خداداده گفتند میو همیشه  کردند میبه این هدیه خدا افتخار 

به رضای خدا قبل رفتن برای خانواده لباس گرفته بود حتی برای دختر کوچک خانواده 

 شهید شد. سفرکردهاسفند آن یار  ۱۳ماهه بود لباس گرفته بود ولی  ۲خواهر عزیزم که 

نو خود را عید نپوشیدند چون مراسم سوگواری آن شهید بود و  های لباسو خانواده 

 برای یادگاری از آن شهید بزرگوار برای خانواده ماند. روحش شاد ها لباسآن 
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 ارسالی خانم مهری فرجی نوری خواهر شهیدان فرجی نوری( نوشته دست)

 فرجی نوری( محمدرضا)خصوصیات اخلاقی شهید 

ما در بزرگوارش روزه  که درحالیفرجی در ماه مبارک رمضان  محمدرضاشهید 

از همان دوران کودکی دلسوز و مهربان بود. با سن کمی که  محمدرضابودند به دنیا آمد. 

به خاطر همین پدر مادر طاقت نیاوردند او را به دکتر  داد میداشت کارهای بزرگ انجام 

علتش  دهد میارهای بزرگ انجام سنش کم است ک بااینکه محمدرضاگفت  ؛ وبردند

روح بزرگی دارد که در قالبش جا  محمدرضاچیست؟ و دکتر گفت نگران نباشید 

سالگی بیماری سخت  ۱۱الی  ۱۰است. در سن  تر بزرگ و روح او از جسم او گیرد مین

برای  کردند میگرفت و تب شدیدی داشت و پدر و مادر به دکترهای زیادی مراجعه 

. بیماری تب مالت گرفته بود و خیلی طول کشید تا دیدند میترین اثر را بهبودی ولی کم

ند تا هر چه زودتر خوب شود و کرد میشده بودند و دعا  متأثرخوب شود خانواده خیلی 

خیلی خسته شده بود یک روز در حیاط  محمدرضابعد چند ماه پرستاری و مریضی 

 که ناگهان خواست میدش کمک و از داداش شهی کرد میصحبت  باخدانشسته بود و 

نگاه کرد به آسمان متوجه شد شهید یدالله  دیآ یممتوجه شد که صدای برادر شهیدش 

و  شوی میسوار اسبی شده و به پائین آمد و گفت داداش جان غصه نخور خوب 

فقط نگاه کرد و برادر عزیزش را با نگاهش همراهی کرد و در همان وقت دیگر  محمدرضا

خانواده به حیاط رفته و محمدرضا با گریه  اتفاق بهفریاد زد مامان بیا مادر  چیزی ندید و

ماجرا را تعریف کرد و پدر و مادر خیلی خوشحال شدند و گفتند رضا جان تو دیگر خوب 

و بعد از مدتی خوب  شود میرو به بهتر  محمدرضاو از آن تاریخ به بعد حال  شوی می

برادرش را  نامه وصیت که وقتیبه فکر بسیج رفتن افتاد  یداللهشد بعد از شهادت برادرش 

خواند که فرموده بود رضا جان نگذار اسلحه من زمین بیفتد و راه مرا ادامه بده. آن 
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کرد. راه و رسم جنگ را یاد گرفت و  نام ثبتشهید بزرگوار با سن کمش به بسیج رفت 

همه ما  گفت میو  گرفت میو خیلی سخت  داد میبه برادرهای بسیجی هم تعلیم اسلحه 

تا از کشورمان دفاع کنیم همه ما باید بسیجی باشیم او  باید تعلیم اسلحه را یاد بگیریم

یک روز برادر  داد میتعلیم  ها آنبه  ها بیابانو در  برد میبرادر کوچک خود هم به بسیج 

به خسته شدم آن شهید فرمود اگر  گیری میبه من سخت  قدر اینکوچکش گفت چرا 

من به تو  کند میو ما را اذیت  گیرد میشما سخت نگیرم میگویند به برادرش سخت ن

 کنند میبفهمانم در جنگ کردن برادر و غیر برادر هیچ فرقی ن ها آنتا به  گیرم میسخت 

موقع  کرد میدر بسیج شرکت  که وقتیی فرج محمدرضابرادریم شهید  باهمو همه 

تا  ایستاد مییک موتور جلوی درب مدرسه دخترانه تعطیل شدن دخترها از مدرسه با 

باشد تا هیچ پسری به خود اجازه ندهد که حرفی به دخترها بزند و این  خواهرهامواظب 

دوباره رضا  گفتند میو با خود  کرد میکه منفی بودند اذیت  از پسرها عمل شهید بعضی

ستش دیگه کاری به ما شهید شده بود. آن پسرها گفتند راحت شدید از د که وقتیآمد 

 خرید میلباسی نو  که وقتیپاک بود  ،مثل آب ی بود و دلشنداره. آن شهید خیلی غیرت

شاید کسی  گفت میو  کرد میخاکی  خرید میوقتی کفش  مخصوصاً کرد میآن را خاکی 

قیچی را فوراً یقه آن  گرفت میپول نداشته باشد و نگاهشان به کفش نو باشد. پیراهن که 

و پاکی داشت ولی  نازک دل محمدرضا پوشید میو بعد  دوخت میو یقه آخوندی  دکر می

هراسی نداست جز ترس از خدا  چیز هیچمرد بود و قوی از  واقعاً نازک دلبا این 

 کم کم شد میاخلاق خاصی داشت یعنی طاقت حرفا را نداشت و زود عصبانی  محمدرضا

به جبهه  خواهم میو مادرش گفت که من  این شهید به فکر جبهه رفتن افتاد و به پدر

با توجه به اینکه سن کمی داشت ولی زیاد اصرار  پرکنمبروم و جای داداش شهیدم را 

شوی  تر بزرگرضا جان شما سن کمی داری بگذار کمی  گفتند می. پدر و مادرش کرد می
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ینطور نه ا ام بچهیعنی من  گفت میو  شود میرضا ناراحت  فرستیم میخودمان تو را 

در جبهه خدمت کنم باید شما رضایت بدهید و  توانم مینیست سن من کم نیست و 

شد و گفتند سن  رو روبهبه جبهه حق علیه باطل ولی با مخالفت آنان  نام ثبترفت برای 

به خانه برگشت و ناراحت و افسرده شده بود یک و  بریم نمی شماراشما کم است و ما 

سال  ۲کنیم و  تر بزرگرا  ام شناسنامه باهمت آبجی بیا روز رو به خواهرش کرد و گف

کرد برای رفتن به جبهه  نام ثبتکردند و به شهریار مراجعه کرد و  تر بزرگشناسنامه را 

و سنگر  روم میدیدی من هم به جبهه : گفت میبه خانه آمد خیـلی خوشحال بود و 

به آرزوی خودم که شهادت است  تا کنم میو درراه خدا جهاد  گذارم نمیبرادرم را خالی 

بود که برای اولین بار به جبهه اعزام شد و بعد از سه ماه برای  ۱۳6۴برسم. سال 

مرخصی به خانه آمد. چند وقتی در خانه بود ولی دوباره هوای جنگ و جبهه به سرش 

به جبهه بروم در آن  خواهم میزد آرام و قرار نداشت به مادر گفت مادر جان من دوباره 

موقع پدر خانواده هم در جبهه بود. مادر گفت بگذار پدرت بیاید بعد تو برو ولی 

گفت نه پدر کار خودش را دارد من هم کار خودم را مادر جان راضی باش و  محمدرضا

. مادر گفت من به شما کنی میشکر کن که پسر خودت را برای جهاد در راه خدا آماده 

فدای  شماراو از خدا ممنونم که پسرهایی مثل شما به من داده. من  مکن میافتخار 

خود  محمدرضا. خلاصه کنم میو بر این فدایی افتخار  کنم میامام حسین )ع(  های بچه

 ها رزمندهرا برای رفتن آماده کرده و از خانواده خداحافظی کرد و به شهریار رفت تا با 

خواهرش کرد و گفت آبجی جان من این دفعه اعزام شوند قبل از رفتن رو به  باهم

مادر و خواهرش برای بدرقه به شهریار  ؛ وو رفت میآ یمو اُفقی  شوم میشکلات پیچ 

 گوید میکرده و  محمدرضارو به خواهران  گردد برمی خانهرفتند. مادر وقتی ناراحت به 

ویند چرا این خواهران شهید میگ کند میو گریه  شود می مفقودالاثرمحمدرضا  ها بچه

ناراحتی مادر مگر اولین بار است که رضا به جبهه رفته شما  چرامادر  زنی میحرف را 
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ولی  کنم میو به او افتخار  ام یراض ت بله من الان همگف مادرخودت او را آماده کردی 

را پیدا نکردم. خدا  محمدرضارا گشتم  ها اتوبوسمهر مادری است دیگر چون من هرچی 

کند. من باید خودم را آماده کنم چون مطمئنم  محمدرضا شدن گممرا آماده  خواهد می

به خدای بزرگ و از او  برم میو این یک هشدار بود و من پناه  شود میگم  محمدرضا

 شده اعزامبه جبهه  دآبادیسع های بچهنفر از  ۱۵با  محمدرضاکه کمکم کند  خواهم می

قبول  ها آندر تدارکات جبهه خدمت کنند و خواسته بودند که  ها آنبود در جبهه از 

و  خواهم میقبول نکرده بود و گفته بود که من جوانم و  محمدرضاکرده بودند ولی 

 ها جواناست نه برای ما  حال افتادهاسلحه دستم بگیرم تدارکات برای افراد پیر و  توانم می

نکرده  قبول محمدرضاد ما باید به خط مقدم اعزام شویم هر چه دوستان اصرار کرده بودن

زن شده بود و به  یج یآرپبود و در آنجا  شده اعزامبود. با یک گردان دیگر به خط مقدم 

آرزویش رسید بود و بعد از چند ماه یکی از دوستانش به مرخصی آمد خانواده به دیدار 

حالش خوب است و به  محمدرضارفتند و از حال رضا جویا شدند او گفت  آن رزمنده

زن است، خانواده خیلی دلشان برای  یج یآرپاست و در آنجا  شده اعزامقدم خط م

تا او را  دیآ ینمبود از دوستانش پرسیده بودند که او به مرخصی  شده تنگ محمدرضا

را ببینم دلم خیلی  ام خانوادهباید بروم و  بار یکببینیم؟ گفت چرا محمدرضا گفته که 

. ولی تنگم دلبرای خواهر کوچکم  مخصوصاً و دوباره برگردم گفته بود شده تنگ

 های کوهدر  ها آنشروع شد و  ۲ المقدس تیبنیامد و در جبهه ماند و عملیات  محمدرضا

به مرخصی  ها بچهند. عملیات تمام شد و بعضی از کرد میماووت عراق مقابله و جهاد 

دلشان برای  و خیلی کشیدند میرا  محمدرضاآمدند خانواده شهید خیلی انتظار دیدن 

بود و آرزوی دیدن او را داشتند ولی او دیگر نیامد و تمام دوستانش  شده تنگ محمدرضا

 که وقتیبرنگشت  محمدرضابودند به خانه برگشتند ولی  شده اعزام دآبادیسعکه از 
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رفته و از حال  ها آنبه خانه  اند آمدهشنیدند که دوستانش از جبهه  محمدرضاخانواده 

برای  محمدرضااز او خبری نداشتند و همه ناراحت بودند پدر  ها آند ولی پرسیدن ها آن

و  ها بچهبه جبهه رفت ولی از او خبری نبود و برگشت و مادر رو به  محمدرضاپیدا کردن 

را در شهریار گم کردم و گفتم که او  محمدرضادیدید که آن روز من  گفتخانواده کرد و 

خیلی تلاش کرد تا در جبهه  محمدرضااست. پدر  شده گمو حالا او  شود میمفقود 

 محمدرضابود و خداوند  زده رقمخبری از او بگیرد ولی انگار دست سرنوشت طور دیگری 

سال  ۷ خبری بیه این انتظار و لخودش. ب سوی به پر کشیدنرا انتخاب کرده بود برای 

کلشان را به خدا تو ای لحظهطولانی را تحمل کرده بودند ولی  انتظاری چشم های سال

ما هم توکل  اگر مصلحت خدا در این هست گفت میمادر شهید همیشه  ؛ وترک نکردند

 محمدرضابه رضای خودش ولی دلشان خیلی برای  راضی هستیمو  کنیم میبه خدا 

امیدشان را از  وقت هیچپشت سرهم گذاشته ولی  سختی بهبود. این روزها را  شده تنگ

باشد و  اسیرشده محمدرضاشاید  گفتند میمادر همیشه  پدر ودست ندادند. چون 

. بعد از مدتی تمامی اُسری را مبادله کردند و امید خانواده قطعه شده بود. بازگردد

بودند که  انتظار چشماگر زنده بود تا حالا آمده بود و در همین حال مدتی را  گفتند می

 انتظاری چشمرد. خانواده از این و پلاک هم دا اند پیداکردهرا  محمدرضاخبر آمد پیکر 

سال  ۷عراق آرمیده بودند و این انتظار  های کوهدر  شهدا. همراه با تعدادی از درآمدند

روز طول کشید تا تحویل خانواده دادند  ۲ محمدرضاطول کشید. بعد از پیدا کردن پیکر 

دست نداشت و  ولی دیگر چشم نداشت دیگر پا و را ببینندتا خانواده این شهید بزرگوار 

رضا در یک چفیه کوچک جمع شده بود. یک جمجمه و چند استخوان آن  بلند قدآن 

کنار برادر شهیدش  باافتخاربردند و  دآبادیسععزیز را تشییع کردند و به امامزاده عبدالله 

 یداللهالله شتافت و پیش برادر عزیزش  سوی بهبه خاک سپردند بله شهید محمدرضا هم 

 و پدرپیدا شد و مادر  محمدرضازویش رسید بعد از چند ماه یکی از دوستان رفت و به آر
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مادرم تعریف کرده  پدر وکنند آن رزمنده برای  سؤالبه دیدار او رفته تا درباره رضا از او 

نفر مانده بودیم  ۱6بود و گفته بود ما از یک گردان که به جلو پیشروی کرده بودیم فقط 

ماووت عراق بعد از یک نبرد سنگین و  های کوهفر بود و در ن ۱6جزو آن  محمدرضاکه 

 شده محاصرهخیلی سخت بدون هیچ مهماتی مانده بودیم و هیچ مهماتی نداشتیم و 

سنگین  های برفکرده بودیم تا به آنجا رسیده بودیم و در  روی پیادهساعت  9بودیم و 

نفر مجروح در  ۲شدند  کوه ماووت چند ساعت جنگیده بودیم. بیشتر دوستانمان شهید

گفتم رفتا جان بیا فرار کنیم به عقب برگردیم  محمدرضانفر بود و من به  ۱6میان ما 

درنگی کرد و گفت اکبر  محمدرضادهیم ولی  من راه را بلد هستم بیا خودمان را نجات

به عقب بیایند. نه من  توانند نمیجان این فکر را نکن دو نفر از ما مجروح هستند 

من در کنار آن  شوی میاینجا آسمان یک رنگ دیگری دارد تو هم نرو پشیمان  میآ ینم

را تنها  ها آنو هر چه دشمن بر سر آنان آورد من هم پشتیبان هستم و  مانم میمجروح 

 گفت میو  کرد میگریه  کرد میآن واقعه را تعریف  باشرم بااحساسآن رزمنده  گذارم نمی

من خیلی پشیمانم و  گفت میراست  شوی میشیمان رضا گفت که تو هم بمان نرو پ

 خداحافظی محمدرضامن خیلی به رضا اصرار کردم ولی او راضی نشد و من از  گفت می

را پیدا کردم ولی خیلی  ها بچهروز در راه بودم ولی بالاخره  ۲کردم و آمدم به عقب 

 ها آندا قبول کرد و لیاقت داشتند و خ ها آنادت را نداشتم و قت شهپشیمان بودم من لیا

مادر محمدرضا  کرد میبه آرزوی دیرینه خود رسیدند وقتی آن رزمنده ماجرا را تعریف 

گفت رضا سالم بود او گفته بود بله ولی در آن حمله صدام گفته بود هر که را اسیر 

از بلند و پر  های کوهآن را تیر بزند و به عقب نیاورید چون راه خیلی دور بود و  اید گرفته

 محمدرضا. کردند میو شهید  زدند میبرف مانع اسیر گرفتن شده بود و همه را تیر 

خود را جمع کرد و  های وعیدی ها پولدلسوز و مهربان بود که یک سال تمام  قدر آن
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من پول لازم ندارم.  گفتساله بود یک چرخ خرید، او  ۳برای خواهر کوچکش که 

به جبهه اعزام شود مقداری پول  خواست میکه  بار یکخواهرم چرخ داشته باشد بهتره 

چند کیلو انار خرید  باعجلهداشت و چون برادر کوچکش خیلی انار دوست داشت رفت و 

و گفت تا من نرفتم مقداری از آن را بخور من ببینم تا خیالم راحت شود آن شهید خیلی 

برای خانواده بود شت محکمی بود و همیشه یک پ .اش خانوادهدلسوز بود. خیلی به فکر 

رفت با آن قلب  محمدرضاشت خانواده باشد بله در موقع سختی پ کرد میاو سعی 

تناور اسلام  فدای ایران اسلامی و درخت را و از اسلام دفاع کرد و جان عزیزش دلسوزش

 شهدای اسلام و قرآن ثبت کرد. یاسامکرد و با دادن جان خود اسم عزیزش را در 
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 (نامه برادر شهید یدالله فرجی نامه توصی)

 بسم رب الشهداء والصدیقین (

 یا بندهبارخدایا معبودا  ان لهم الجنة.رى من المؤمنین أنفسهم وأموالهم بان الله اشت

 خوانند میکه وصیتش  یا نامهو ضعیف و مسکین آمده است تا در  گناهکاربدبخت و 

کلامی بنویسید وقتی کسی  تواند میچگونه اما خدایا این حقیر  چند کلامی را بنویسد

ها است و چگونه از تو حیا کند و وصیت به دیگران  مکان ترین کثیفداند که درونش 

بکند تا به او عمل کنند تا وقتی قرآن و حدیث و وجود شریف امام زمان )عج( و نایب 

 در میان مسلمین است این حقیر چگونه چیزی بگوید خدایا چگونه شکر برحقش

نعمات تو را بجای آورم چگونه شکر زیستن در زمان انقلاب و در خط انقلاب  همه این

من هم رحم کن ولی  بر میانبودن را بجای آورم خدایا بندگانت را ببخش و در آن 

خجالت تمام از خدا و از همگی شما چند کلامی عرض  بااحساسلزوم  برحسبعزیزان 

د. این را بدانید که من با آگاهی کامل در این راه اثر کن ها دلامیدوارم که در  شود می

قدم برداشتم و با اعتماد کامل به وحدانیت خدا و نبوت رسولش و امام صاحب عصر 

وظیفه  به خاطرحضرت مهدی )عج( و ولایت امری امام اُمت خمینی کبیر پی بردم من 

مرگ هم خواهم ماند و تا دم  ام گذاشتها به جبهه و پاسخ به ندای حسین زمان پشرع ام 

امیدوارم که با مرگ خود خدمتی هرچند کوچک و ناچیز که هست برای اسلام و انقلاب 

برای من حقیر دعا  دهم میبه جان امام زمان قسمتان  شمارا الله حزبخدمتی باشد. امت 

آمدم که  حساب بهخداوندی شهید فی سبیل الله  باعظمتکنید و اگر مردم و در درگاه 

خدا بلند کنید و از او بخواهید  سوی بهرا  هایتان دستشما  باشد میآرزوی من  این تنها

 تر مهمشهدای اسلام بپیوندد و از خودم  صف بهمرا پذیرا باشد و مرا  ناقابلکه این جان 

د یزمان خمینی کبیر هم دعا کن ابرمرد برحقشیادتان نرود برای امام مان و نائب  که این
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 برخلافت به او دشمنی داشته باشد و یا بسبر کسی که ن. وای اوباشیدو پیرو 

که  ها نیام خداست عمل کند وای بر که همه از قرآن و حدیث ائمه و کلااو  های صحبت

باشند. چنانکه خداوند متعال در  گو جوابدر محشر باید در مقابل خداوند و تمامی شهدا 

اطیعوا الرسول وأولى الامر منکم( ای  و  یها الذین آمنوا اطیعو اللهقرآن فرموده است )یا ا

. پیروی کنید خدا و رسولش را و ولیان امر که از بین خودتان دیا آوردهکسانی که ایمان 

از امام پیروی نکند در حقیقت از  هرکسیو  باشد میامام عزیز جزو ولیان امر  هستند که

را نخواهد  ای بندهن فرمان خدا پیروی نکرده و از گفته او سرکشی کرده و خداوند چنی

به خدا سعی کنید که جزو پیروان ولی امر باشید که انشاء الله سعادتمند  شمارابخشید. 

که گل برای اینکه گُل باشد باید نور ببینید پس انسان هم برای  دانید میشوید آیا این را 

 دییایب اینکه انسان باشد احتیاج به نور ایمان دارد سپس حالا که چنین است به خودتان

خدا را در نظر بگیرید و  کارها تمامرا از نور ایمان و تقوی لبریز کنید و در  هایتان دلو 

فقط به خاطر او کار انجام دهید چون کار برای خدای خیلی شیرین است و اما شما ای 

پدر و مادر عزیزم باید همچنان هوشیار و صبور باشید وقتی خبر شهادتم را برای شما 

خار کنید و هیچ ناراحتی از خودتان نشان ندهید چون من امانتی از طرف خدا آوردند افت

ولی  دادید میاین امانت را تحویل صاحبش  بایست می ناخواه خواهپیش شما بودم و شما 

باشید. ای پدر و مادر گرامی که  روسفیدتحویل دهید و پیش او  چنین اینکه  بهتر چه

کشیدید به هر  خوابی بی ها شبزرگ کردید و عمری برای من زحمت کشیدید و مرا ب

نتوانستم جبران کنم مرا عفو کنید و از شما حلالیت  شماراامیدی. از اینکه زحمات 

بودم امیدوارم که انشاء الله مرگم برای شما  حاصل بیدر زندگیم برای شما  و اگر طلبم می

ی نکنید که موجب نارضایتی کار خواهم میآزادی راه کربلا را به ارمغان بیاورد و از شما 

اینکه خانواده شهید هستید انتظار بیجا از دولت داشته باشید زیرا  عنوان بهخدا شود و 

شد دیگر  خداداده. شمانیازی ندارید و اگر نیاز هم داشتید چیزی که در راه الحمدالله
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یها عوض ندارد. خواهران گرامیم شما باید درس صبر و استقامت را از حضرت زینب عل

سلام بگیرید و در فقدان من کاری نکنید که دشمنان اسلام شاد شوند و نیز از شما هم 

التماس حلالیت دارم و امیدوارم که مرا عفو کنید. برادرانم تقوی را فراموش نکنید اگر با 

تقوی باشید و اخلاص در اعمال در درون شما پرورش یابد چه در این دنیا و چه در آن 

و مرا حلال کنید. در  دیینمابرایم طلب آمرزش  خواهم میو از شما جدا دنیا پیروزید 

التماس حلالیت دارم و امیدوارم که این بنده  ها فامیلضمن از کلیه دوستان و آشنایان و 

رزم پهلوی مزار شهید علی چهار دوری به خاک  بالباسمرا  ضمناًحقیر را ببخشند. در 

این  خاطر ارزش و مقام این شهید از سر تقصیراتخداوند متعال به  بسپارید باشد که

 بنده حقیر بگذرد. امین یارب العالمین، 

۲۲ /۱۱/۱۳6۲ 

 حاضرم در راه دین از تن جدا گردد سرم

 من بمیرم باک نیست اما بماند رهبرم 

 در انتها دارم به تو پیغام پر ز دردم 

 رم دعا تا من شهید گردمبهمادر بکن  
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 د رضا فرجی(شهی نامه وصیت)

 بسم رب الشهداء والصدیقین

 وسلم: والهعلیه  الله یصل الله رسولقال 

حرم على عینین أن ننالهما النار عین بکث من خشیة الله وعین باتت تحرس 

الاسلام و اهله من الکفر. بر دو چشم آتش حرام است چشمی که از ترس خدا گریسته و 

ابل کافران نگهبانی کرده است. خدایا میدانی چشمی که بیدار مانده و مسلمان را در مق

اما  هراسیم نمیما از مردن  شویم میپنداری که چون شمع ذوب  کشیم میکه چه 

و جای خود  رود میبعد از ما ایمان را سر ببرند و اگر سوزیم هم که روشنایی  ترسیم می

شهید آینده شویم  باید بدانیم تا سو یکپس چه باید کرد؟ از  سپارد میرا دوباره به شب 

امروز تا دوباره  شد میتا فردا بماند و هم باید بمانیم تا فردا شهید نشود عجب دردی چه 

تا دوباره شهید شویم آری همه یاران سوی مرگ  شدیم میو فردا زنده  شدیم میشهید 

 های قلبنگران فردا بودند به نام خداوند هستی و نام تسکین بخشی  که درحالیرفتند 

 کنم میخویش را شروع  نامه وصیته و به نام خدایی که ما را آفریده این حقیر شکست

 که درحالیبنویسد  نامه وصیت خواهد می کارهگنخدایا چگونه این بنده روسیاه این بنده 

 کنم میکه فکر  هایم گذشتهدرون قلبش پر از گناه و معصیت است خدایا من وقتی به 

انسانی بودم که در دریای گناه و  که چون کند میه ترس و هراسی هولناک بر من غلب

شایستگی بزرگی که  چنین لیاقت و کنم میاحساس  که اکنونمعصیت غرق بودم ولی 

بکنم نصیب این حقیر شده زود به گذشت و مهربانی  توانم نمیحتی تصورش را هم 

 قدر آند ولی خداون ام دادهگناه و معصیت انجام  همه اینکه من  برم میخداوند پی 

 گویم میتو را سپاس  واقعاًخدایا من  گیرد میرا نادیده  ها آنو مهربان است که  باگذشت

مسلمان که الان در  شهیدپرورکه بهترین لیاقت را نصیب این حقیر کردی. ای مردم 
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 سلامال اهیعلبه آبروی حضرت فاطمه دهم میقسم  شماراهستید  نامه وصیتحال خواندن این 

ای مردم  دعا کنیدبرای این بنده روسیاه  حلال کنید و اید دیدهحقیر هر بدی از 

مبادا  کردید میکه تاکنون امام عزیزمان را یاری  طوری همانبه خدا  شمارا شهیدپرور

 :فرماید میو با توجه به این آیه شریفه که  بردارید دست

کم( ای کسانی که )یا ایها الذین آمنوا اطیعو الله واطیعو الرسول و اولی الامر من

ایمان آورده اید خدا را اطاعت کنید و رسول خدا و ولی امرتان را اطاعت کنید شما هم از 

امام خمینی عزیزمان که فرمانش همان فرمان خداست اطاعت کنید تا رستگار شوید. 

صحبت کنم شمایی که  خواهم میهم با پدر و مادر عزیز و مهربانم  ای چندکلمهحالا 

 نهایت بیزحمت کشیدید تا مرا بزرگ کنید از شما  گناهکاررای این حقیر شب و روز ب

که از همان کودکی به من درس خدانشناسی را دادید و مرا خوب تربیت  کنم میتشکر 

 اباعبداللهمرا در راه خدا و عشق به سرور آزادگان  که اینمادر خوبم از  پدر وکردید. 

م یدالله صبور بودید در شهادت من هم گریه و که در شهادت برادر طور همانشهید شدم 

و همیشه  شوند میو خوشحال  کنند می سوءاستفاده کوردلزاری نکنید چون منافقان 

بفهمانید که حتی اگر دومین  ها آنسعی کنید در مقابل دشمنان صبورتر باشید و به 

کریم چنین  خداوندکه  کنیم میو افتخار  شویم نمیفرزندمان هم شهید شود ما پشیمان 

لیاقت را نصیب خانواده ما کرده حالا ای خواهرای مهربان و دلسوزم شما هم سعی کنید 

در نبودن من صبور باشید و هیچ اندوهی در خود راه ندهید و افتخار کنید که دومین 

معشوق خویش شتافت و زینب وار زندگی کنید و حال ای برادر  سوی بهبرادرتان 

تو تنها شدی امیدوارم که ناراحت نشوی که داداش تو در راه  و عزیزم حالا شکسته دل

خدا شهید شده داداش جان تو هم اسلحه ما را بردار و راه مرا ادامه بده چون من راه 

 داداش یدالله را ادامه دادم
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که در خط اسلام  خواهم مینم و کو در آخر از خویشان و دوستان طلب حلالیت می

خدا نکند که  باشند میل یک خط و یک حرکت در کُ ها نیاو انقلاب حرکت کنید که 

 شما خلاف خط اسلام حرکت

دوست دارم  ام سوخته دل. مادر والسلامنخواهم بخشید  شماراکنید که به خدا قسم 

 پدر مهربانم و خواهران عزیزم و برادر خوبم. طور همین

 کتاب عشق را از سر بگیریم

 چو کام خویش از دلبر بگیریم

 از شهادت یساغرم بیا تا

 ز دست ساقی کوثر بگیریم

 

 فرجی نوری( یداللهشهید  قبر سنگ)نوشته 

 الرحمن الرحیم الله بسم

 یدالله فرجی فرزند اسدالله

 ۱۳۴۵تاریخ تولد: 

 ۱۳/۱۲/۱۳6۲تاریخ شهادت: 

 منطقه شهادت: طلائیه

 کفن به جسم پاکم نکنید گفت می

 بر سینه آسمان حق جایم بود
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 )خاطرات دیگران از شهیدان فرجی نوری(

 راوی سکینه فرجی نوری  -۱ 

من خیلی بچه بودم  گوید میخواهر شهیدان فرجی نوری است ه فرجی نوری سکین

من هم رفتم  کرد میبازی  ها پسربچهو شهید یدالله هم بچه بود روبروی درب منزلمان با 

بازی ماشین باری کوچولو هم داشتم نخ بسته بودم یک اسباب کردم میبا پسرها بازی 

خیلی ناراحت شد و مرا  یداللهدرم دیدم برا کردم میپسرها بازی  بودم و با پرکردهخاک 

و  زد میخودش را  دهم میرفتم کنار گفت با پسرها بازی نکن دید من گوش ن صدا زد

گفت اگر تو با پسرها بازی  کنی میگفتم داداش چرا این کار را  کرد میاظهار ناراحتی 

 به من خواهی میمن هم گفتم پس من چکار کنم گفت اگر  کشد میکنی خدا مرا 

و دیگر  کنم میرها بازی نکن من هم گفتم چشم با پسرها دیگر بازی نی نشود با پسطور

با سپرها بازی نکردم منظورم این است از آن کودکی که خیلی کوچک بود تعصب خاصی 

قبل از پیروزی انقلاب ما تلویزیون نداشتیم چون  گوید مینسبت به حجاب ما داشت او 

در بیمارستان  شود میمریض  بود مادرمنخریده  مبابا هعلما گفته بودند حرام است 

من یک پولی دستم آمده است  ها بچهرا جمع کرد گفت  ها بچه بابا شود میبستری 

را ببرم مشهد شهید یدالله گفت بابا تو که  شماهادوست دارید تلویزیون بخرم یا 

 تان حوصلهت نیس مادرتاناینکه به خاطرحرام است گفت آره الان هم  تلویزیون گفتی می

ما را ببر مشهد زیارت امام  خواهیم نمیسر نرود میگویم. شهید یدالله گفت ما تلویزیون 

ما را برد زیارت  بابا همرا زیارت کنیم به خاطر شکرانه سلامتی مادرمان  السلام علیهرضا 

د. و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما یک تلویزیون بزرگ خری السلام علیهامام رضا 

شهید یدالله مرتب برای  گفتند می ها همسایهبعد از شهادت یدالله  گوید میخواهر شهید 

ورزشکار  یداللهداداش  گوید میمامانم داده است. خواهر شهید  گفت میو  آورد یمما غذا 
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تومان آن  ۵۰۰یک روزی یک اورکت آمریکایی خریده بود  رفت میبود مرتب به باشگاه 

ل خیلی زیادی بود رفته بود حمام خیلی تمیز شده بود و اورکت تومان پو ۵۰۰موقع 

گفت  زنی می نوربالاآمریکائی را هم پوشیده بود خیلی نورانی شده بود گفتم داداش 

شروع کردم صورت و پیشانی و  گوید میخواهرش  زنم یم نوربالاآبجی یعنی من هم 

وخ بود پشت گردنش و زیر پشت گردن داداشم را بنا کردم بوسیدن داداشم خیلی هم ش

گفت آبجی آنجاها را نبوسی آنجاها جای شمشیر امام  دفعه یک بوسیدم میگلویش را که 

ماه بود که خانه نیامده  6آخرین بار که رفته بود جبهه  گوید میزمان است خواهر شهید 

انده فرم ظاهراًدر آنجا  شوند میتهران پیاده  آهن راهو در  ندیآ یمبود وقتی با قطار 

 :دنپرس میاز یدالله  بیند میکه در جبهه مسئولیت داشت را ان یا از دوستانشگردانشان را 

 خواهند میبرای چه آمدی چند روز بعد خبرهایی هست احتمالاً حمله هست نیروها 

وقتی هم که به خانه آمد سه روز  شود می قرار بی یداللهعملیات داشته باشند که دیگر 

من هنوز تو را سیر  گفت میبرگردد به جبهه مادر ناراحت بود  اهدخو میبیشتر نماند 

زحمتی و شوقی مادر را راضی  با چهزودتر برگردی شهید یدالله  خواهی میندیدم چرا 

لباس عیدی بخرید همه  ها بچهبرای همه  گوید میو  دهد میو شهید یدالله پول  کند می

ول نکشید که عملیات خیبر شروع شد چند روز ط گردد برمیو زود  کند میرا خوشحال 

شهید شد خیلی  داللهیو اما داداش رضا وقتی  شد و برادرم در طلائیه تیر خورد و شهید.

را  یداللهداداش  های لباساو را داده بود مادر کوچک کرده بود و  های لباسکوچک بود 

وقتی  اه مسجدیبسیجیان و  پایگاه بسیج محله و مسجد همه پوشیده بود رفته بود

دیدند ناخودآگاه همه زده بودند زیر گریه و در مراسم ختم شهید  طور اینداداش رضا را 

شیون و ناله  همه ها مسجدیو  ها پایگاهیهم جلوی درب مسجد با آن لباس ایستاده بود 

ند برد میسالش بود خیلی کوچک بود ن ۱۴برود به جبهه  خواست میشده بودند بعد 
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ساله کرده بود تا اسمش را برای  ۱6کرده بود و خود را  کاری دست را اش شناسنامهجبهه 

جنوب دفعه  برند میدفعه اول  رود میکرده بودند وقتی هم که به جبهه  نام ثبتجبهه 

 بینند میهر دو خواب  یمرزم راهغرب یک دوستی هم داشت نام حسین  رود میدوم 

 گیرد میسین شهید محمدرضا را بالا ح برند می رادارند ها نیبازشده ا دوکوههسقف 

الا حسین ول کن بروم ب گوید میبروی بالا رضا هم  گذارم نمیرضا بالاتر نرو  گوید می

باید برگردیم دوباره کسب تکلیف کنیم داداش  گوید مییکی از ملائکه به دیگری 

 بگذارید زمین تا دفعه دیگر این دفعهگفتند  ها ملائکهاز سقف آویزان بودم  گوید می

هم  صورت بهداداشم با دوستش وقتی از خواب بیدار شدند چند لحظه مات و مبهوت 

در دفعه  اند دهیدنگاه کردند و خوابشان را برای همدیگر گفتند دیدند هر دو یک خواب را 

شهید  ۲بعد که به غرب رفته بود و اعزام به غرب شده بود در عملیات بیت المقدس 

بودند دوستی داشت به نام اکبر گفته بود رضا  رفته راه ساعت 9در روز عملیات  شود می

شما هم برنگرد من اینجا آسمان را  گردم برنمیبیا برگردیم داداشم گفته بود اکبر من 

بود بعد هم خیلی پشیمان شده بود  برگشتهو او  شوی میپشیمان  بینم میجور دیگری 

سال  ۷سپس از  شود میود مفق اش جنازهداداش رضا هم مثل شیر بود بعد از شهادت 

و به  کند میزمین را  کند میبا عصایش بازی  چراند مییک چوپان عراق که گوسفند 

یک  کند میرا شناسانی  ها جنازه دیآ یمگروه تفحص  دهند میگروه تفحص ایران خبر 

جمجمه سرش را  های استخوانو  هایش بالباساستخوان  مشت یکپلاک از داداشم و 

 .آورند یم
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 راوی دوم مهری فرجی نوری:  _2

 گوید می خاطراتشمهری فرجی نوری هم خواهر شهیدان فرجی نوری هستند در 

و پیش او  کرد میکار  اش ییدای با خرج کمککوچک بود اما برای  بااینکهداداش یدالله 

 قدر آنو دختر داشتند شهید یدالله  آمد یم مان خانهوقتی مهمان به  کرد میکارگری 

 گفت میشهید یدالله به خواهرانش  گرفت میکه سردرد  انداخت میپائین سرش را 

حجابتان از خون شهدا پاسداری کنید شهید با پول خودش  عزیزان من شما با حفظ

را خرید رفت ولی قسمت نشد در عید بپوشیم. در عید  ها بچهآخرین بار لباس عید همه 

الله نقشه بسته بود. شهید یدالله  کلمه لباس عزا پوشیدیم در تابوت از خون شهید یدالله

که در توان  کرد میبود هیچ موقعی چیزی طلب ن باوفابا پدر و مادرش مثل یک دوست 

خیلی مهربان بود غیرتی بود دلسوز خانواده بود و اما شهید  یداللهآنان نباشد داداش 

آمد پیش من  کرد مین نام ثبتبرود به جبهه سنش کم بود پایگاه  خواست می محمدرضا

سن  گویند می برند میدیدم خیلی ناراحت است گفتم چه شده است گفت مرا به جبهه ن

شناسنامه مرا  باهم ییآ یمرو کرد به من گفت آبجی  بریم نمی شماراشما کم است و ما 

کردیم و به  ترش بزرگسال  ۲کردیم  کاری دستکنیم خلاصه شناسنامه او را  تر بزرگ

دیدی من  گفت میکرد وقتی به خانه آمد خیلی خوشحال بود و  امن ثبتشهریار رفت و 

 ها مدترفت جنوب برگشت بعد از  بار یک گذارم نمیو سنگر برادرم را خالی  روم میهم 

من شکلات  این دفعهبه من گفت آبجی مرا حلال کن  رفت میدوباره به غرب رفت وقتی 

 محمدرضااتوبوس  محمدرضاای بدرقه مادر وقتی رفته بود بر میآ یمو افقی  شوم میپیچ 

برگشت خانه دیدم خیلی  کند میرا پیدا ن محمدرضا گردد میو هرچه  کند میرا گم 

و  کند میشود و گریه می مفقودالاثر محمدرضا ها بچهگفت  خواهرهاناراحت است به ما 

زیر باد و طوفان و  ها کوهسال جسدش در بالای  ۷هم شد بعد از شهادت  طور همین
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سال یک چوپان عراقی در هنگام چراندن  ۷و بعد از  ماند میآفتاب و گرما و سرما 

که  کند میوقتی چوپان پیدا  دهد میبه گروه تفحص خبر  ؛ وکند میگوسفندهایش پیدا 

رضا در یک چفیه کوچک جمع شده بود  قدبلندنداشت و آن  وپا دست محمدرضادیگر 

از یک گردان  کنند مینش به نام اکبر تعریف یک جمجمه و چند استخوان یکی از دوستا

ر نف ۱6جزو آن  محمدرضانفرمانده بودیم که  ۱6که به جلو پیش روی کرده بودیم فقط 

مهماتی مانده بودیم هیچ مهمات نداشتیم  بود در یک نبرد سنگین بدون هیچ

ند دو کرده بودیم بیشتر دوستان شهید شده بود روی پیادهساعت  9بودیم و  شده محاصره

گفتم بیا خودمان را نجات دهیم بیا فرار کنیم ولی  محمدرضانفر مجروح بودند به 

 توانند نمیدرنگی کرد و گفت اکبر این فکر را نکن دو نفر از ما مجروح هستند  محمدرضا

 شوی میدیگری هست تو هم نرو پشیمان  اینجا آسمان یک رنگ میآ ینمبه عقب بیایند 

صدام  گفت میو  کرد میو داستان را تعریف  کرد میو گریه  و اکبر پشیمان شده بود

شهید علی  گفته بود هر که را هم که اسیر گرفتید تیر بزنید و او را بکشید و اما داداش

 کرد میجامعه حمایت  های ضعیفمادرم متواضع بود او همیشه از  پدر وخیلی در مقابل 

 ها آن ها داداشخوش به حال  تگف میهمیشه  خورد میاو خیلی حسرت برادرانش را 

بردند و ما جا ماندیم چرا زمان من جنگ تمام شد من لیاقت شهادت را نداشتم علی به 

 مشکوکی به من شده است. های تلفندوستش گفته بود که 

را باز نکنم ولی من فقط خدا را  ها پروندهبود تا من این  دهند میو پیشنهاد رشوه 

سنگین در جاده  تیمأمورو بالاخره در یک  دهم مین ها تلفنو اهمیتی به این  شناسم می

 .رسد میو به شهادت  کند میشیراز کازرون تصادف 



77 
 

 
 

 شهیدان یادالله ، محمدرضا و علی فرجی نوریفصل چهارم: 

 

 روایت سوم خاطره مظفر فرجی: -3

این  گوید میفرجی نوری بودند  محمدرضامظفر فرجی دایی شهیدان یدالله و  

س در پیش من شاگرد و در وقت تعطیلی مدار ها تابستانشهیدان قبل از اعزام به جبهه 

و کمکی هم به خانواده باشند  اورندیدربند تا خرج خودشان را خودشان کرد می کارگچ 

آن موقع  کرد میساله بود که پیش من کار  ۱۲شهید یدالله آن موقع خیلی کوچک بود 

را باید لگد  گل کاه کشیدند می گل کاه ها اطلاقبه دیوارها و سقف  خاک گچ یجا به

 گفتم می کرد میلگد  گل کاهبا آن قد کوچکی  داللهیا به عمل بیاید شهید ند تکرد می

نه احترام پدر و مادرشان را خیلی داشتند و پدر  گفت میو  خندید میدایی سخت نیست 

و مادرشان را خیلی دوست داشتند بعد از شهادت یدالله محمدرضا هم خیلی بچه بود که 

را هم برده بود به  هایش رختخوابشده بود حتی عضو پایگاه بسیج  کرد میپیش من کار 

به جبهه اعزام شود  خواست میوقتی  آمد ینمپایگاه و شب و روز در پایگاه بود دیگر خانه 

کرد تا به جبهه بردند. در اعزام  یکار دسترا  اش شناسنامهند رفت برد میکوچک بود ن

اعزام شدیم و رفتیم  دآبادیسعنفر بودیم که از  ۱6اعزام شدیم  باهم محمدرضاآخر من با 

افتاد. اول ما را بردند به میاندوآب یک  اتفاق ۲ به سمت غرب که عملیات بیت المقدس

میاندوآب ماندیم زمستان هم بود هوا هم خیلی سرد بود در آنجا تمرینات  ماه در پادگان

 بود جهت آمادگی فرمانده مان هم شخصی بود به نام آقای احمدی در آنجا

یم تا اینکه بعد کرد میعزاداری  ها ساعت ها وقتبعضی  کردیم میعزاداری  شا همه

را  ها آنسختی بود  یاتخیلی عمل ۲از یک ماه ماها را بردند به عملیات بیت المقدس 

بعد از نصف شب انجام  ۳/۵بردند به گردان المهدی گردان المهدی طعمه بود عملیات 

را بردند به گردان المهدی در هنگام  ها نیا نفر از گردان ما شهید شدند رضا 9۰شد 
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را دیدم از رضا پرسیدم پس اصغر  ها نیارفتن از میاندوآب به عملیات من اتوبوس رضا 

 .دمیراند ها آنرفتند من دیگر  ها آنو  زیتبررفت به  شد یزخمکو گفت اصغر 
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 فرجی و پدرش: محمدصادقاز زندگینامه شهید  یا خلاصه

فرجی بنام اکبر فرجی فرزند جهانگیر در روستای مشکین  محمدصادقپدر شهید  

از استان قزوین به دنیا آمده است و تا جوانی در  زهرا بوئینتپه از توابع شهرستان 

به تهران و در تهران ساکن  کند میروستای مشکین تپه ساکن بوده سپس هجرت 

فرزند  ۸و صاحب  کند میاکبر فرجی در تهران ازدواج  شود میو در آنجا کارمند  شود می

فرجی  محمدصادقبه نام  شود میدختر و یکی از پسرهایش شهید  ۵سه سپر و  شود می

در تهران به دنیا آمده است او در نوجوانی که اوج  ۱۳۴۳/۱۱/۳که این شهید در تاریخ در 

محله و بعد از انقلاب هم به عضویت بسیج  کرد میشرکت تظاهرات بود در تظاهرات 

ساله دفاع مقدس  ۸او هنوز دیپلم را نگرفته بود و دوم دبیرستان بود که جنگ  دیآ یدرم

و در جنگ  شود میاعزام  ها جبههو به  کنند میو او هم در جنگ شرکت  شود میشروع 

ر جنگ بوده است و بارها عازم و تمام خدمتش را د دیآ یدرمبه استخدام سپاه پاسداران 

و  شود میمنطقه حمیدیه شهید  در ۱۳6۲شده بود که سرانجام در تاریخ  ها جبهه

که پس از  ماند میدر منطقه زیر آفتاب سوزان و سرمای استخوان سوزی  ها مدتپیکرش 

پیکرش را به تهران رجعت داده و در  ۱۳۷6و در سال  پیداشدهتفحص پیکر مقدسش 

 ۲6در قطعه  زهرا محلشان طواف و تشییع و در بهشت زاده امامعبدالله  زاده ماماتهران در 

روحش شاد و یادش گرامی باد و پدر و  شود میبه خاک سپرده  ۲۰شماره  ۸۷ردیف 

و مادرش رقیه خانم پس از کشیدن رنج فراق و  شوند میمادرش بعد از شهادت او داغدار 

دار دنیا را وداع نموده و در  ۱۳9۵همن سال و پدرش در ب ۱۳9۱در شهریور  داغداری

 .روحشان شاد و یادشان گرامی باد گیرند میجوار فرزندشان آرام 
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 ) یاد یاران (

 بید سربلند مجنون

در صفحه یاد یاران  ۲99شماره  ۱۳۸۸اسفند  ۱۵روزنامه همشری در تاریخ شنبه 

 فرجی با محمدصادقیک صفحه را درباره شهید  6صفحه 

 پیغام -باغ شهادت -ت بید مجنون موضوعا

 محمدصادقشهید  شود میو مرد جنگ مطلب نوشته که تقدیم خوانندگان عزیز 

دوره متوسطه بود که به عضویت  آموز دانشدر تهران به دنیا آمده وی  ۱۳۴۳بهمن  ۲۳

پایانی مقطع دبیرستان  های سالدر  محمدصادقسپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آمد. 

سال بعد به  ۱۴شد  مفقودالاثردر جزیره مجنون  ۱۳9۲اسفند  ۱۲ه رفت و به جبه

متری جی هستند  ۳۰آغوش خانواده بازگشت. اکنون پدر و مادر شهید از ساکنان محله 

 نشده است.  یگذار نامفرجی  محمدصادقو کوچه و خیابانی به نام 

  –تهران  ۱۳۴۳/۱۱/۲۳: تولد تاریخ و محل:

 مجنون رهیجز ۱۲/۱۲/۱۳6۲ شهادت: و محلتاریخ 

 

 محل زندگی خانواده - ۱۳۷6 تاریخ رجعت جنازه

 متری جی ۳۰شهد 

 بید سربلند مجنون

برنگشته بود. رقیه خانم چادر سر کرد و دوباره  محمدصادقهوا تاریک شده و هنوز 

بزرگی در دستش سنگینی  یها لونینا آمد یماز دور  محمدصادقتا سر کوچه رفت، 

به دنبالش رفت،  باعجلهگم شد. رقیه خانم  یا کوچهادر نرسیده در خم . به مکرد می

بعد پیرمردی از خانه بیرون آمد یکی  ای لحظهایستاده بود  ای خانهجلوی در  محمدصادق

 محمدصادقرا از او گرفت و به خانه برد  ها لونینااز 
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چکار وقتی برگشت مادر را کنار خود دید با دستپاچگی خندید و گفت: اینجا 

مامان؟ رقیه خانم ابروهایش را در هم کشید و جواب داد: آمدم ببینم بچه  کنی می

 دبیرستانی من این ساعت شب کجاست

جلوتر از مادر به راه افتاده گفت: امروز گوشت کوپنی آورده بودند برای  محمدصادق

ا در به باشند گرفتم و برایشان آوردم م سر صف توانند نمیکسانی که احتیاج دارند و 

گفت  تلخی اوقاتکه کبودی گوشت از پشت آن پیدا بود نگاه کرد و با  ییها لونینا

گوشت نداریم میگویی مهدی بیاید توی نوبت بایستد و بگیرد.  گویم میمن که  وقت آن

وظیفه  ها نیانداریم خدمت من به  یباز یپارت ...آبرویی بالا انداخت و گفت آ  محمدصادق

 شانه به شانهبرای خودم خیانت است و گناه رقیه خانم که حالا  یباز یپارتاست و ثواب 

از بوی تند نفت دماغش  که درحالیآورد و  تر کینزدسر را  رفت میراه  محمدصادق

نایلون را زمین گذاشت. چند  محمدصادق؟ دهی میپرسید حالا چرا بوی نفت  سوخت می

بعد جواب داد: هیچ بین مردم نفت را بتکاند.  اش خستگیبار مچ دستش را چرخاند تا 

یشان تحویل دادم رقیه خانم لبخندی ها خانهتقسیم کردم: سهم چند نفر را هم بردم در 

 را به کی بسپارد. المال تیبکلید  داند میزد و زیر لب گفت: فرمانده ات 
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 باغ شهادت

توی لرز را  داد میمجنون صورتشان را نوازش  یها آبنسیم سردی که از روی 

 های قنداقرا روی  هایشان دستو  فشردند میرا به هم  هایشان دندان. نشاند میتنشان 

 ها مدترا بتوانند تحمل کنند بعد از  اسفندماه شب مهینتا سرمای  ساییدند میتفنگ 

فاصله داشت کمین گرفتند. پاهای  ها عراقیمتر با  ۱۰۰که حدود  یا منطقهدر  روی پیاده

شده بود. توی  حس یببود  فرورفتهور از کناره آب تا زانو در آب که در عب محمدصادق

سنگر روی زانویش نشست و به آسمان چشم دوخت یاد روزهایی افتاد که در 

. گفتند میمحل به او صادق آهنگران  های بچه. خواند میشهدای محل نوحه  جنازه تشییع

ها و تجهیزات دشمن را به از شروع عملیات گذشته بود. تعداد زیادی از نیرو ها ساعت

قرار داشتند از سمت راست به آب و از سمت چپ  ها آنکه  یا منطقهآتش کشیده بودند. 

پا تک  توانست میجلو تنها راهی بود که دشمن  شد میبه باتلاق و میدان مین منتهی 

رو بود. هوا  شده شروعراه داشت. پاتک دشمن  پشت خط طرف بهکند و سمت عقب 

خون  شدند میشهید یا زخمی  ها رزمندهتعداد زیادی از  هرلحظهو  رفت یم یروشن به

را که سنگر  نشینی عقب فرمان توانست می زحمت بهرفته بود.  محمدصادقزیادی از بدن 

از حال رفت  ای لحظهبشنود. سعی کرده به بدنش تکانی بدهد  گشت میبه سنگر 

ر بود باران گلوله و خمپاره روی سنگ را که باز کرد امدادگری کنار او نشسته هایش چشم

 ...بارید می
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 پیغام

را دور اتاق چرخاند.  آلودش خوابسرش را از زیر لحاف بیرون آورد و چشمان  

رختخواب پدر خالی بود. تند بلند شد و پرده را کنار زد هنوز سپیده ندمیده بود. صدای 

 های برگدش را به حیاط رساند. از اتاق بیرون زد و خو باعجلهدمپایی مادر را که شنید 

با دست کنار زد و کاغذ کوچکی را که روی زمین افتاده بود برداشت. آن را  اخشک ر

خواند و توی مشتش پنهان کرد. سرش را که بلند کرد ما در کنارش ایستاده بود. نگرانی 

بلند شد و  محمدصادقبا بغض پرسید باز چی نوشته مامان؟  زد میدر نگاهش موج 

ی خمیازه خیال بینازکش دوید. خودش را جمع کرد و با  ریگ عرقستاد سرما لای ای

آب دهانش  سختی بهمضطرب پدر گره خورد  های چشمکشید. چشمش که به  یدار کش

مادر دوباره گفت: جان مامان بگو چی  پایید میرا قورت داد. پدر از پشت پنجره او را 

فگی جواب داد خوب باز تهدیدم کردند که من و منی کرد و با کلا محمدصادقنوشتند 

دست او را گرفت و با  محمدصادق زده حلقهمادر  های چشماشک در  کشند میمن را 

کاری بکنند. هیچ  توانند نمیگفت نگران نباش. تا خدا نخواهد منافقان  یزورک یا خنده

 .کنند میهمه نیروهای سپاه را تهدید  ها آن
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 مرد جنگ 

 سروصدابا  ها بچهبود و  شده تعطیلدر کوچه پیچیده بود. دبیرستان  اه بچههیاهوی 

. گاهی رفت میبود و آرام راه  فرورفتهدر خودش  محمدصادق. آمدند یماز مدرسه بیرون 

. احمد که از پشت کرد میرا لمس  اش شناسنامه و جلد برد فرومیدستش را در جیبی 

لبخند کمرنگی  محمدصادقکجایی پسر؟ به پهلویش زد و گفت:  یا سقلمه آمد یمسرش 

احمد به او زل زد و آرام  . احمد با تعجب پرسید کجا؟ جبههروم میزد و جواب داد: امروز 

احمد گرفت و گفت  طرف بهرا  هایش کتاب محمدصادقگفت: به پدر و مادرت گفتی؟ 

د گیج و مات . احمگردد برمی من را بده به مادرم و بگو رفته بازدید علمی، زود های کتاب

 ازآنجا سرعت بهاو گذاشت و  های دسترا بین  هایش کتاب محمدصادقوسط کوچه ماند 

 . رقیه خانم تاخندید میرا به علامت تسلیم بالای سر برده بود و  هایش دستدور شد 

به  محمدصادقشد تو برگشتی مامان؟  خیز نیمچشمش به او افتاد از روی تخت 

ید و گفت مامان خوبم را روی تخت بیمارستان نبینم آقا را بوس هایش شانهطرفش رفت 

را آورد و گفت رفتی بازدید  هایت کتابکه تازه به اتاق آمده بود گفت: دوستت  اکبر یعل

ولی مادرت فهمید که رفتی جبهه و حالش بد شد. من هم مجبور شدم به تو زنگ بزنم 

هنوز بچه است.  محمدصادقکه برگردی. رقیه خانم میان حرفش دوید و با بغض گفت. 

ا به جنگ ر او باافتخاربا دشمن بجنگد خودم  تواند میکه  شده بزرگ قدر آناگر بدانم 

هنوز باور  که اینکشید و جواب داد مثل  شیمو یبدستی به چانه  محمدصادق. فرستم می

 ت مرد شدهمحمدصادقنکردی 
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 فرجی(  محمدصادق)خاطرات دیگران از شهید  

از شهید  بعد من گوید میاز فرجی: شهناز فرجی خواهر شهید است راوی شهن -۱

دیگر باهمبه همین خاطر چون سن مان به هم نزدیک بود  ام آمدهبه دنیا  محمدصادق

مادرم صدایش زد از ترس  کرد می یباز لهیت ها بچهیک روزی دم در با  میا بودههمبازی 

به من یواشکی  گوید میمادرم چه را ریخت روی زمین رفت ببیند  ها لهیتمادرم همه 

خیلی  محمدصادقدر بچگی  گفت میمرا جمع کن بیاور مادرم  های تیلهگفت آبجی تمام 

را  محمدصادق تان عمهبرود خانه  خواست میخوشگل بود خیلی زیبا بود یک روزی پدر 

دیدم یک نفر خیلی به  گفت میهم با خودش برد توی ماشین که نشسته بودند 

هست برگشت به من گفت این  محمدصادقغرق در نگاه به  کند مینگاه  محمدصادق

که در تنش هست  هایی لباسو  ات بچهبچه خودتان هست گفتم آری گفت به وزن 

من به او  گوید میکه این بچه را بده به من بچه من بشود  دهم میطلای ناب و خالص 

مادرم گفت وقتی پدرت  دهم میرا ن ام بچهگفتم تمام دنیا را هم که بدهید یک تار موی 

به پدرت  گفت میتمام وجودم را وحشت گرفته بود مادرم  کرد میاین داستان را تعریف 

وقتی داداشم  گوید میتنها بیرون ببری. شهناز خانم  گذارم نمیرا  ام بچهگفتم دیگر 

به مسجد نمازهایش را اول وقت در مسجد  رفت میبود همیشه  مؤمنبزرگ شد خیلی 

صفی بود،  ها جنسآن موقع نفت و  کردند میمسجد به مردم کمک های بچهبا  خواند می

 بردند میند گرفت میکوپنی  های جنسند، برای کسانی که ناتوان بودند ایستاد میصف 

را  ها بچهیشان، از طرف مدرسه ها خانهبه  بردند می گرفتند میسهم نفت شان را  شان خانه

مراهم با  محمدصادقر روستاها به مردم کمک کنند، به جهاد سازندگی د بردند می

خیلی با پسرها حرف نزن داداشم عضو پایگاه بسیج شده بود  گفت میولی  برد میخودش 

پاسدار رسمی در  عنوان بهسالگی پاسدار شد و  ۱۸به جبهه در  رفت میاز طرف بسیج 
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مرخصی دیدم روی  بود یک روزی که آمده بود ها جبههدر  اش همهحضور داشت  ها جبهه

 ها قدیمیبیرون مثل این  آورد یدرمپله نشسته بود سنجاق در دستش چیزی را از پایش 

بیرون.  آوردند یدرمتیغ گیاهان را از پاهایشان  با سنجاق رفت می که به پایشان تیغ گیاه

را از پایم  ها ترکشگفت هیچی آبجی دارم ریز  کنی میچکار  محمدصادقگفتم 

 یآور یدرمرون وحشت کردم گفتم داداش ترکش را با سنجاق از بدنت بی آورم یدرم

تیر در بدنشان هست خیالشان نیست. داداشم  ها بچهبعضی از  خیال بیبیرون گفت آبجی 

به همین خاطر  کرد میخیلی مهربان بود. صدای خیلی قشنگی هم داشت. مداحی هم 

ران یک داداش دیگر دارم به نام آهنگ محمدصادق گفتند میبه داداشم  ها بچهدر مدرسه 

از میان ما از همه بیشتر فامیل دوست بود و به  محمدصادق گفت میداداشم  دیمج

مدرسه با خودش مرا تا دم در  رفتم می. وقتی کرد می رحم صلهو  زد میسر  ها فامیل

جی . آبگرداند برمیسراغم دوباره مرا از مدرسه  آمد یمو موقع برگشتن هم  برد میمدرسه 

و  نوشت میدارم به نام آبجی مهری، معلم بود آبجی مهریم گفت از جبهه به من نامه 

هست سنگر خودت را محکم  ها جبههاز سنگر ما در  تر مهمسنگر تو در مدرسه  گفت می

 خورد نمیجبهه بود مادرم خوب غذا  که وقتینگهدار مواظب سنگرتان باشید. داداشم 

را  کار نیامادر چرا  گفتم می خوابید میو روی موزاییک  زد میموقع خواب فرش را کنار 

کجا  خورد میچه  کند میالان داداشتان در جبهه چه  دانم نمی گفت میمامانم  کنی می

من هم مثل پسرم مثل داداشتان باشم داداشم خیلی شوخ بود  خواهم می خوابد می

نامه نوشت و در نامه  چندین مرتبه رفت به جبهه در دفعه آخر که به جبهه رفته بود

دوست دارم چنگال و  میآ یمکه به مرخصی  این دفعهگفته بود آبجی به مامان بگو 

قسمتش نشد که به مرخصی بیاید و شهید شد و  قاشقم را دو تا کنید و متأسفانه دیگر

بعد از مفقود شدن از روی پلاک و  ها سالدر جزیر مجنون مفقودالجسد شد و 
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را برایمان  هایش استخوانو  ها لباسرا شناسایی کردند و پلاک و  اش جنازه هایش لباس

عبدالله  زاده امامرا آوردند و دوباره قیامتی شد و در  اش جنازهبود که  ۱۳۷6آوردند سال 

 به خاک سپردند: زهرا بهشتتشییع و در 

 

 فرجی( محمدصادقد شهی قبر سنگ)نوشته 

 پاسدار شهید

 راکب یعلقرجی فرزند  محمدصادق

 ۱۳۴۳/ ۱۱/۲۴متولد 

 ۱۳۷9رجعت 

 ۱۳9۲/۷/۱۲شهادت 

 محل شهادت جزیره مجنون عملیات خیبر

 پس از عمری غریبی و بینشانی

 خدا خواست در غربت نمانی 

 از آن سرو سرافراز سهند

 پلاکی بازگشت و استخوانی

 ۲۰شماره  ۸۷ردیف  ۲6قطعه 
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 شهید محمدصادق فرجیفصل پنجم: 

 

 
 ) فصل ششم (

 )شهید مرتضی توکلی فرد(
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 زندگینامه شهید مرتضی توکلی فرد و پدرش()مختصری از 

توکلی فرد فرزند حسین اهل مشکن تپه از توابع شهرستان  محمدرضاآقای 

از استان قزوین بوده و در مشکین تپه هم به دنیا آمده بود. در نوجوانی پدرش  زهرا بوئین

سالی . سپس از چند گیرد میقرار  بابا حاجیو تحت تکفل برادرش  دهد میرا از دست 

برادرش محمدرضا و خانواده از روستا کوچ  با بابا حاجی محمدرضادر اوایل جوانی  تقریباً

 محمدرضاو در تهران  شوند میبه تهران و در تهران ساکن  کنند میو هجرت  کنند می

و تا آخر عمر هم با ماشینی که خریده بود  کند میتوکلی فرد شغل رانندگی را انتخاب 

از  که وقتیمحمدرضا توکلی فرد پدر شهید  آورد یدرمو معاشش را  کرد میبا آن بارکشی 

را از زندگی برادرش  اش یزندگ شوند میو ساکن در تهران  کنند میروستا به تهران کوچ 

معروف به آقا رضا بود در ہ توکلی ک محمدرضا دهد میمستقلی تشکیل  یوزندگجدا 

تا دختر و سه تا  6که  شود میفرزند  9و صاحب  کند میازدواج  شیدخترعموجوانی با 

و  شود میآقا مرتضی توکلی فرد به درجه رفیع شهادت نائل  ارشدشانپسر بودند و پسر 

 زهرا بهشتدار دنیا را وداع نموده و در آرامگاه ابدی در  ۱۳9۱آقا رضا توکلی فرد در سال 

ضی توکلی فرد در اما شهید آقا مرت ؛ وشود میدر جوار فرزند شهیدشان به خاک سپرده 

پس از اتمام تحصیلات و اخذ دیپلم تجربی در  دیآ یمدر تهران به دنیا  ۱۳۳۵/۴/۲تاریخ 

بهیار مشغول به کار  عنوان بهو  شود میشاهنشاهی ارتش استخدام  در گارد ۱۳۵۳سال 

 ۲۱بهیار در لشکر  عنوان بهو پس از پیروزی انقلاب و شروع جنگ تحمیلی  شود می

جنگ تحمیلی اعزام و در مناطق  های جبههه استوار دوم ارتش به رتش با درجا

ترکش  براثردر فکه  ۱۳۵9محور فکه حضور داشت و در تاریخ یکم مهر  های جبهه

یعنی در خط مقدم  شود مینائل  شهادتخمپاره توسط نیروهای عراقی به درجه رفیع 

د در آمبولانس قرار بو زخمی شدهیکی از رزمندگان را که  خواست می که وقتیه پهج
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 شهید مرتضی توکلی فردفصل ششم: 

 

به خودش هم  ها عراقیخمپاره  های ترکشداده به بیمارستان صحرائی منتقل کنند 

به بیمارستان ارتش تهران و  کنند میو منتقل  شود می وپار لتو حسابی  کند میاصابت 

پس از چند روز اوضاعش بدتر شده و  دکترهادر بیمارستان ارتش تهران با تمام تلاش 

 ۲۴ شهداپس از تشیع جنازه در قطعه  زهرا بهشتو در  پیوندد میوت اعلی روحش به ملک

 روحش شاد و یادش گرامی باد. شود میبه خاک سپرده  ۴6و شماره  ۳9ردیف 

 

 (ینشدن فراموشو  یادماندنی به)خاطره 

 خواهران شهید از خاطرات آن اتفاق چنین نقل 

تلفن را زد و گفت از طرف  در خانه نشسته بودیم کسی زنگ گویند می. کنند می

برای ضبط تلویزیونی خانه شما بیایند در فلان تاریخ  خواهند میو تلویزیون  مایصداوس

در خانه باشید و به دیگران هم خبر ندهید خیلی شلوغ نباشد. در آن روز داماد بزرگمان 

ور حسن آقا که خود برادر دو شهیدان فرجی برزگر هستند با خانواده در منزل ما حض

دم در  آمدم یمهم که از قم آمدند به منزل ما گفت از کوچه که  مان پسرخالهداشتند. 

زیاد بود در سر کوچه مأمور بود چه خبر هست گفتم هیچی از طرف  وآمد رفت تان کوچه

شب  9یا  ۸بیایند برای ضبط تلویزیون، حوالی ساعت  خواهند می اند دادهتلویزیون خبر 

. اینجا شلوغ هست. داشت روم میگفت پس دیگر من  سرخالهپ 6/6/۱۳69بود تاریخ 

میگویند دیگر حق ندارید از خانه خارج شوید و کسی  گردانند برمیمأمورها او را  رفت می

با آن آقا صحبت کنیم که چرا  خواستیم میدیگر نیاید بخواهد از خانه خارج شود تازه 

از مسئولین مملکتی هستند  دارید مهمانکسی نباید از خانه خارج شود گفتند برگردید 

چشممان به جمال  دفعه یکگفته یا الله یا الله مهمان آمد  مییایبتا آمدیم به خودمان 

نورانی حضرت آقا اُفتاد. آقا تشریف آوردند همه مات و مبهوت ماندیم تازه فهمیدیم 
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ید آقا با و تفقد آقا از خانواده شه ییفرما فیتشرضبط تلویزیونی یک پوشش بود برای 

اعضاء خانواده که در آنجا حضور داشتند احوالپرسی کردند خصوصاً با پدر شهید  تک تک

از وضع زندگی خانواده شهید  یسؤالاتاحوالپرسی کردند و  و مادر شهید مرتضی توکلی

 میآورد یمقربانی  کردید میتشریف آوردید خبر  خبر یبکردند. پدر شهید گفت آقا چه 

یم آقا تشکر کردند آقا فرمودند چیزی احتیاج دارید خانواده کرد مینی زیر پایتان قربا

منت بر سر ما گذاشتید قدم رنجه  خواهیم می شماراشهید گفتند آقا ما فقط سلامتی 

دانیم خواب  که شما منزل ما تشریف آورده اید. هنوز نمی شود میفرمودید باورمان ن

ودیم از یادمان رفت برای پذیرائی میوه محو جمال آقا ب قدر آن -هستیم یا بیداریم 

هدیه به  عنوان به سکه ربع در منزل ما ماندند یک قرآن و سه تا یساعت کیبیاوریم. آقا 

 خانواده شهید به ما هدیه دادند. حسن آقا داماد خانواده هم که برادر شهیدان فرجی

 عنوان بهسکه هم  عرب سهبود حضور داشت حال و احوال پدر و مادرشان را جویا شدند و  

مادرشان برسانند خواهران شهید گفتند آقا  و هدیه به حسن آقا دامادمان دادند تا به پدر

یک ساعت در منزل ما بودند و سپس رفتند و ما  تقریباًو  مان خانهمثل خورشید آمدند 

زیادی است که  های سال بااینکههمچنان مات و مبهوت ماندیم و شیرینی این خاطره 

هست خدا  نشدنی فراموشو  یادماندنی بههنوز در کام مان است و این خاطره  ذردگ می

: ) منبع گفته خواهران نیالعالم ربآمین یا  :انشاء الله آقا را از جمیع بلیات حفظ فرمایند

 شهید مرتضی توکلی فرد مریم، اشرف و اعظم توکلی فرد(
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 شهید مرتضی توکلی فردفصل ششم: 

 

 )خاطرات دیگران از شهید مرتضی توکلی فرد(

 اعظم توکلی فرد  -اشرف  -راویان مریم  روایت

نامبردگان از خواهران شهید مرتضی توکلی فرد هستند میگویند داداشمان هیچ 

اگر بخواهم راحت از خواب  گفت مییم پرسید میهر موقع  خوابید نمیموقع روی تشک 

اشم آخرین باری که داد گوید میبلند بشوم باید زمین بخوابم تا خوابم سبک باشد. اعظم 

عروسی را از من گرفت و برد چاپ  های فیلمکرده بودم  عروسی تازهرفت به جبهه من 

جبهه  روم میکرد آورد داد به من. گفتم داداش برای چه این کار را کردی گفت من 

کادوی عروسی من باشد برای شما شاید من نباشم که بهت هدیه  ها عکسچاپ این 

 بدهم.

یک شخصی بود تزریقاتچی بود بنام محمدی. آقای در محلمان  گفتند میخواهران 

 کنم میبرود به مسافرت به داداشمان گفت خواهش  خواست می وقتی یکمحمدی 

من شما تزریقات کنید چون من به شما از هر لحاظ اطمینان دارم. داداشمان  یجا به

 رفتگ نمیپول  کرد میو تزریقات  زد میخیلی جوان مهربانی بود به هرکس که آمپول 

داداشم در پادگان  زد میداشتیم پیرزن بود مریض بود مرتب باید آمپول  یا هیهمسایک 

و  زد میآمپول این بنده خدا را  آمد یم گرفت میاز کارش مرخصی  ها شببود  سرکارکه 

 گفت می شد میو خانم دوست بابایمان بود هر موقع مریض  ها فامیلیک خانم از  رفت می

من  زند میای من آمپول بزند چون هر موقع آقا مرتضی به من آمپول آقا مرتضی بیاید بر

 :کنم میاحساسی درد ن
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 شهید مرتضی توکلی فرد( قبر سنگ)نوشته 

 برادر استوار یکم مرتضی توکلی فرد

 در تاریخ ۱۳۳۵فرزند محمد متولد 

 شمسی در فکه به درجه رفیع شهادت نائل گردید. ۱۳۵9مهرماه  ۲۱

 راه خدامرتضی ای شهید 

 ای که ز دوستان شدی جدا

 نرود یاد تو ز خاطره ما

 در دل اما بود مرامنامه ما

 ۲۴قطعه 

 ۴6شماره  ۳9ردیف 
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 شهید مرتضی توکلی فردفصل ششم: 

 

 
 )فصل هفتم (

 )شهید منوچهر فرجی برزگر(
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 از زندگینامه شهید منوچهر فرجی بزرگر و پدرش( ای خلاصه)

 زهرا بوئینتپه از توابع بخش  موسی فرجی برزگر فرزند حیدر در روستای مشکین 

فرجی  عبداللهبا برادرش  رسد میبه سن جوانی  که وقتیقزوین به دنیا آمده است او 

و  سفیدکاریو به کار  شوند میبه تهران و در تهران ساکن  روند می کنند میکوچ  بزرگر

صل این او با یکی از آشنایان یزدی ازدواج نموده و حا شوند میگچ کاری مشغول به کار 

که یکی از  باشند میپسر و دو دختر  ۴از این شش فرزند  شود میفرزند  6ازدواج 

جنگ به  های جبههپسرانش که آخرین پسرش هست به نام منوچهر فرجی بزرگر در 

چندین سال در  نکهیازا پسمرحوم موسی فرجی برزگر  شود میدرجه رفیع شهادت نائل 

اصفهان در کنار  آهن ذوبهجرت نموده و در تهران مشغول به کار بود به اصفهان 

و بعد از مدتی کار  شود میاصفهان مشغول به کار  آهن ذوبدر  ها یدهاتهمشهری و هم 

و پس بعد از مدتی  شود میدر آنجا دوباره به تهران مراجعت نموده ساکن در تهران 

فرزند  و از فراق شود میاصفهان مقیم  شهر نیشاهدوباره به اصفهان رفته و در 

و اما شهید منوچهر  شود میو به خاک سپرده  رود میدر اصفهان از دنیا  مفقودالاثرش

به دنیا  بر خواراز شهرهای اصفهان بنام گرکاب  دریکی ۱۳۴6/9/۱۵فرجی برزگر در سال 

 ۱۳6۱در سال  اش شناسنامه کاری دستمحصل بود با  که درحالیو در نوجوانی  دیآ یم

جنگ با دشمنان  های جبههدر  ها سالاو  شود میجنگ  های جبهه بسیجی عازم عنوان به

اصفهان  شهر شاهینکه در آخرین اعزامش که از  کرد میبعث مشغول نبرد بود و مبارزه 

و در سال  شود میساکن بودند به جبهه اعزام  اصفهان شهر شاهینبود و آن موقع در 

هویزه به درجه رفیع شهادت نائل بود که در عملیات بدر در شرق دجله در هور ال ۱۳6۳

سال  ۳۴پس از  ۱۳96تا اینکه در سال  شود می مفقودالاثرو جسد مطهرش  شود می

و در  نماید میرجعت  شهر شاهینو به  شده شناساییتوسط گروه تفحص جسد مطهرش 
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 شهید منوچهر فرجی برزگرفصل هفتم: 

 

مفصل در جوار مزار دوستانش به خاک  جنازه تشییعپس از  شهر شاهینگلزار شهدای 

روحش شاد و یادش گرامی باد و مادرش نیز که نتوانست  گیرد میو آرام  دشو میسپرده 

درست  ۱۳96/۸/۲6جدائی و داغ فرزندش را تحمل کند پس از رجعت پسرش در سال 

پس از چند ماه پس از رجعت به پسر شهیدش ملحق و در جوار او در بهشت معصومه 

شاد )مصاحبه مادر شهید روحشان  شود میو به خاک سپرده  گرفته آرام شهر شاهین

 منوچهر برزگر فرجی(

  سال انتظار 33هید و فرزند پس از دیدار مادر ش 

شهید تازه تفحص شده در  ۲۰خبر مراسم وداع با  ۱۳96 - ۵ - ۱۲۳9۴/۴کد خبر 

به نام منوچهر برزگر فرجی  قدر گراناصفهان منتشر شد خانواده یکی از این شهدای 

شب تیم خبری ما با  ۱۰ساعت  دوروزه های پیگیریز بودند پس ا شهر شاهینساکن 

قرار دیدار و مصاحبه گذاشت. پیش از دیدار ما این خانواده  مرد بزرگخانواده این 

شهید خود را تحویل بگیرند و پس از مراسمی در مسجد و خواندن زیارت  خواستند می

به  شهر شاهیندای عاشوری در منزل او را بدرقه کنند تا روز جمعه در مزار گلزار شه

... صدای ناله مادر شهید بیشتر از هر آمد یمخاک بسپارند صدای شیون و گریه از خانه 

زمان بدرقه منوچهر از خانه  شد میکه از تمام وجودش بلند  یا ناله رسید میکس بگوش 

 رفتند میبود و برادران و اقوامش تابوت او را بر دوش خود گذاشته و به سمت آمبولانس 

که  بود تابوتی سبک شده گذاشتهگویا زمان روی دور تند  گذشت می سرعت به ها نیهثا

گفت روی دوش ابرها و مردان زمین تنها زیر سایه آن قرار داشتند. او را  توان میشاید 

و مبهوت خیره به تنها راهی که  صدا بیبردند وارد حیاط شدیم مادری روی ویلچر 

که چگونه با این مادر  کردم مینگینی وجودم را احساس . سکرد می  پسرش را بردند نگاه

شوم قرار بود از این مصاحبه  رو روبهسال در انتظار دیدار فرزندش صبوری کرده  ۳۳که 
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مستقر شد من با مادر و دو برادر از  مستندسازییک فیلم مستند نیز ساخته شود وسایل 

از او  ترش کوچکر کردم خواهر رو مرو سؤالاتسه برادر و یکی از دو خواهر این شهید 

گویا هنوز فضای حاکم را درک نکرده  خورد میمبهمش به چشم  های نگاهبود و الان تنها 

را به تصویر بکشیم و یا روی کاغذ نقش  ها آنیم عمق وجود و احساس توانست میبود ن

ر . من مادآمد یدرمپسرم با تمام وجود به لرزه  گفت میدهیم. وقتی مادرش با اشک 

سال در انتظار بودن پسر را درک  ۳۳ احساس تواند نمیهستم اما مطمئنم هیچ مادری 

فقط  گوید میسپرش کجا و چطور به شهادت رسیده است او  داند نمی کند انتظاری که

بوده و گرفتار جنایتکاران عراقی نشده باشد که او  لحظه یککه شهادتش در  کردم میدعا 

ما فهماند که کلمات در مقابل توصیف این لحظه بسیار قاصر  را آزار دهند زبان مادر به

هستند کادر دوربین روی مجری و مادر شهید و قاب خاکستری از منوچهر بود و شمعی 

  .سوخت میکه در پایین آن 

(: مادر جان صاحب چند فرزند هستید؟ )مادر شهید( من چهار پسر که خبرنگار)

سال پیش به خاطر شغل همسرم که در  ۲۰ رمدخترداشهید شده و دو  ها آنیکی از 

به اصفهان آمدیم و اینجا ساکن شدیم. منوچهر پسر چهارم من  کرد میکار  آهن ذوب

 بود.

 )خبرنگار( فرزندتان چه سالی به جبهه رفت؟

دقیقاً سالی که خرمشهر آزاد شد به جبهه رفت  ۱۳6۱)مادر شهید( در سال  

ا با گل و شیرینی به خانه ما هر همه همسایهخرمشه یآزادسازبعد از  که یطور به

کارهای مختلف برای  ازآن پس آزادشدهپسر شما خرمشهر  پاقدماز  گفتند میو  آمدند یم

 .خواند میحتی درسش را در جبهه  کرد میجبهه 

 )خبرنگار( آخرین باری که با شهیدتان صحبت کردید کی بود؟
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 آب راهرا در  اش جبههاز وسایل مادر شهید: درست یادم نیست کی بود من یکی 

از جبهه آمد ماجرا را  بعدازآنکهخانه انداخته بودم و بسیار وحشت کردم که اتفاقی نیفتد 

ه آب شمارابرایش تعریف کردم و او هم کلی با من شوخی کرد که شاید با این کار 

تا اوضاع  جبهه نرو فعلاًاو گفتم  روزبهبود. یک  طبع شوخهمسایه منفجر شود. او خیلی 

 قدر آنو  برد میمادر جان من موقعی که اینجا هستم خوابم ن گفت میآرام شود اما او 

تا شهید شوم. بغض مادر امان نداد: )خبرنگار(: چطور تصمیم گرفت به جبهه  روم می

 برود؟

 آمد یمبه خانه  دیروقتو  رفت می)مادر شهید(: وقتی به تهران رفتیم مدام به بسیج 

؟ یک پسر نباید تا این موقع ییآ یمدیر به خانه  قدر ایندرش از او پرسید چرا یک روز برا

نیستم من به خاطر جنگ و جبهه  ها خیابانیشب بیرون باشد و او جواب داد من که سر 

. شبی دوستانش به سراغ او آمدند و به مسجد رفتند کنم میبیرونم و برای وطنم تلاش 

مدند و گفتند او صبح به جبهه رفته و برای اینکه صبح نیامد نگرانش شدم دوستانش آ

شما و پدرش نگرانش نشوید اطلاع نداده است. بعدها متوجه شدم یکی از افراد محله 

او بعد از  گذارد میتومان در جیبش  ۵۰۰موقع رفتن چون پولی همراهش نبود 

همسایگان خرمشهر وقتی برگشت به زمینی خالی کنار خانه رفته بود یکی از  یآزادساز

 به من خبر داد که منوچهر آنجاست و تنها نشسته است.

 بعدازآنبه خانه برگشتیم.  باهمپیش او رفتم و در آغوش گرفتمش و  سرعت بهمن 

سال داشت و برای رفتن به جبهه فتوکپی  ۱۳او تنها  رفت میهم مرتب به جبهه 

 کرده بود. تر بزرگ یک سالرا  اش شناسنامه
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 فرزندتان الان حضور داشت دوست داشتید به او چه بگویید؟ )خبرنگار( اگر 

از همه  تر کوچکم چون او همیشه معلم ما بوده او گفت می)مادر شهید من چیزی ن

از سنش بود او برای من یک پسر نبود یک  تر بزرگیش و رفتارش خیلی ها حرفبود اما 

داشت در زینبیه سخنرانی سن کم  بااینکه شد میمعلم بود و همیشه باعث سرافرازی من 

برای او گذاشتم  من پاهایم را افتادم ینم. اگر الان هم زنده بود من به این روز کرد می

 شدند میو یا اُسری آزاد  آوردند یمتمام این مدت به دنبال او بودم هر موقع شهیدان را 

د شهیدان یم تمام بنیاپرسید میو از پسرم  رفتیم میمن همراه دختر کوچکم به آن شهر 

او  گفت میکنیم اگر یکی  دایاو پتا بلکه نشانی از  گذاشتیم میپاسداران را زیر پا  و سپاه

 گفتم میخودم مریض شدم فقط  نکهیبعدازااما  شدم میشهید شده است بسیار ناراحت 

که با اولین تیری که خورده شهید شده باشد.  کردم میخدایا من را ببخش و آرزو 

سال به آغوشتان  ۳۳ی که به شما گفتن فرزندتان تفحص شده و بعد از (: زمانخبرنگار)

 چه حسی داشتید؟ گردد برمی

و  پیداشده)مادر شهید(: هم خوشحال بودم هم گریان. خوشحال بودم که پیکرش 

 .ام نشستهو روی این ویلچر  قدمی بردارمبرای فرزندم هیچ  ام نتوانستهگریان بودم که 

 

 شده است؟ مفقودالاثرشما اطلاع دادند که او )خبرنگار(: چطور به 

بود روز چهارم  اسفندماهدر  قاًیدق ۱۳6۳)محمود برادر شهید(: عملیات بدر در سال 

آمد و خبر مفقود شدنش را به ما داد. چون منوچهر از  پسرعمویمیا پنجم عید بود که 

فتیم و فهمیدیم که بود سریعاً به تهران ر شده اعزام شهر اسلامسپاه پاسداران تهران 

نیروهای ایرانی را محاصره کرده بودند  شانیها تانکبا  ها عراقیعملیات پدر لو رفته بود و 

فدایی در آنجا مانده بودند تا  عنوان بهمنوچهر و بسیاری دیگر  شانیها رزم همبه گفته 
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ه راه پس ن ها آنبودند و  بازکردهآب را روی رزمنده ما  ها عراقیلشگر به عقب برگردد. 

 داشتند و نه راه پیش.

 

 ) خبرنگار (: از وضعیت ایشان چیزی در خاطرتان است؟

مکتوب الان در دست ماست. دقیقاً قبل از دو سفر  نامه وصیت)برادر شهید(: در  

است.  شده ضبطآخرش به جبهه و همچنین یک نوار کاست که با صدای خودش 

و که راه امام بوده را ادامه دهند راه زینب وصیتش این بود که خواهر و برادرانش راه ا

 برای خواهران و امام حسین برای برادران.

 

 بگویید؟ اش یاخلاق(: از خصوصیات خبرنگار)

و  خواند میسالگی نماز  6فرق داشت از  ها خیلی)منصور برادر شهید(: رفتارش با 

سال سن  6نها ت شود میحتی یک روز بدون سحری روزه گرفت باورتان  گرفت میروزه 

 بچگی اش بچگیداشت. او دوران 

قبل از رفتنش  ها خاطره. آخرین کرد میدعوی ن باکسینکرد تیله به دست نگرفت. 

پایش  های تاندونعملیات از کوه پرت شده بود و  بانی دیدهبه عملیات بدر بود. برای 

جبهه دیوار ندارد به او گفتم  رفت میبودند. دستش را به دیوار گرفته بود و راه  بازشده

. رفت و دیگر ام کرده ها یزیر برنامهکه بتوانی راه بروی و او گفت. من برای عملیات 

بودید و زمانی که ایشان شهید  تر کوچکشما از برادر شهیدتان  برنگشت )خبرنگار(:

 از آن دوران دارید؟ ای خاطرهبودید  ساله هفتشدند تنها شش یا 

در  آمد یماول بودم موقعی که از جبهه  من کلاس )خواهر کوچک شهید(:

اگر اذیتم کنی  گفت می کردم میو موقعی که شیطنت  کرد میبه من کمک  هایم درس
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 مفقودالاثربغض خواهر سکوت را در جمع حاکم کرد. )وقتی  گردم برنمیمیرم و دیگه 

که یاد دارم  تا نشانی از او پیدا کنیم و تنها چیزی برد میشد مادرم مرا با خود به شهرها 

 دیشه میگشت یمبر  یخال دستو  رفتیم میهمین مسیرهایی بود که برای پیدا کردنش 

 به خاک سپرده شد. شهر شاهینشهدای  گلزاردر  رماهیت ۳۰منوچهر برزگر روز جمعه 
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 )فصل هشتم (

 )شهیدان رضا و حسین فرجی بزرگر(
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 فرجی بزرگر و پدرشان( نیو حسهیدان رضا از زندگینامه ش ای خلاصه)

استاد اسدالله فرجی برزگر فرزند عباد بن فتحعلی در روستای مشکین تپه از توابع 

جهت کار  شوند میبزرگ  که وقتیقزوین به دنیا آمده است ایشان  زهرا بوئینشهرستان 

ار بنائی و در تهران مشغول به ک شوند میو ساکن تهران  کنند میبه تهران مهاجرت 

و متدین و اهل مسجد و  مؤمنفرجی بزرگر مردی بسیار  اسداللهآقای استاد  شوند می

هیئت هفتگی برگزار بود استا اسدالله مردی بسیار  شان خانههیئتی بودند و همیشه در 

در تهران ساکن بودند از اقوام و دوستان  که هنگامیبودند  دار سفرهو اهل  باز ودل دست

خلاصه در  شدند می اسداللهمهمان استاد  آمدند یمهر وقت به تهران  از دهات ها آن

در  اسداللههمیشه به روی عشیره و اقوامشان و دوستان و آشنایان باز بود استاد  شان خانه

و حاصل این ازدواج  کنند میجوانی با نوه عمویشان معروف به دلشاد خانم ازدواج  سنین

که  شوند میاز پسرانشان به درجه رفیع شهادت نائل و دو تا  شود میپسر و سه دختر  6

میدان ژاله سابق( به دست دژخیمان پهلوی  شهدا قبل از انقلاب در میدان ها آنیکی از 

و  رسند میو یکی دیگر در جنگ تحمیلی به شهادت  رسند میشهریور به شهادت  ۱۷در 

هم جانباز شدند و  ها ضیبعبقیه پسرانش هم که اهل جبهه و رزمنده و ایثارگر بودند و 

نائل  صداوسیما بالای رده های مسئولیتیکی از پسرانش هم بنام دکتر مهدی فرجی به 

و اما شهید رضا فرجی برزگر در  دهد میانجام  صداوسیمادر  یمؤثرو خدمات  شود می

ات به رژیم شاهنشاهی با ضرب گلوله به راضدر پی اعت ۱۳۵۷در سال  شهریورماه ۱۷

ساله بوده است و این  ۱9ده است و شهید رضا فرجی در هنگام شهادت شهادت رسی

بود و پسر دیگر استاد اسدالله شهید  کرده تحصیلتا پایان دوره متوسطه  قدر گرانشهید 

دوره  ۱۳66به دنیا آمده بود و در سال  ۱۳۵۰حسین فرجی برزگر بوده که در سال 

 ۲د که در عملیات بیت المقدس آموزش را طی کرده و سپس عازم جبهه غرب شده بو
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حضور داشت و سرانجام در روز بیست و سوم خرداد  جی آرپی عنوان بهدر گردان عاشوری 

و پیکر  رسد میدر اثر استنشاق گاز خردل در جبهه شلمچه به شهادت  ۱۳6۷/۳/۲9سال 

 ها سالپدر شهیدان پس از تحمل  اند شده سپردهبه خاک  زهرا بهشتمطهر شهیدان در 

در جوار شهیدانشان به  زهرا بهشتاغ شهیدان عزیزانش به شهیدانشان پیوستند و در د

 و آرمیدند روحشان شاد و یادشان گرامی شده سپردهخاک 

 

 شهید رضا فرجی برزگر ( قبر سنگ) نوشته روی  

 بسم رب الشهداء والصدیقین

 اسداللهرضا فرجی برزگر فرزند 

 ۱۳۳۸ولادت: 

 ۱۳۵۷شهادت:  

 ت: تهرانمحل شهاد

 شهریور جمعه سیاه ۱۷

 

 آزرده مشو که من شهیدم

 در گلشن قدس آرمیدم

 در هر شب جمعه کربلایم

 مهمان حسین سر جدایم

 ۱6شماره  ۵۷ردیف  ۱۷قطعه 

 شهید حسین فرجی بزرگر( قبر سنگ)نوشته روی 

 بسم رب الشهداء والصدیقین
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 بسیجی شهید حسین فرجی برزگر

 اسداللهفرزند: 

 ۱۳۵۰ولادت:  

 6۷/۳/۲9شهادت: 

 گفتم کجا گفتا به خون

 گفتم به کی گفتا کنون

 گفتم چرا گفتا جنون 

 گفتم نرو خندید و رفت 

 ) تسلیت مسئولین در رحلت مادر شهیدان فرجی برزگر(

 فروردین ۱۲بنا به گزارش خبرگزاری مهر تاریخ انتشار 

درگذشت  رجمهو سیرئبه گزارش خبرگزاری مهر محمد مخبر معاون اول  ۱۴۰۲

 مادر شهیدان والامقام فرجی برزگر را تسلیت گفت.

 انا لله وانا الیه راجعون.

حسین و رضا فرجی برزگر دعوت حق را لبیک گفت و روح  والامقاممادر شهیدان  

بلند ایشان به فرزندان عزیزش پیوست و همه ما را داغدار ساخت. بدون تردید صبر و 

 ایثار مرحومه گلشن عزیزی

 

این بانوی  درگذشتاد و خاطره مردم ایران اسلامی باقی خواهد ماند. اینجانب در ی

معزز شهدا و  های خانوادهو صالحه را به خانواده محترم و فرزندان جانباز ایشان و  مؤمنه

برای آن مادر فداکار از درگاه خداوند متعال طلب آرامش و  ایثارگران تسلیت میگویم و

 روح بزرگ ایشان با حضرت فاطمه زهرا )س( محشور گردد.امید که  نمایم میآمرزش 
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و همچنین خبرگزاری دفاع مقدس با کد  جمهور سیرئمحمد مخبر معاون اول 

 امیرحسینکه سید  دهد میگزارش  ۱۴۰۲فروردین  ۱۰تاریخ انتشار  ۵۸۱۰۰9خبری 

صدور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با  جمهور سیرئهاشمی معاون  زاده قاضی

گلشن عزیزی مادر گرامی شهیدان  خانم هیحاجپیامی درگذشت بانوی ماجده و مؤمنه 

 معزز رضا و حسین فرجی برزگر را تسلیت گفت. متن پیام تسلیت به شرح زیر است:

 

 انا لله وانا الیه راجعون

. ایمان و ایثار مادران کمیعل سلامفرجی برزگر  قدر گرانخانواده محترم شهیدان 

والای  های ارزشو  ها آرمانهدا که فرزندان عزیز خویش را در مسیر پاسداشت معظم ش

و کلمات قادر به ستودن صبر  گنجد نمیالهی اسلامی و انقلابی هدیه کردند در وصف 

ایمان و اراده راستین این شهدا ریشه  شک یبو والامقام نیست.  مؤمنجمیل این بانوان 

آنان بالندگی یافته که در این  قدر گرانوسط والدین در اعتقادات ناب و خالص دارد که ت

 جهاد و مقاومت یها اسوهمیان نقش این بانوی ارجمند در جهت تربیت 

به شهادت فرزندان  باافتخاری که والامقاماز دست دادن مادر  نیقی بهاست.  لیبد یب

ری نمودند عزیز خویش در ادامه راه آن شهدای معظم با اعتقادی راسخ استقامت و پایدا

است. اینجانب از منظر ادب و ارادت بر ساحت ایمان و مقام صبرشان ادای  انگیز غمبسیار 

ربانی برای آن مرحومه مغفوره و  مرتبه یعالده و از درگاه پروردگار متعال احترام نمو

به فضل الهی و در جوار فرزندان  که آنبردباری برای بازماندگان مسألت دارم. امید 

 قرین رحمت ربوبی گردند. )انتهای پیام ( دشانیشه

 



 های مشکین تپهخاطراتی از لاله 108

 

 )گزارشی کوتاه از زندگینامه شهیدان فرجی برزگر(

 به روایت تصویری زندگی شهید رضا فرجی برزگر

 خیتار ۲۱۵۸9۴در نشریه حیات صفحه اصلی فرهنگی ایثار و شهادت با کد خبری 

ورماه سال شهری ۱۷شهید رضا فرجی برزگر در  نویسد می ۱۴۰۲شهریور  ۱۸انتشار 

رژیم شاهنشاهی با ضرب گلوله به فیض شهادت نائل آمد به  در پی اعتراضات به ۱۳۵۷

در  ۱۳۳۸سال  آذرماهگزارش خبرنگار فرهنگی حیات شهید رضا فرجی برزگر در بیستم 

و مادرش گلشن عزیزی نام داشتند وی که از  اسداللهتهران دیده به جهان گشود. پدرش 

معروف به جمعه خونین یا جمعه سیاه بود در آن  ۱۳۵۷ال س شهریورماه ۱۷شهدای 

سال سن داشت شهید فرجی برزگر از پیروان خط امام خمینی )ره( بود وی  ۱9زمان 

و نوارهای صوت امام  سپرد یمامام خمینی )ره( را به گوش جان  یها هیاعلامو  ها امیپ

تا پایان دوره  قدر گرانهید این ش کرد میایشان را نگهداری  یها هیاعلامخمینی )ره( و 

در پی  ۱۳۵۷سال  شهریورماه ۱۷با روز  زمان همبود و  کرده تحصیلچهارم متوسطه 

شهریور  ۱۷اعتراضات به رژیم شاهنشاهی با ضرب گلوله به فیض شهادت نائل آمد قیام 

این  ادکردندیتکرار عاشورا  عنوان بهقیامی بود که حضرت امام خمینی )ره( از آن 

ات ضد رژیم پهلوی در میدان ژاله که اکنون میدان شهدا نام دارد شکل گرفت باید تظاهر

 درشدت یمؤثرعامل  عنوان بهشهریور در تاریخ انقلاب اسلامی  ۱۷گفت قیام خونین 

 رود میپهلوی به شمار  یشاه ستمیافتن مبارزات مردمی و تسریع در سقوط رژیم 

و پیکر خیلی از  آمد ینمواده شهدا نیز کنار در آن زمان رژیم پهلوی با خان شده گفته

به  نکهیبعدازاحتی تعدادی از مجروحان هم  دادند میشان تحویل نهای خانوادهشهدا را به 

به جمع شهدای جمعه خونین پیوستند و  یتوجه یببیمارستان منتقل شدند به دلیل 

همچنین نیروهای شان نرسید های خانوادهبه دست  وقت هیچحتی پیکرهای جمعی از آنان 
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 فشار تحتکه پیرو خط امام بوده است خانواده را  دیدند میساواک اگر مدرکی از شهید 

شهید فرجی برزگر با شنیدن خبر شهادت رضا به خانه  پسرعمه جهت ازاین دادند میقرار 

رفت و نوارهای صوت امام خمینی )ره( را به همراه اعلامیه و رساله امام خمینی  ها آن

مدارک به  یوجو جستبرای  یشاه ستمه مکان امن منتقل کرد وقتی مأموران )ره( ب

اطلاع دادند که فردا  ها آنبه  جهت ازاینآمدند نتوانستند مدرکی پیدا کنند.  ها آنخانه 

 شهریورماه ۱۸پیکر فرزندشان را تحویل بگیرند. ساعت سه بامداد روز  توانند میصبح 

شهریور خانواده برای  ۱۸مناطق نامعلوم برده بود روز بود که ساواک پیکر شهدا را به  

تحویل پیکر شهید به بیمارستان رفته اما اثری از شهید نبود بعد از چندین ساعت 

نفر از  ۵خانواده خبر رسید که فقط یک ماشین به همراه  از پیکر شهید به اطلاعی بی

بروند وقتی  زهرا هشتببرای به خاک سپردن فرزندشان به  توانند می یک درجهاقوام 

 ها تانکپر از نیروی ساواک و امنیتی ساواک بود  جا همهرسیدند  زهرا بهشتخانواده به 

آماده شلیک کردن به مادران و پدران و خانواده داغدار بودند چون به گفته مادر مرحوم 

اری را بر پیشانی داشته و حتی برای برگز کاران خراببرچسب خانواده  ها آنشهید برزگر 

تن  9۲شهید رضا فرجی برزگر به همراه  سرانجامتعهد گرفتند  ها آنمراسم ترحیم نیز از 

)س( آرام  زهرا بهشتگلزار شهدای  ۱۷در قطعه  ۱۳۵۷شهریور سال  ۱۷ از شهدای قیام

حسین فرجی برزگر نیز ده سال پس از  قدر گرانگرفتند. گفتنی است: برادر این شهید 

دفاع مقدس در منطقه شلمچه به فیض شهادت نائل آمد  برادرش در جنگ هشت سال

سینما و  کننده تهیهبرادر دیگر این شهیدان بزرگوار مهدی فرجی برزگر است که اکنون 

او در صفحه مجازی خود به مناسبت سالروز شهادت برادرش مهدی  باشد میتلویزیون 

سال است که در بین  ۴۵شهریور است و تو  ۱۷فرجی برزگر نوشته است )برادرم امروز 

ت را سرب داغم دادند و برای تحویل پاسخ اعتراض ۱۳۵۷دژخیمان در سال  ما نیستی
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هزار تومان خسارت خواستند و البته گرفتند روحت  6پیکرت به خانواده برای هر گلوله 

 .جایگاهت باد تیب اهلشاد و جوار 
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 (ریبه خ)یاد پرستوهای عاشق 

 تیسا وبدر 

BLOCFA 

http:yaraneasmany blogpa.com 

. شهدای ریبه خ: شهیدان رضا و حسین فرجی برزگر یاد پرستوهای عاشق نویسد می

مساجد الهادى وزینبیه و موسی بن جعفر و امام حسین )ع( محدوده خیابان مالک اشتر 

)جیحون( غرب تهران، شهید رضا فرجی برزگر. رضا زحمتکش بود بیشتر سکوت را بر 

دفن شد که امام )ره( پس از  یا قطعهو سرانجام در  داد میتن کلام بیجا ترجیح گف

 ورودش به میهن به آنجا رفت: خبرگزاری دفاع مقدس:

 

عاشقی منطقه را پیمودیم به خیابان هرمزان )خیابانی که قبل  یها کوچه پس کوچه

اه رسیدن به مقصد شده بود( رسیدیم. در ر گذاری نامپیروزی انقلاب به نام شاه ملعون 

شده بود  یگذار نامسر گذاشتیم هرکدام به نام یک شهید  متعدد را پشت های کوچه

شد به  درباز میدرآوردخودمان را در کوچه شهید فرجی دیدیم زنگ خانه را به صدا 

شدیم تا  کلام همپیوستیم با مادر شهیدان رضا و حسین فرجی برزگر  ها آنخانواده  جمع

گلشن  مینشست همبگوید کنار  اش یزندگ های غنچهشدن  پرپرونگی برایمان از چگ

آن بیرون آورد  های قفسهش رجوع کرد بدون معطلی دو کتابچه از بلعزیزی به کتابخانه ق

همین حالا آن را در قفسه قرار  کردی میهیچ غباری روی آن وجود نداشت احساس 

هی به کتابچه دوم انداخت هر دو داده است کتابچه اول را گشود نامش رضا بود بعد نگا

را بست و به تفکیک از بر مطالب آن را برایمان  ها بچهرا محکم در دستانش فشرد کتا

 خواند.
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شهریور رضا از خواب بیدار شد و بر سر  ۱۷برگ اول: آخرین هدیه. صبح روز جمعه 

 استخو میسفره صبحانه حاضر شد رو به ما در سراغ خواهر کوچه خود را گرفت دلش 

از خواب بیدار شد بر  ساله سهبخورد محبوبه  جمعی دستهرا  اش یزندگآخرین صبحانه 

و محبوبه هم با  گذاشت می دردهانشو  گرفت میروی پای رضا نشست رضا لقمه 

 دیفرارسوقت خداحافظی  کرد میکه برادر از شب قبل برایش خریده بود بازی  ای هدیه

به مادر سپرد و  داد میرانندگی خود را که بوی تازگی رضا لباس نو به تن کرد گواهینامه 

در جیب لباسم تا بخورد و یا کثیف شود. رضا رفت و مادر پشت سرش  ترسم میگفت 

است که فرزندم به خانه برنگردد گاز خانه بترکد تا  نیبنابراچنین دعا کرد پروردگارا اگر 

وقت ظهر بود که خبر  من هم بمیرم من تاب شنیدن خبر شهادت فرزندم را ندارم

او را برای مادر آوردند گلشن هراسان به محل کار همسر خود رفت و  شدن یزخم

 به بیمارستان سینا رفتند. جمعی دسته

برگ دوم: اموالی که به سرقت رفت: در داخل بیمارستان با پسر همسایه روبرو 

ش گفت به گمانم بند دل مادر پاره شد و رو به همسر و فرزند گفت میشدند که ناسزا 

در این حین گارد ویژه با تانک به حیاط و مأموران ساواک به  بینم نمیدیگر روی رضا را 

شده بودند خانواده قربانیان را سوار  ها آنداخل بیمارستان آمدند مردم که متوجه حضور 

زار بلایی بر سرشان بیاید از معرکه کار ند تا مبادابرد میو با خود  کردند میماشین خود 

به خانه برگشتند  پر غصهدور شدند آدرس محل سکونت را به راننده گفتند و با دلی 

هم ریخته است.  ورود متوجه شدیم که کتابخانه شخصی رضا شکسته شده و به محض به

رفت و  ها آنرضا که محرم اسرارش بود پس از شنیدن خبر شهادتش به خانه  پسرعمه

اعلامیه و رساله امام )ره( به مکان امن منتقل کرده بود. نوارهای صوت امام )ره( به همراه 

خبر دادند فردا  ها آنگلشن پس از شنیدن این خبر دلش آرام شد سکوت اختیار کرد. به 

 جنازه فرزندتان را تحویل بگیرید. توانید میصبح 
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شهریور خانواده برای  ۱۸برگ سوم: برچسبی که بر پیشانی چسبید صبح روز شنبه 

را به  ها جنازهنازه به بیمارستان رفتند اما متوجه شدند ساواک ساعت سه صبح تحویل ج

مکان نامعلوم برده است. مادر تاب از کف داد و دست به آسمان بلند کرد و از خدا 

خواست تا بتواند جنازه فرزندش را به خاک بسپارد به خانه برگشتند چند دقیقه نگذشته 

م همسایه پشت در بود و به گلشن خانم گفت شوهرم بود زنگ خانه به صدا در آمد خان

از  تر سنگینسنگین و  ها لحظه کنم میگفته صبر کنید اگر بتوانم جنازه را برایتان پیدا 

دوباره در خانه به صدا در آمد خبر آوردند جنازه پیدا شد. به ما گفتند  گذشت میقبل 

 زهرا بهشتبیاید ما هم به  اندتو می یک درجهنفر از اقوام  ۵فقط یک ماشین به همراه 

پر از نیروی ساواک بود ناگهان آماده شلیک کردن به مادران و پدران  جا همهرفتیم 

خرابکاران را بر پیشانی داشتیم: برگ چهارم: مراسم  سببرچداغدار بودند چون ما 

ترحیمی که برگزار نشد: جلوی در غسالخانه شخصی آمد و رو به پدر رضا گفت آیا دل 

رید جنازه فرزندتان را ببینید پدر با رضایت کامل گفت آری داخل غسالخانه شدند. دا

را خالی کرد و رفت در غسالخانه بسته شد. پدر و پسر دنبال  ها جنازهماشین آمد و 

مانده بود بدنش را بیرون کشیدند شکمش  ها جنازهرضا زیر آوار  گشتند میگمشده خود 

نفری او را به خاک  ۵ شده منتقلوردند و جنازه رضا به بیرون شده بود برانکارد آ پاره پاره

 یسرسلامتجمع شده بودند تا به ما  دورهمسپردیم. وقت ظهر به خانه رسیدیم هـمه 

بگویند وقت ناهار زنگ خانه به صدا در آمد مأموران ساواک سراغ پدر خانواده را گرفتند 

ری محل رفت تعهد داد که برای رضا شهیدان منطقه به کلانت از یکیپدر او به همراه 

کلام سیاسی در آن رد  شود میهم بر پا  ای روضه مراسم ترحیم برگزار نشود. اگر مراسم

داغ برگزار شدن مراسم ترحیم رضا هنوز هم بر دلم مانده است.  داند میو بدل نشود خدا 

ود و از کتاب رضا را گش ناب: گلشن خانم به اینجا که رسید فصل جدید های ویژگی
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وقت شهادت  کرد میزحمتکش بود به کم قناعت  خصوصیات اخلاقی او چنین گفت رضا

. همواره خرج دانست نمیلباس داشت. از اسراف به دور بود. کار را عار  دودستتنها 

بیشتر سکوت  گرفت نمی. در هنگام خوردن غذا ایراد کرد میتحصیل خودش را تأمین 

امام )ره(  های آرمانبه ورزش بوکس علاقه داشت وفادار به  تا کلام بگوید. کرد میاختیار 

 شده نوشتهدفن شد که امام )ره( پس از ورودش به میهن به آنجا رفت:  یا قطعهبود در 

توسط وحید ملا رضا. بیوگرافی  ۵۵ :۱۸ساعت  ۱۳9۵شانزدهم شهریور  شنبه سهدر 

: تاریخ شهادت: ۱۳۳۸د تاریخ تول -شهید: نام و نام خانوادگی: رضا فرجی برزگر 

محل شهادت: میدان ژاله: گلشن  زهرا بهشت ۱۷قطعه  سپاری خاکمحل  - ۱۳۵۷/6/۱۷

خانم کتابچه رضا را بست. در قفسه قلبش گذاشت کتابچه حسین را به دست گرفت و رو 

 کتاب را از بر خواند: برگبه عکس حسین 
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 زندگینامه شهید حسین فرجی برزگر:

در شهر تهران دیده به جهان گشود.  ۱۳۵۰فرجی برزگر در سال  شهید حسین

فرزند خانواده بود و تحصیلاتش را تا سال دوم  ترین کوچکنام داشت. او  اسداللهپدرش 

سیاسی مذهبی  های فعالیتراهنمایی ادامه داد. حسین عضو بسیج زینبیه )س( بود و 

یق بسیج برای اعزام به جبهه اقدام به بارها از طر ۱۳6۵آغاز کرد. در سال  ازآنجاخود را 

وی جلوگیری به عمل آمد  نام ثبتنمود اما به دلیل صغر سن )سن و سال کم( از  نام ثبت

دوره آموزشی را در پادگان توحید با  ۱۳66حسین عضو فعال پایگاه بسیج بود. در سال 

 موفقیت سپری کرد و سپس عازم جبهه غرب گردید.

زن شرکت  جی آرپیکمک  عنوان بهدر گردان عاشورا  ۲دس او در عملیات بیت المق

)ص( پیوست و در گردان قیس  ےر الله رسولماه به لشکر محمد  ۵داشت. پس از 

تیربارچی  عنوان به ۷ساماندهی شد. پس از یک ماه حضور در عملیات بیت المقدس 

بیست و  وزظهر ربعد از  ۳سرانجام در ساعت  خدمت نمود. نوجوان رزمنده حسین فرجی

در منطقه شلمچه در اثر استنشاق گازهای شیمیایی و جراحات  ۱۳6۷ خردادماهسوم 

 .ریوی وارده به شهادت رسیده

 6در اداره بنیاد شهید منطقه  منبع: اطلاعات موجود در پرونده فرهنگی شهید

 تهران:

 شهید حسین فرجی برزگر( نامه زندگی)

garaneeas mang. it 

 در سایت

http://yaraneas many.ir 

Personal 
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 ر شهر تهران دیده به جهان گشود.د ۱۳۵۰شهید حسین فرجی در سال  نویسد می

فرزند خانواده بود و تحصیلاتش را تا سال دوم  ترین کوچکپدرش اسدالله نام داشت او 

سیاسی و مذهبی  های فعالیتادامه داد. حسین عضو پایگاه زینبیه )س( بود و  ییراهنما

بارها از طریق بسیج برای اعزام به جبهه اقدام به  ۱۳6۵آغاز کرد. در سال  زآنجااخود را 

وی جلوگیری به عمل  نام ثبتاما به دلیل صغر سن )سن و سال کم( از ؛ نمود نام ثبت

دوره آموزشی را در پادگان توحید  ۱۳66آمد. حسین عضو فعال پایگاه بسیج بود در سال 

در  ۲زم جبهه غرب گردید او در عملیات بیت المقدس با موفقیت سپری کرد و سپس عا

ماه به لشگر محمد  ۵زن شرکت داشت پس از  جی آرپیکمک  عنوان بهگردان عاشوری 

گروهان قیس ساماندهی شد. پس از یک ماه  -)ص( پیوست و در گردان ابوذر  الله رسول

سین فرجی تیربارچی خدمت نمود نوجوان رزمنده ح عنوان به ۷حضور بیت المقدس 

در منطقه  ۱۳6۷سال  خردادماهبیست و سوم  ظهر روزبعد از  ۴سرانجام در ساعت 

 شلمچه در اثر استنشاق گازهای شیمیایی و جراحات وارده به شهادت رسید.
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 شهید منوچهر فرجی برزگرفصل هفتم: 
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 )بخش دوم(

 (ها عکساسناد و مدارک و  ،)تصاویر

 

 

 



119 

 
 

 هاتصاویر، اسناد و مدارک و عکسم: بخش دو

 

 هتپه مشکین تپه زادگاه نویسند

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 شهید ابراهیم علی خلیلی
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 شهید ابراهیم خلیلی      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ش و های بچهسمت راست تصویر عکس شهید ابراهیم خلیلی و خانواده و مادرش و 

سمت چپ تصویر عکس پدر و مادر شهید محمد خلیلی و عکس بچگی شهید محمد 

 خلیلی
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 هاتصاویر، اسناد و مدارک و عکسم: بخش دو

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد خلیلی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهید یدالله فرجی نوری یکرپ
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 پدر شهیدان فرجی نوری آماده برای قربانی کردن در مقابل جنازه شهیدش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهید فرجی نوری کنار رزمندگان
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 هاتصاویر، اسناد و مدارک و عکسم: بخش دو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و علی محمدرضا یدالله -عکس شهیدان فرجی نوری 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 فرجی با رفیقش در جبهه محمدصادقشهید 
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 فرجی با حضور پدر شهید محمدصادقشهید  جنازه ییعتش

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 فرجی محمدصادقنماز میت بر شهید 
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 هاتصاویر، اسناد و مدارک و عکسم: بخش دو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قام معظم رهبری در هنگام دیدار از خانواده شهید مرتضی توکلی فردم

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 اهداء هدیه توسط رهبر معظم انقلاب به پدر شهید مرتضی توکلی فرد
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 ن شهید مرتضی توکلی فردافتتاح ساختما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نماز و دعا خواندن شهید منوچهر فرجی برزگر
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 هاتصاویر، اسناد و مدارک و عکسم: بخش دو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مادر شهید منوچهر فرجی برزگر

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 فرجی برزگر منوچهرشهید  جنازه تشییع
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 قبرش بالاسرپدر شهید رضا فرجی برزگر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ودگواهینامه شهید رضا فرجی که تازه گرفته ب
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 هاتصاویر، اسناد و مدارک و عکسم: بخش دو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مادر شهیدان رضا و حسین فرجی برزگر

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 فرجی برزگر و پدرشان نیو حسشهیدان رضا 
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 هاتصاویر، اسناد و مدارک و عکسم: بخش دو

 

 esphahanemooz.ir/۱۲۳9۴ منبع

 ۴/۰۵/۱۳96/۱۲۳9۴کد خبر 

 یرسان اطلاعاز زندگینامه شهید منوچهر برزگر از زبان خبرنگاران پایگاه  ای خلاصه 

 فرهنگ ایثار و شهادت

 avideshahed.comاصفهان 

 ۱۳96مرداد  ۳ شنبه سه

 فرجی فرزند موسی در تاریخ منوچهرشهید 

در یک خانواده مذهبی دیده به جهان گشود. در  بر خواردر گرگاب  ۱۳۴6 ۱9/ ۱۵

آتش جنگ  های شعلهکلاس دوم راهنمایی مشغول به تحصیل بود که با زبانه کشیدن 

 یها دورهتحمیلی بعد از گذراندن 

 

نور گشت سرانجام در مصاف با  های جبههمی از طریق بسیج راهی آموزشی نظا

در منطقه عملیاتی هورالعظیم به درجه رفیع شهادت  ۱۳6۳/ ۱۲/۲۲دشمن در تاریخ 

 نائل آمد پیکر مطهر این شهید

سال دوری از وطن به میهن اسلامی بازگشت و در تاریخ  ۳۳پس از  والامقام

به خاک  شهر شاهیندر گلزار شهدای معصومه  شهیدش رزمان همدر جوار  ۱۳96/۴/۳۰

 :نویسد می نیچن همسپرده شد و باشگاه خبرنگاران جوان 

google.com/ amp/6۱۷۳۲۳ 

 ۱۳96تیر  ۳۰

به گزارش خبرنگار گروه استان فارسی باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان در مراسم 

تشییع و  شهر شاهین رشهیدپرومردم  سردستانبرزگر فرجی بر  منوچهرپیکر پاک شهید 

 منابع
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برزگر فرجی متولد سال  منوچهردر گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد. شهید 

از استان اصفهان به مناطق جنگی اعزام شد و در عملیات بدر منطقه  ۱۳6۳در سال  ۴6

 عملیاتی شرق دجله به درجه رفیع عادت نائل آمد: ) انتهای پیام(

 

 wiki https:/fa.m.wikipedia.org منابع

دانشنامه آزاد و دانشنامه تاریخ معماری و شهرسازی  ایپد یکیو -تبه مشکی په 

 ۲۰۱9التبر  ۱۰دریافت شده در  ۲۰۱9اکتبر  ۱۵از روی نسخه اصل در  شهر رانیا

 در سایت خبری تحلیلی بولتن نیوز

 فروردین ۲۴تاریخ انتشار  ۱99۱۳۲با کد خبری 

سرزمین قزوین و دهستان  یشناس مردمتاریخ و  با عنوان منزلگاه چهاردهم ۱۳9۳

 زهراء

 

 

 منابع


